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کرم والنسی کرم گالوژن انواع کرم پارتنر لاو 
قسمت های لاغر و گود صو ری برطرف کننده چین و چروک صورت 0 ۳ 3 دستگاه مجیک برا 
۱ رادر کفترین زمان پر می کند رفغ جوش و لک رفع تیرگی زیر بغل و کشاله ران u jpeg‏ 
دارای تائید وزارت بهداشت و درمان آبرسان پوست رفع ترک شکم بعد از زایمان قوفن بانو: 9 نت 
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[ ۱ 
سالروز ورود حضرت امام خمینی (ره) به میهن ۱ 
در ۲ ابهمن‌ماه‌سال ۳۵۷ اهجری شمسی حضرت‌امام 
خمینی(ره) پس از ۱۵ سال دوری از وطن درمیان استقبال پرشور 
سلطنتی که آخرین روزهای موجودیت خود راسپری می کرد 
ازطریق فر مان داری نظامی تهران اعلام داشت که اجتماعات 
ازساعت هفت صبح آمروز به مدت سه روز با رعایت نظم و تر تیب 
در سطح شهر تهران و حومه مجاز خواهد بود .حضرت امام (ره) پس 5 
ازورود به تهران درفر ود گاه مه ر آباد نطق کوتاهی در تأ کید بروحدت کلمه واتفاق وهمبستگی همه قشر های مرد م 
ايراد فر موده و سپس درمیان استقبال بی‌نظیر مر دم راهی بهشت زهر اشد ند .درآ نجانیزدرافشای جنایتهای رژیم 
شاه و توصیف دولت اسلامی نطق افشا گرانه ای ايراد کر دند. با وجود اینکه در هواییمای حامل حضرت امام(ره) 
بیش از ۱۵۰ تن از خبر نگاران خار جی از نقاط مختلف دنیا حضور داشتند, دولت بختیار بر ای جلو گیری ازانتشاراین 
خبرپخش تلویزیونی مراسم ورود حضرت امام را قطع کرد که این خود موجبات خشم ملت شد. 
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در ۱۵ بهمن ماه سال ۱۳۵۷ هجری‌شمسی پس از تعیین 
اعضای شورای انق لاب حشرت امام خمینی (ره)رهبر فقید 
انقلاب اسلامی, رییس دولت موقت رانیز بر گزیدند. حضرت 
امام در حکم خویش برنامه‌ها و وظای ف دولت موقت رامعین 
کرده‌بودند و این دولت راموظف به اجر ای همه‌پر سی درباره 
تغییر نظام سیاسی کشور و تشکیل مجلس موّ سسان بر ای تصویب 
قانون اساسی نظام جدید کر دند.همچنین کار کنان نخست وز یری به منظور پشتیبانی از مبارزات خونین ملت 
مسلمان و در جهت همبستگی با این نهضت اعتصاب کر دند. 


آغاز دوران امامت باعظمت حضرت قائم (عج) 

در ٩ربیع‏ الاول ۰ ۶ ۲هجری قمری دوران امامت باعظمت حضرت قائم 
(عج)غاز شد. حضرت مهد ی (عج)دررسال ۵ ۲هجری قمری در شهر 
سامراولادت یافتند ودر ۵سالگی پدرشان را از دست دادند .بدین تر تیب 
باشهادت امام حسن عسگری رسالت خطیر امامت حضرت مهد ی (عج) 
دوازدهمین و | خرین ستاره اسمان ولایت و امامت آغاز شد .به علت اوضاع 
نابسامان آن دوران ایشان تاسال ٩‏ ۲ ۳هجری قمری از طریق ۴ تن از نواب 
خاص خویش با امت اسلامی ار تباط برقرارمی کردند. این دوره در تاریخ 
اسلام به غیبت صغری شهرت دارد. پس از وفات ‏ خرین فرد از نواب اربعه 
دوران غیبت کبری آغاز شد . 
آغاز هفته و حدت یکشنبه آینده مصادف است با ۱۲ ربیع الاول و سالر وز ولادت حضرت رسول اکرم(ص) به 
روایت اهل سنت که به همین مناسبت دوازدهم تا هفدهم ماه‌ربیع هفته وحدت نام گرفته است. با آ رزوی اتحاد هر 
چه بیشتر دنیای اسلام این مناسبت را به همه مسلمانان جهان و به ویژه هموطنان عزیزمان تبریک می گوییم. 


شهادت حضرت امام حسن عسکری (ع) 

در ۸ربیع الاول سال ۶۰ ۲هجری قمری «حضرت امام حسن عسگری (ع)» جهان درشهر سامرابه شهادت 
رسیدند. آن‌امام همام در سال ۲۴۳۴هجری قمری به دستور متو کل خلیفه عباسی به سامر امنتقل شدند ومدت 
۱۶ سال تحت نظر شدید عباسیان قرار گرفتند. امام حسن عسکری(ع) تا ۲۲ سالگی‌همراه پد رشان بودند وبعد 
ازشهادت پدر ۶سال در سامراولایت امورمسلمانان رابه عهده گرفتند.امام یاز دهم دردوران کوتاه‌امامتشان با 
سه خلیفه خود کامه یعنی مُعتر, مهتدی و معتمد معاصربودند. سرانجام امام حسن عسگری(ع) در ۸ سالگی به 
دستور معتمد خلیفه عباسی با زهر مسموم و شهید شدند. 

با نهایت تأسف وتأثر با خبر شدیم همکار بازنشسته مان مر حوم صمد قائم 
به سرای باقی شتافت. ضمن عرض تسلیت صمیمانه, برای روح آن مرحوم 
غفران و رحمت واسعه الهی و برای خانواده و سایر وابستگان ایشان؛ صبر و 
سردبیر و کار کنان مجله اطلاعات هفتگی 


ادمان دو یمه است. نمی صر و نمی شک 


ور سول ١‏ کر ۴ص ) 


محمد امین جوادی 
javadi.mohammadamin@yahoo.com‏ 


به این علت مهم نیز 
ف مه مه 
نو حه کن 
نوجه کم 

در کنار مشکلات مختلف اقتصادی که موجب 
گسست پیوندهای خانواد گی می‌شود. و نیز در کنار 
اال و مکی کے اعا سوه وا وی 
و خشونت ويا موارد دیگری از این دست که ريشه 
بسیاری از طلاق‌هاست. در بررسی ریشه‌های 
طلاق به موارد دیگری نیز باید توجه کرد که معمولا 
مغفول می‌ماند. 

علت این غفلت آن است که گمان می کنیم اگر 
در این باره صحبت به میان اید ممکن است با عفت 
عمومی در تناقض باشد وی اپرده‌هایی از حجب و 
حیارا بدرد. در حالی که بی توجهی به آنها می‌تواند 
سرا آمارطان ر رطلای‌های عا آثر 
بگذارد. از جمله این مسایل می‌توان به عدم آموزش 
جنسی مناسب جوانان قبل از ازدواج و نگاهی که به 
ای راک ار ره 

متأسفانه در جامعه امروز و رواج و گستردگی 
وسایل ار تباطی, انواع و اقسام فیلم‌های غیر اخلاقی 
و دردسترس بودن آنهاو گاه نیز عدم وجود 
رابطه شرعی و تحت کنترل قبل از ازدواج که ما 
به آن دوران نامزدی و محرمیت می گوییم» باعث 
می‌شوند که زن و مرد در فاصله کوتاهی پس از 
ازدواج در همزیستی با یکدیگر به مشکل بربخورند. 
متأسفانه شاهدیم که بخش قابل توجهی از آمار 
طلاق مر بوط به یکی دو سال اول از دواج است. برخی 
گمان می کنند علت بر وز این پدیده صرفا مشکلات 
اقسادی SE‏ 
اماواقعیت آن است که بخشی از این عدم توافق 
هم به عدم آموزش صحیح زوجین در مورد مسایل 
زناشویی برمی گر دد. اتفاقی که در عصر ار تباطات 
افتاده‌این که در جوامعی مثل جامعه ما برخلاف 
گذشته ومثلا چند دهه قبل بلوغ جنسی در جوانان 
و به ویژه در میان پسران بسیار زود تر بلوغ اقتصادی 
وا ای الد رای عدم کل دای 
را در جامعه امروزی ایجاد کرده است یعنی اگر 
در گذشته بلوغ اقتصادی و فکری یک جوان تقریباً 
همپای با بلوغ جنسی او اتفاق می‌افتاد در حال حاضر 
جوان چند سال زودتر به بلوغ جنسی ومشکلات آن 
برمی‌خورد در حالی که چند سال دیرتر از گذشته 


7 تخت 
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امکان بالغ شدن در زمینه‌های اقتصادی و اجتماعی 
را پیدامی کند. 

در کنار این مساله به دلیل دسترسی گستر ده 
جوان ان به اینترنت و انواع سی‌دی‌ها و فیلم‌ها 
توقعات جنسی غیرمتعارفی نیز پیدا می کنند که 
این مشکل از بقیه مشکلات زناشویی ناهنجار تر 
است.باهمه تلاشی که خانواده‌ه اصورت 
می‌دهند تا جوانانشان ا ماهواره و فیلم‌های 
غیراخلاقی ننشسینند و با فیلم‌های نامناسب نبینند. 
باز قادر نیستند تا از دسترسی آنها به این گونه 
آثار جلو گیری کنند. حداقل در مورد بسیاری از 
وا ایی کل ور ای ان 
قبل از ازدواج برداشت‌هایی از زند گی زناشویی و نیز 
روابط زناشسویی پیدامی کنند که چندان هماهنگ 
باهنجارها و وآقعیت‌ها نیست. نکته دیگر حتی 
ناهنجاری‌هایی است که عدم وجود آموزش جنسی 
مناسب و تعدیل صحیح توقعات زوجین از یکدیگر 
در بین آنان ایجاد می کند. آن هم در بین زوج‌هایی 
که به ظاهر با یکدیگر زند گی می کنند اما به اصطلاح 
در دوران طلاق عاطفی به سر می‌برند. اصلاح نگاهی 
که دختر و پسر بعد از آن که به زن و شوهر تبدیل 
شده‌اند باید نسبت به یکدیگر و روابط صحیحی که 
باید با هم داشته باشند از جمله ضر وریاتی است که 
دا ار ار ان 
که بپذیریم روابط زناشویی به عنوان یک نیاز دو 
طرفه و یک کام‌جویی دو جانبه حق طبیعی هر زن 
و شوهری است و نباید آن رازشت و قبیح شمرد و 
نیز نباید ان رایک طرفه و یک جانبه تحمیل کرد 
ویابه صورت یک اضطرار آن را تحمل... که هر 
کدام از این ادراک‌های نادرست می‌تواند موجب 
خلل در روابط زناشویی و مالا اسیب رسانی به بنیاد 
خانواده گردد. این آموزشها گر چه یک نیاز ضروری 
برای هر زوجی به حساب می | ید و متأسفانه بسیاری 
از زن و شسوهرهایی که سال‌های سال است با هم 
زند گی می کنند نیز نسبت به آن معرفت لازم را 
پیدانکرده‌اند. اما بیش از همه ضرورتی است که 
باید به نسل جوان داد تا با مهارت کافی وارد زند گی 
زناشویی شوند و فقدان همین مهارت است که ریشه 
بخش قابل توجهی از ناهنجاری‌های رفتاری را پس 
مطرح نکردن موضوعاتی از این دست به بهانه 
حفظ عفت عمومی اغلب موجب انس ا 
که ناهنجاری‌های رفتاری و آموزش‌های ناصحیح 
پنهانی و مخفی اتفاقابیش از همه در لایه‌های 
پنهان جامعه به عفت عمومی آسیب بزند و حتی 
را ۰ به کوتاهی عمر ازدواج 
هم در مواری منجر شود. اگر می‌خواهیم به ثبات 
خانواده کمک بکنیم واز میزان طلاق‌های عاطفی و 
حقیقی بکاهیم و به افزايش عمر ازدواج یاری رسانیم 
در کنار توجه به سایر عوامل ایجابی جدایی و طلاق 
به این علت مهم نیز توجه کنیم. ِ 


قدر پدر و مادر رابدانيم 
پدر و مادر بر کت زند گی هستند. دعای خیر آنها 


راه گشای کاروزند گی‌ماست.اماتاوقتی هس تند 
قدرشان رانمی‌دانیم.بيايیم در وقت پیری‌عصای 
دست انها باشیم. همیشه و در همه حال به انها 
احترام بگذاریم و بدانیم که وجودش ان همیشه برای 
ماقوت قلب است.تا هستند قدرشان رابدانیم. اه 
وناله بر سر مزارشان جندان سودی برای ماپس از 
مر گشان ندارد. 
مسعودذوالفقاری -قائم شهر 
آخرین ستاره‌ای 
گفتی: زمستان هم بهار دارد. آرزو کردی برای 
من همیشه بهار باشد ولی من پاییز رابیشتر دوست 
دارم.فقط در پاییز عاشق می‌شوم. مستانه‌های باد در 
پاییز رادوست دارم. وقتی می گویم مرا نمی‌شناسی به 
خاطر همین چیزهاست. تو بهار می خواهی من پاییز. 
تومی‌خندی من گریه! کجای این تفاهم است؟ من 
نمی‌خواهم چیزی را درک کنم. همه چیزهای زیبا را 
همین طور که هستند دوست دارم. از زیبایی سیب 
قرمز لذت می‌برم از بوی عطر آن مسست می‌شسوم: 
گیرم که درون ان خراب باشد! خوب باشد...چیزی 
راکه‌دوست دارم که سرش رانمی‌برم. گر چه هزار 
بهانه‌هست تاعشق رابه مسلخ ببر ند من که قصاب 
نیستم تا هر روز چاقو تیز کنم! 
به‌چشم‌هایآ هونگاه‌می کنم نهبه تیری که به 
پاهایش خور ده گل رابه خاطر عطر و بویش به توهدیه 
می کنم نه به خاطر خارهایش که دستت زخم بشود. 
تو تنهاستاره‌ای‌هستی که‌اين روزها در اسمان 
بی‌ستاره من می‌در خشی,تو نباشی با کدام قطب نما به 
راه شیری برسم...؟ 
عباس عابد -انديشه 
مسوّولان محترم نظام و ظیفه توجه کنند 
ایاتب جوا ۲۱ساله هتم که وسال پیش 
ترخیص شد م. اما وقتی بعد از حدود شش ماه کارت 
پایان‌خدمتم به دستم رسید متوجه شدم که تمامی 
دیگری‌روی کارت الصاق‌شده؟ به حوزه‌نظام وظیفه 
شهر خودم مراجعه کردم گفتند کاری نمی‌توانیم بکنیم 
بروو با همین کارت سر کن! 
کارتی که هیچ ار گانی به خاطر عکسش قبول 
نمی کند. پس به نظام و ظیفه تهر ان مراجعه کر دم اما 
آنجاهم به من گفتند که ما کاری نمی توانیم بکنیم وباید 
دوبرهبه شهر محل خدمتت مراجعه کنی, 
حال من مانده‌ام که بااین کارت چه کنم؟ 
هیچ مسوّولی جوابگوی من نیست. کارتی دارم که 
بانداشتنش هیچ فر قی نمی کند خواهش می کنم یک 
مسوّول پیدا شود و به من بگوید چه کنم؟ 
موسوی از مبار کة اصفهان 


علی جان سلام! 

وقتی می گویم (علی جان), چندین شخصیت عزیز 
به ذهنم می آید. گذشته از مولایم ان علی که مراد 
همه ماست. در عصر حاضر هم چند همنام ان عزیز 
دربین برخی از مسوژولین و افراد شناخته شده به 
ذهن می آیند. مثل آقای د کتر علی لاریجانی که به 
هنگام کود کی و حتی در بزر گسالی.او راعلی جان صدا 
می کر دم.از خاصیت‌های سن بالا یکی طرز صدا کردن 
دوستان است.امااین بار(علی جان‌منظور نظر من) در 
ضمن خاطره‌ای روشن می‌شود: 

۱)از سنه ۲۶ تا ۴۲(پایان دوره د کتری معقول) 
مطهری(قدس سره)را داشتم و چون مولایم در سنه 
۵ در کنار حوض مدر سه مر وی بنده‌رابه حضرت 
ایشان چنین معرفی کر دند:«اخوی آقا اسماعیل». 
لذاحضرت استاد همیشه بنده رابااهمان عنوان آقا 
اسماعیل خطاب می فر مودند.در حدودسنه ۱۳۳۷ در 
پشت کوچه ذغالی‌هاواقع در سر چشمه که دانشکده 
الهیات آنجا بود یک روز که وارد دانشکده شدم. 
حضرت استاد راناراحت‌دیدم.پس از عرض سلام 
علت را پر سیدم. فر مودند:« اقا اسماعیل.من مطهری 
ذوب شده‌درولایت رابه وهابیگری‌متهم کر دند»چون 
عده‌ای. تدریس یک روحانی در دانشگاه‌را کفر و الحاد 
می‌دانستند. سالها گذشت تا پس از انقلاب یک روزی 
یکی از آن افراد برچسب زن رادیدم که دارد سوار بنز 
شخصی با محافظ می شود!جلو رفتم وپس از سلام و 
احوال پرسی» یک سوال کردم: 

ایامرحوم مطهری واقعا وهابی بود؟ آن ادم 
ناحسابی سرش را به زیر انداخت و رفت. 

۲)از میان آثار مرحوم استاد کتاب(التحصیل) 
تالف هیار ین الم رریان شا گرد این ضا رالاید یار 
ممتاز دانست که تصحیح آن کار هر کسی نبودمگر 
پهلوان حکمت اسلامی یعنی حضرت استاد مطهری 
و بنده نسخه‌های عکسی آن کتاب رااز کتابخانه 
مر کزی دانشگاه تهران به امانت برای ایشان می‌بردم 
که در حياط خانه کوچک استاد. کود کی نورانی دیدم و 
مرحوم‌استاد ایشان رابه بنده‌معرفی فر مودند.فر زندم 
علیآق... وبنده خم شدم وبا اودست دادم و گفتم:«علی 
جان سلام»و حالا پس از سالها بی خبری می گویم: 
علی جان از اینکه تاالان زنده‌ماندی وبا وجوداین 
همه موتورسواران دست آموز صهیونیست آمریکایی 
بمب گذار جان سالم به در بردی خداراشکر کن که 
فقط تأییدات الهی مهم است و گرنه پس از شسهادت 
مولاعلی در محراب» مردم شام تعجب کردند که آیا 
ا ی واعظ جوادی-آمل 


خسته از رو ز کار 
اینجانب فاطمه... ۵سال است که ازدواج کرده‌ام. 
ثمره‌این ازدواج یک دختر است.در این سالها به هر 
داشتم رو زگار را گذران دم. تااینکه همسرم دچار 
بیماری‌هپاتیت تآشد.برای‌هزینه در مانش مجبور 


ومخارج آن به من فشار می آورد که آرزوی مرگ 
می کنم حتی حوصله دخترک معصومم راندارم.وقتی 
چیزی می خواهد کتکش می‌زنم طوری که به سکسکه 
می‌افتد وبعد خودم هم می‌نشینم پابه پای او گر یه 
می کنم. برای سرایداری در روزنامه آگهی دادم اما 
وقتی تماس گر فتند پیشنهادهایی دادند که از زند گی 
غير تمان را که نباید خرج زندگی‌مان بکنیم. شوهرم 
بیماراست اماغیر تش که بیمار تیست. در حال حاضر 
به خاطر نداشتن پول پیش خانه در یک اتاق ۱۵ متری 
زند گی می کنیم. همسرم با وجود بیماری و درد برای 
دست‌فروشی به بیرون می‌رود و تاوقتی که بیاید من از 
ترس نوه جوان پیرزن صاحبخانه که تازه‌از زندان آزاد 
شده و معتاد هم هست. بر خودم می‌لرزم تااز سر کار 
بر گردد.اگر خیری پیداشود و پول پیش خانه‌ای رابه‌ما 

کمک بکند عمری ما را دعا گوی خود خواهد کرد. 
فاطمه... شهرری 

حیف آن خانه های پر درخت 
پدی ده آپارتمان‌سازی گر چه اقتضای زند گی 
امروز شده است‌امامتاًسفانه حتی در مناطقی که نیازی 
به‌اين کارنیست به صورت یک فرهنگ در آمده و 
صفای لذت بر دن از زند گی رااز همه گر فته است واز 
همه عجیب‌تر این که آپارتمان‌سازی دیگر منحصر به 
شهر ها نیست و به بعضی از روستاها نیز سرایت کرده 
است. از این بدتر آن است که با تخریب خانه‌های 
قدیمی بخشی از هویت تاریخی مانیز رفته رفته از بین 
می رود. مر دم برای نو سازی یا برای رسیدن به منفعت 
بیشتر خانه‌هایی را که بعضا بیش از یک قرن قدمت 
دارن د ودر ساختمان‌ ودرب وپنجره آنهاهنرهای 
به راحتی می تواند یک اثر تار یخی و باستانی به حساب 
آید.به جای‌همه‌این یاد گارهای‌ماند گار آ پارتمان‌هایی 
ساخته می‌شوند. شکل همدیگر. آشپز خانه این هال 
وپذیرایی لامپ ها وژن و...هیچ ظر افت وهنری‌در 
این معماری جدید دیده نمی‌شود. خانه‌ها همشکل هم 
بدون تنوع و زیبایی خاصی... تجدد باعث شده تاحتی 
حاضر نباشیم چند قدم پیاده برویم ويا چند پله رابالا 
وپایین کنیم. تجدد. نوگرایی و تمدن خوب است به 
شرط آنکه تعریف درستی هم از معماری وفر هنگ 
بومی‌داشته‌باشیم.بياییم هنر ومعماری گذشتگان را 
حفظ کنیم که در حقیقت تاریخ و تمدن گذشته خود 
را حفظ کرده‌ایم. بیاییم دوباره خانه‌هایی داشته باشیم 
که دور تادور حیاط ادامه داشت بااتاق‌های تودر 
تو.دربهای‌چوبی کنده کاری‌شده.در خت‌های میوهو 
انواع گل و گیاه که چشممان هر روز صبح با دیدن آنها 
غرق زیبایی می‌شد و روحمان نفس تازه می کرد و ما 
باهرس کردن شاخه‌های در ختان و وجین علف‌های 
هرز و کندن‌سیبی از شاخه درخت, بازند گی آشتی 
می کردیم و با یکد یگر مهربانتر بودیم. 

فاطمه سادات حسینی -گرگان 


۹۰ ۲ 


7 مەبەسر دبير ٠‏ 
خوب وا جمن د مجله اطلاع ات هفتگی وباعرض 
پوزش همیشگی به خاطر تأخیر احتمالی در پاسخ به 
موقع به نامه‌های شما گرامیان. 
و 

٭ شهریار نظری -تهران 

از لطف فراوان شمانسبت به مجله خودتان 
دارای کیفیت مطلوبی نیستند مشخص می کر دید و 
باذ کر مصداق به آن می‌پر داختید بیشتر به ما کمک 
می‌شد.انتقادهایی راهم که مطر ح کر ده‌اید مورد 
بررسی قرار خواهیم داد. اماهمانطور که خودتان 
هم اشاره کر ده‌اید سلایق خوانند گان مختلف است 
در آینده نزدیک نیز یک فرم نظرسنجی دیگر نیز 
در مجلهچاپ می کنیم تااز آخرین نقطه نظرهای 
خوانند گان مطلع شویم. سرافراز باشید 
# رامین کریمی-زنجان 
به دوستان سپرده‌ام که کتاب شعر شمارا در 


۱ 


بخش معرفی کتاب معرفی کنند. از لطف شما نسبت 
به مجله متشکرم. 

#۶ مسعود ذوالفقاری -قائم شهر 

ماه اد کارت یب تال ارسلی 
به دستم رسید از لطف شما متشکرم.همین طور 
معا ارت ال ا ری ار آهارادر 
ا 

٭ کرامت بیگدلی -رفسنجان 

نامه شما به دستم رسید از لطف شمامتشکر م. 
وا سس 2 جح 
تاد ی ا ی اه ات اه 
از اين جهت که هیچ ملت و مملکتی نباید تسلیم فشار 
وزور شود حرف درستی است. بهتر است بگوییم که 
تحریم‌ه ابر ما تاثیر دارد.اما به خاطر عزت خودمان 
باان‌مقابله می‌کنیم. ضمن اینکه باید کاری کنیم که 
حتی الامکان از گسترش دامنه آن کم کنیم. در مورد 
فشار غرب در باره فعالیت‌های هسته‌ای کشورمان 
نیز مسأله‌این نیست که آنها نمی‌دانند مابمب‌اتمی 
نمی‌سازیم بلکه اصولا نمی‌خواهند به تکنولوژی آن 
دست پیدا کنیم. همین حال نمایند گان آژانس در ایران 
هستند و فعالیت‌های مارا زیر نظر دارند.موارد دیگری 
راهم که در نامه خود اشاره کرده‌اید کم وبیش در 
يادداشت‌ها و مقالات مجله مورد بررسی قرار گرفته و 
خدا کند که گوش شنوایی هم باشد.سرافراز باشید. 

# تورعلی آل‌مردان_دزفول 

ا ا کول کا 
اینهاست باتوجه به این که خداوند ده‌ها هزار 


رسول برای هدایت بشر فر ستاده‌است و مافقط 
تنهانام تعدادی از آنها را می‌دانیم. همانطور که شما 
ET‏ را 
اسماعیل, یعقوب, یوسف, یوشع, عیسی و دانیال نبی 
(علیهم السلام)در مصر بوده‌اند.پیروز باشید 


رورس سے ۵ 


و هچ دند اهندم ای دند گو 


ارا 


(gelale 


در جبان سباست 


کشور موزاییکی 

کشور عراق فعلی کشوری است که پس از فروپاشی 
امپر اتوری عثمانی در جنگ جهانی اول به نقشه جهان 
پای گذاشت. بریتانیا و فرانسه هنوز به پیروزی نرسیده 
باقرارومدارهایپنهان ولایتهای‌عثمانی رادر منطقه 
خاورمیانه بین خود تقسیم کردن د. بریتانیادر طی 
جنگ به بهانه حفاظت از پالایشگاه آبادان ومنابع نفت 
شر کت نقت ایران-نگلیس در عراق نیرو پیاده کرد و 
ت-انتهای جنگ تقریباتمامی آنچ ه که امروز به عنوان 
عراق‌می‌شناسیم رااشغال کرک کشور عراق ازاتحاد 
سه ولابت موصل, بصره و بغدادساخته شد حکومت 
آن به ملک فیصل سپرده شد و کنفرانس صلح پاریس 
یک سال پس از پایان جنگ قیمومیت عراق رارسما به 
بریتانیا واگذا رکرد. 

ولایتهای‌عنمانی کەعراق‌امروزی‌راتشکیل 
دادنداز ۳بافت قومی -دینی عمده تشکیل شده اند. 
موصل ( کر دستان عراق) جمعیتی کردنشین داشت که 
طبق آرمانهای ملی گرایی خود از همان روزهای اول 
به مخالفت با دولت مر کزی پر داختند. ولایت بصره 
(قسمت جنوب عراق) شیعه نشین بود و بیشترین 
جمعیت عراق رادر خود جای داده‌بود. ولایت بغدادهم 
نواحی سنی نشین مر کزی عراق را تشکیل می‌داد. 

از گذشته‌های دور رقابته ای قومیو قبیله ای بین 
مرد م‌این سه ولایت وجود داشت وا کنون‌نیز ساختار 
سیاسی عراق از تقدم منافع قومی. فرقه‌ ای و عشیره‌ای 
بر منافع ملی رنج می‌برد. 

تسلط سیاسی اهل سنت 

از دوران تسلط عثمانی تازمان سقوط صدام. این 
کشور همواره توسط نخبگان اهل سنت اداره شد ه است. 
دوران عثمانی دوران ر قابته وجنگی ای مذهبی بین 
دولت سنی مذهب عثمانی و شیعی مذ هب صفوی بود. به 
دلیل بدبینی دولت عثمانی به اهل تشیع این امپراطوری 
تر جیح می‌داد که‌اداره‌استانهای شر قی خود رابه‌اهل 
سنت واگذار کند. 

بااستقلال عراق فیصل ,که خود سنی مذهب بود. به 
راه‌وروش سلاطین عنمانی‌ادامه‌داد.قبضه کر دن‌قدرت 
توسط اهل سنت عملا | کثریت شيعه رابه حاشیه راند 
و آنهارابه صورت اکثریتی همیشه معتر ض در آورد. 
با کودتای حزب بعث تمر کز قدرت در دست اقلیت 
سنی‌مذهب بیشتر شد و آنهاهویت ومنافع سیاسی - 
اقتصادی خود رابر کردها و شیعیان تحمیل کردند. آنها 
خود را همواره‌ناجی یکپار چگی سیاسی عراق وصاحب 
اصلی این کشور دانسته اند. 

کرده ای عراق. که در پی آزادی از سلطه دولت 
مر کزی بودند. بارها و بارها شورش کردند و شورشهای 
آنان باامشت آهنین بغداد پاسخ داده شد. با آغاز جنگ 


۶ مت ی 


رضا کیان 


کام ل مردم نراق ب بحر ان ساس 


ایران و عراق بعضی از گروه‌های کرد برای مقابله بانظام 
بعثی به همکاری باایران روی آوردند. از طرف دیگر با 
آغاز جنگ ایران و عراق فشار بر روی شیعیان بیشتر شد 
تاآنجا که بسیاری از شیعیان‌ این کشور به‌ایران وعده 
دیگری به کشورهای دیگر پناهنده شدند. 

فشار رژیم بعث چنان شیعیان وا کر اد رادر منگنه 
گذاشته‌بود که باب رداشته شدن‌اين فشارها در جنگ 
اول خلی_ج فارس (۱ ۱۹۹)اين مناطق بلافاصله بر علیه 
سلطه بغداد به پای خاستند. کردها توانستند به یک 
خود مختاری غیر رسمی دست پیدا کنند اما شیعیان 
عراق بار دیگر به دست ارتش صدام به خاک وخون 
کشیده شدند. 

فروپاشی نظام بشی 

سال ۲۰۰۲ به تسلط چند صد سال اقلیت مذهبی بر 
ارکان سیاسی عراق پایان داده شد. خلا سیاسی ناشی از 
سقوط صدام سبب کد تا آخش اخقلافات قومی-قببله 
ای بار دیگر شعله ور شود. 

هریک ازسه گروه‌قومی-مذهبی بزرگ عراق 
برای‌اين کشور راهکاری جدا گانه پیشنهاد می کرد که با 
مخالفت گروه‌های دیگر مواجه می‌شد. شیعیان خواهان 
عراقی با دولت مر کزی قدرتمند که شیعیان, اکثریت 
جمعیت. سکن امور رادر دست داشته باشند بودند. 
سیاسیون ستی همواره در صدد احیای روزهای خوش 
تسلط برعراق‌بودند و کردهایک‌عراق‌فدرال‌یادر 
صورت امکان جدا شدن از عراق راجستجو می کردند. 

گروههای سیاسی‌اهل تستن شر کت در دولت 
تازه تاسیس عراق رارد کردهو به عنوان‌اعتراض در 
انتخابات سال ۰۰۵ "و همچنین رفراندوم قانون اساسی 
شر کت نکر دند. انها ادعا می کنند که احزاب شيعه این 
کشور قصد دارند با استفاده از کثریت جمعیتی خود 
نظر ات شود رایرک رادام سکن هراق تخبیل کد 
ازطرف‌دیگر, آنهاخودمختاری کردستان رانیزبر 
نمی‌تابند و می گویند که خودمختاری کردها تمامیت 
ازضی عراق رانا خطر مواچ ساخته ایت 

بااینکه پس از سقوط صدام تابه امروز اکثریت 
پارلمانی به احزاب شیعه تعلق داشته است برای کاهش 
تنشها دولت عراق از سال ۰۵ ۰ ۲ به صورت توافقی اداره 
شدهو به جای اینکه | کثریت شیعه یک دولت شیعی 
رابرس ر کار بیاورند تصمیم گرفته شده که هر قوم و 
گروه مذهبی در تصمیم گیریهای سیاسی این کشور 
سهمی‌داشته باشد. بر مبنای این توافقها جلال طالبانی, 
رهبراتحادیه‌میهنی کردستان عراق از سال ۲۰۰۶ به 
مقام تشریفاتی ریاست جمهوری عراق رسید. طالبانی 
نیز نوری المالکی شیعه رامآمور تشکیل کابینه دولت 
مر کزی کرد. مالکی متعلق به گروه شیعی ائتلاف دولت 


ارو ۳۵۰۷ 


قانون است که در انتخابات پارلمانی ۲۰۰۵ بیشترین 
رأی رابه دست آورد. 

اما در انتخابات سال ۲۰۱۰ گروههای سیاسی ستی 
دوباره‌به عرصه سیاسی کشور باز گشتند وب بعضی از 
شیعیان سکولار به رهبری ایاد علاوی. نخست وزير 
پیشین عراق. تحت عن وان ائتلاف میهنی عر اق متحد 
شدند تاخود رانماد عراق متحد معرفی کنند. این اتحاد 
جدید بر باز گرداندن حاکمیت و استقلال عراق تا کید 
داشت وشعار عراق متحد عربی راسرداد. آنها گروه‌های 
شیعی دوست‌ایران رامتهم کردند که در صد د هستند 
امپراتوری شیعه ای رابه رهبری ایر ان بر پا کنند و کردها 
رانیز متهم می کر دند که در جهت تقسیم عراق گام بر 
می‌دارند. در این انتخابات ائتلاف ایاد علاوی بیشترین 
کرسی‌های پارلمان رابهدست آوردوائتلاف دولت 
قانون مالکی در جایگاه دوم قرا ر گرفت. 

نتیجه انتخابات و کشمکش گروههای سیاسی 
نزدیک به نه ماه اجازه نداد که حکومت جدید زمام امور 
رادر دست بگیردوهیچک دام از طرفین آماده‌نبودند 
که از منافع خود که ارتباط مستقیمی‌با بر خوردهای 
مذهبی-قومی‌داشت. عقب نشینی کنند. در انتها قرار 
کد که باژه جتاح‌های ای عراق ب رسای موقتیت 
خود در انتخابات سراسری سهمی‌از کابینه عراق رابه 
دست آورند. هیچ کدام از احزاب و جناح‌های سیاسی 
نتوانسته بو دند اکثریت مطلق پارلمان را کسب کنند و 
نوری‌المالکی ناچار شد با چانه زنی و تقسیم وزار تخانه‌ها 
دولت ائتلافی خود را تشکیل دهد. 

خروج آمریکا؛آغاز بحران 

بااعلام خروج نیروهای نظامی آمریکااز عراق 
باردیگر زخمهای کهنه دراين کشور سرباز کر دند. 
اوبامااعلام کر ده‌بود که تمام نیروهای نظامی خود را 
تاانتهای سال ۲۰۱۱میلادی از عراق خارج خواهد 
کرد. اماهمزمان با خروج نیروهای اشغالگر از عراق 
نوری المالکی. طارق‌الهاشمی معاون ریاست جمهوری 
رابه همدستی با توطثه‌های تر وریستی و بمبگذاری‌های 
خیابانی متهم کر د. طارق‌الهاشمی‌از سیاستمداران 
برجسته ائتلاف میهنی عراق به رهب ری ایادعلاوی 
می‌باشد. نوری المالکی می گوید اعتر افات محافظان 
طارق‌الهاشمی رادر اختیار دارد که گفته‌اند به دستور 
شخص هاش می به انجام عملیات تر وریستی مبادرت 
می کر ده اند. 

ظاه رانوری المالکی قصد داشت با کلید زدن این 
پروژه نشان دهد که دولت متبوعش برای تأمین امنیت 
عراق پس از خر وج نیر وهای اشغالگر هیچ مشکلی ندارد 
و می‌تواند هر گونه تهدید امنیتی راتحت کنترل داشته 
باشد. 

پس از وای دولت مالکی, خروج‌هاشسمی از کشور 
ممنوع وحکم جلب وی از سوی دستگاه‌قضایی دولت 
مر کزی‌صادر شد.بایخش شدن خبر دستگیری‌هاشمی, 
وی به کر دستان عراق فرار کر دو خودرادر پناه‌حکومت 
خود گردان کر دستان قرار داد. 

از سوی دیگر صالح مطلق, معاون سنی مذ هب نوری 
المالکی نیز بادستور اواز کار بر کنار شده‌است. به همین 


دلیل طارق‌هاشمی‌ادعا می کند که دولت آقای مالکی 
می‌خواهد بابیان کر دن این اتهامات از خر وج نیر وهای 
اشغالگر سوء استفاده کر ده و رقبای سیاسی خود راحذف 
و قدرت رادر دست احزاب شیعی عراق متمر کز کند. 

اب ناتهامات متقابل سبب شد تاآتش های زیر 
خاکستر دوباره شعله ور شوند و نیروهای سیاسی عراق 
همدیگر رابه فر قه گرایی وقوم گرایی متهم کنند تاپس از 
یک دوره کوتاه آرامش کشور دوباره در آستانه جنگهای 
داخلی قراربگیرد. حزب‌ایادعلاوی موضوع صد ور حکم 
بازداشست طارق‌الهاشمی رایک توطئه سیاسی می‌داند. 
از طرف دیگر ابر اهیم جعفری. نخست وزير اسبق عراق؛ 
به میانجیگری پر داخته تا کشور راز نزدیک شدن به 


پس لرزه‌ه ای این زلزله سیاسی به صورت دو 
انفجار شدید در بغداد ظاهر شدند. طر فداران طارق 
الهاشمی‌دولت نوری‌المالکی را مقصر می‌دانند و 
نیروه ای‌امنیتی دولتی طر فداران هاشمی رادر وقوع 
این انفجارها دخیل دانسته‌اند. 

بمبگذاری‌های نقاط مختلف عراق پس از این بحران 
سیاسی تا کنون بیش از یکصد کشته به جا گذاشته است. 
احزاب سنی هم با شر کت نکردن در جلسات پارلمان و 
عدم حضور در کابینه ائتلافی به اتهامات مالکی نسبت 
به هاشمی پاسخ دادند. 

مسعود بارزانی .ریی س حکومت خود گردان 
کردستان عراق. نیز از این اتهامات و وضعیت سیاسی 
موجود ناراضی است. 

بارزانی می گوید که جلال طالبانی به نمایند گی 
کردهااز آقای مالکی خواسته بود که شرایط سیاسی 
موجود در عراق رادر نظر بگیرد و از پخش‌شدن 
اعترافات محافظان طارق‌هاشمی جلو گیری کند اما 
دولت مالکی بدون توجه به خواسته کردها آن را پخش 
کرده است. 

نوری مالکی روی مواضع خود در مورد ضرورت 
حضور طارق الهاشمی‌در داد گاه برای پاسخگویی به 
اتهامات مطرح شده پافشاری کر ده و از دولت اقلیم 
کردستان عراق در خواست کرده تاهاشمی رابه بغداد 
مسترد کند. 

کمیته‌ای قضایی در بغداد از دولت خود گردان 
کردستان خواسته که آقای‌هاشمی‌را تحویل مقامات 
قضایی بغداد دهد ولی مسعود بارزانی می گوید که 
دولت خود گردان تاکنون درخواستی برای استرداد 
| قای‌هاشمی‌از دولت مر کزی دریافت نکر ده است. 


کش مکش قدرت در عراق چیزی نیست جز تلاش 
هویتهای گوناگون که هر یک در صدد است تاهویت 
دیگررابه حاشیه قدرت براند و خوداداره کشور را 
در اختیار بگیرد. بعضی معتقدند آنچه در این کشور 
می گذرد تلاشی است برای کسب قدرت يا مغلوب 
کردن دیگر بازیگران از طریق مرعوب کردن آنها. 

در نتبجه تغیی ر دید گاه‌احزاب سیاسی عراق. 
گروههای سیاسی اهل سئت که تا دیروز مخالف سر 
سخت سیستم فد رال دراین کشور بودند به موافق‌تبدیل 
شدند وشیعیان. که باهمکاری کر دهاقانون اساسی 
عراق فدرال راطرح ریزی کردند.به مخالفین فدرالیسم 
تبدیل شده اند. از طرف دیگر, کردها نیز شهر کر کوک 
را قسمتی از حکومت خود گردان کر دستان می‌دانند و 
خواهان بازپس گیری آن از دولت مر کزی هستند. 

مخالفان دولت مالکی به‌ویژه ایاد علاوی سه گزینه 
رابرای خروج عراق از بحران مطرح کردند: 

# موافقت کر دن با مشار کت سیاسی همه گر وه‌ها 
در کابینه(یعنی با زگشت به وضعیت قبل از خر وج 
آمریکا) 

#اعلام نخست وزیر جد ید از سوی‌احزاب شيعه 
(که اکثریت پارلمان را در اختیار دارند) 

# ب رگزاری انتخابات زودرس (و تشکیل کابینه 
جدید بر اساس وزن نیر وهای سیاسی در پارلمان) 

در مقاب اما مالکی گزینهدیگری را برای حل وفصل 
اختلافات مطرح کر ده‌است:انتقال به مدل حکومت 
اکثریت پارلمانی به جای حکومت توافقی. 

نسخه‌ای که بارزانی برای حل مشکلات عراق ارائه 
می دهد چنین است:» تقسیمات کشوری منطقه باید به 
حالت عادی قبل از رژیم گذشته باز گر دد. سرشماری 
بر گزار شود و در یک رفراندم از سا کنان منطقه پرسیده 
شود چه می‌خواهند.» آقای بارزانی صراحتا می گوید اگر 
دولت عراق به قانون اساسی که می گوید عراق بایستی 
فدرال, دمکراتیک وچند صدایی باشسد.پایبندنباشد, 
کردستان عراق راه دیگری رادر پیش خواهد گرفت. 
ظاهر امسعود بار زانی به تشکیل یک کر دستان‌مستقل 
اشاره می کند در حالیکه جلال طالبانی رسما با جداشدن 
کردستان از عراق مخالفت کرده است. 

به‌هرحال آنچه که این روزهادرعراق می گذرد 
قدر مسلّم به سود مردم این کشور که قربانیان اصلی 
اختلافات هستند نیست. در این میان آمریکایی هانیز 
از اشغال عراق طرفی نبستند. آنه انتظار داشتند تاپس 
از خروج از عراق این کشور را به عنوان یک نمونه و مدل 
برای کشورهای دیگر منطقه معر فی کنند و نشان دهند 
که این همه هزینه و کشتار درعراق بیهوده‌نبودهاست. 
امااختلافاتی که تنهایک روز پس از خروج اشغالگران 
از عراق سرب ر آورد باردیگر نشان داد که آمریکایی‌ها 
هنوز مردم و قدرتهای سیاسی خاورمیانه رابه درستی 
نشناخته‌اند واز پیش بینی رفتار آنها عاجز هستند و 
اشغال این کشور با این همه هزینه و با این همه خسارت 
و کشتارو آسیب‌به‌مردم‌این کشور.هیچ ثباتی‌رابه 
همراه نیاورده است. 

" 


۹ ۲ 


۶ مدیر کل | ژانس بین‌المللی انر ژی‌هسته‌ای: 
هیآت ‌اعزامی باروحیه ونگاهی مثبت به تهران 
رفته ا 


#«سنای آمریکاروز پنجش نبه این هفته طرح 


تحریم‌های تازه ایران رابه رای می گذارد. 

٤‏ روسیه باطرح غرب برای کناره گیری اسد از 
قدرت مخالفت کرد. 

#٤‏ بان کی مون خو استار موضع یکپارچه جامعه 
جهانی در قبال سوریه شد. 

بانک مر کزی: ایرانی‌ها ۷درصد در آمد خود 
رایس‌انداز می کنند. 

#۶ احمدی‌نژاد در مجمع بیداری اسلامی: 

وجود افراد محروم از حداقل امکانات,شایسته 
ایران نیست. 

۴« سخنگوی شورای نگهبان: نقص پر ونده علت 
عمده عدم احراز صلاحیت ها بوده است. 

#«رییس شورای اصن‌أف: ۰ ۰ ۴بازارچه عر ضه 
مستقیم کالای نوروزی بر پا می‌شود. 

۶ هزاران تن در تر کیه شعار «مر گ بر اسراییل» 
سر دادند. 
E‏ 
جزی ره کره وبر گزاری رزمایش با کره جنوبی به 
امریکا هشدار داد. 

* تهرانی‌ها خواستار حذف آزبست ازلنت‌های 
ترمز شدند. 

کارا سان از ترول ۶ بله‌ای وضعیت محیط 
زیست کشور ابر از نگرانی کر دند. 

ی را 
مخالفت خود رابا انحلال این خانه اعلام کردند. 
۴« خط و نشان نفتی ایران برای اروپا: 

یا قرارداد بلند مدت یا قطع صادرات نفتی. 

4 وزیر اقتصاد: مشکل بازار ارز و سکه حل شد. 
۶ عراقی‌ ها عليه دخالت تر کیه به خیابان‌ها 
ریختند. 

* مذاکرات واشنگتن و طالبان در قطر آغاز شد. 
6 بنیادها ونهادها هم مشمول پرداخت مالیات 
شد ند. 

** رییس جمهور ونزوثئلا: من و اوباما پیروز شویم 
دست دوستی می‌دهیم. 

6« گورباچف:ساختار سیاسی جهان باید تغییر 
کن 

حکم اعدام متهم تجاوز به ۰ زن صادر شد. 
کبرت رکان:صنعت نفت ای ران به اصلاح 
مدیریت نیاز دارد. 

#«+نمایند گان دولت در یک جلسه سه‌سععته 
تماد کان ملت رابرایون مت کلات زار سکه 
ودلار قانع کردند. 


وگل نر ۷ 


سرا شحاع زوین مر دم کسی است که بر هوای نفس خود غالب باشد 


9 حطر ت امیر (ع) 


سه کانه 


kianfulladi@yahoo com کیان فولادی‎ 


مدیرانی که بر لاک‌پشت سوار می‌شوند 
سرانجام پس از ماهها التهاب.بسته جدید نظارتی 
بانک مر کزی اعلام می شود و قبل از اینکه پرسیده 
شود درون بسته چه‌محتویاتی قر ار داده‌شدهاین 
وقت وایجاداین‌همه تخیر چنین بسته‌ای به طور 
رسمی پر ده‌برداری می گر دد؟ به ویژه آن که پس از 
اعلام تصمیمات گرفته شده برای کنترل بازار, از نظر 
کارشناسان هیچ یک از آنه_انیازی‌به صبر وتملیا 
دست کم چنین تأخیر چند ماهه‌ای در شرایط آشفته 
بازار نداشته‌اند.امااین تأخیرءاثرات ویرانگری داشت 
که هر چند اجرای مفاد بسته نظار تی بانک مر کز ی. 
بتوان دالته اب رااز ب ازار ای ران‌دور کند.بی تردید 
نخواهد توانست ضر به‌های ماند گار ناشی از ماهها 
زند گی در بحران اقتصادی راالتیام بخشد. بازار ایران 
دید که قیمت سکه‌وارز طی چندساعت و آن‌هم در 
چند روز تعطیل رسمی می‌تواند تا ۳۰ درصد افزایش 


بسته‌بندی کردن تردید 


بخش دوم این ماجرای عجیب از زمانی آغاز 
شد که دولت وبانک مر کزی سیاستهای جدید 
خود رااعلام کردند و خواستند که آنها راباقدرت 
اجرا کنند. معاون اقتصادی وزیر اقتصاد که دبیری 
ستاد هدفمندی بارانه‌ها راهم بر دوش دارد در یک 
مصاحبه تلویزیونی حاضر شد تاضمن تا کید بر اعمال 
سیاستهای جدید در بازار ارز وطلا به سوّالات در این 
مورد نیز پاسخ دهد. 

امابر خی سوالات از این مصاحبه به بعد آغاز 
شد. آنجا که وقتی مجری بر نامه از ایشان پر سید که 
این نرخ دلار یک هزار و دویست تومانی تاچه زمانی 
معاون وزیر اقتصاد حاضر نشد پاسخ دهد این نرخ 
جدید برای چه محدوده زمانی در نظر گرفته شده. 


قدم زدن در کف بازار 


جالب توجه‌ترین قسمت داستان ارز و طلا 
در هفته‌های اخیر اما وا کنشی است که بازار به 
سیاست‌های جدید بانک مر کزی نشان داد. در گام 
اول بهای ارز وسکه‌ناگهان باسقوطی محسوس: 
نزدیک به بیست و پنج درصد کاهش یافت و رییس 
بانک مر کزی»وزیر اقتصاد و بر خی مدیر ان اقتصادی 


یابد. فعالان اقتصادی دیدن د که برای 
تهی هار ززمانهای ی پیش میآید که همه 
راه‌ها بسته می شود و هیچ فروشنده‌ای 
در بازار نیست. خریداران کالا دیدند 
که برخی فروشند گان به بهانه افزايش 
لجام گسیخته قیمت ارز بهای فروش 
کالاهایی که ماهها پیش خریده‌بودند را 
کالاخودداری کردند بی آنکه‌هیچ‌دستگاه 
نظار تی به چنین بی عدالتی پاسخ گوید. 
فروشند گان بر خی فر وشگاه‌های زنجیره‌ای در تهران؛ 
دیدند مشتریانی را که بلافاصله پس از بازشدن‌یک 
فروشگاه‌در روز پنج شنبه وجمعه آخرهفته, آنچنان 
برای خرید کالا هجوم آوردند که گویی, تا چند ساعت 
دیگر تولید و ورود کالا به ایران متوقف خواهد شد!در 
حالی که‌مردم از گران‌تر شدن‌ هر لحظه کالاهابیم 
داشتند. سرمایه گذاران و صنعت گران دیدند که‌اگر در 
سکه وارز سرمایه گذاری کر ده بودند. بدون پر داخت 
هیچ مالیاتی و بدون کمترین دردسری تنها طی یک ماه 
بیش از ۰ ۵درصد سود خالص به کف آورده بودند. 
در حالی که در کار تولید در بهترین شرایط سود جاری 
ماهیانه به ز حمت از ۵دررصد عبور می کند و این دیده‌ها 
یک نکته رادر ذهن بسیاری از بینند گان تثبیت کرد: 
این که بازار ایران می‌تواند در حالی که به گفته مدیران 
اقتصادی, در شرایط عادی و پایدار اقتصادی و سیاسی 


سال ٩۱-۹۰‏ یا بیشتر از آن؟معاون وزیر بااین سکوت 
در عمل اینطور پاسخ داد که اگر هم چنین تصمیمی در 
دولت.بانک مر کزی یا وزارت اقتصاد گرفته شدهو 
زمانی برای استفاده از این نرخ به تصویب رسیده, قرار 
نیست که به مردم اعلام شود و جزو سیاستهای پنهان 
اقتصادی باقی خواهد ماند. ایشان به یک سوّال دیگر 
هم پاسخ نداد وهنگامی که پر سیده شد بهای دلار در 
لایحه بودجه سال | ینده از سوی دولت چه ميزان در 
نظر گرفته شده.معاون وزیر ودبیر ستاد هدفمندی 
يارانه‌هااظهار بیاطلاعی کرد در حالیکه تنها ۲۴ 
ماع بد ایب ریس نجاس کوان اسای عة 
کرد که بود جه سال ۱٩ء‏ همین هفته از سوی رییس 
جمهوربه مجلس تقدیم می گر دد!از سوی دیگر در 
سیاستهای جدید اعلام شده بانک مر کزی قرار بر این 
است که به وارد کنند گان کالاارز بد ون محدودیت 
فروخته شود ارز مورد نیاز دانشجویان خارج کشور و 


دولت, بلافاصله در گفتگوبارسانه‌هاازت رکیدن حباب 
قیمتها گفتند و اینکه التهاب در بازار از بین رفته است. 
اماهمان تغییرات هر چند کو چک در تصمیمات که 
تردیدهای بزرگی را در ذهن فعالان اقتصادی ایجاد 
کردوعدم‌اعتمادواطمینانی که به‌دلیل کندی‌در 
تصمیم گیری و روبروشدن با این بحران اخیر بر فضای 
بازار ایران حا کم شده‌اثر ناخوشایند خود رابر قیمتها 
گذاشت ونشان‌دادلطمه‌ای که به‌اعتماد آرامش 


ارو ۳۵۰۲ 


قراردارد.ناگه_ان‌دچار چنان‌التهابی گر دد که تمام 
معادلات ومعاملات اقتصادی راتحت تا ثیر قرار دهد 
واولین اثراین نکته آن‌است که ورود به فعالیت‌های 
اقتصادی در ایران را در چشم فعالان اقتصاد. تر سناک 
وپرخطر جلوه می دهد واین همان ضربه‌ای است که 
بسته‌های جدید تصمیمات اقتصادی مدیران ارشد 
کشور نیز نخواهد توانست آن را ترمیم کند. بزر گترین 
تصمیم جدید بانک مر کزی تثبیت نر خ ارز در حدود 
رقم یک هزار و دویست تومان است. نکته ای که از 
سالهاقبل کارشناسان اقتصادی بر آن تا کید می کر دندو 
وجود نرخ ارزهای گوناگون رامایه فساد و رانت‌خواری 
و سوعءاستفاده از اطلاعات می‌دانستند. 

تصمیم دوم.مقابله با خرید وفروش ارز در غیر از 
مجاری رسمی مانند بانک و صرافیهاءاین نکته نیز از 
سالها قبل, قانون شده بود و دولت موظف بود با قاجاق 


بیمارانی که برای معالجه کشور رات رک می کنند نیز 
باگرفتن مجوزهای لازم دراختیارشان قرار گیردو 
مسافران عادی‌هم در سال یک هزار دلار ارز به قیمت 
مصیاب یکی وارز د اله ناش اما بات اا کک 
تعداد مسافر تهای خار جی ایر ايان طی سالهایاخیر رو 
به افزایش بودهو طبق این سیاستهای جدید هر گونه 


ارز مقابله کند.(آن هم مقابله‌ای جدی) عرضه و پیش 
فروش سکه به بهای واقعی نیز ضلع بعد ی تصمیمات 
بانک مر کزی بود که حتی در گذشته نیز از سوی بانک 
مر کزی بارهاانجام گرفته بود و اما تأثیر گذارترین 
تصمیم بانک مر کزی که از سوی شورای عالی پول و 
اعتبار اعلام گر دید.افزایش نرخ سود بانکی و رقابتی 
شدن آن بود (تاحدود ۱ ۲ درصد) این تصمیم هم بر 
اساس ساده‌ترین محاسبات اقتصادی. بسیار ز ودتر از 
این‌ها باید گرفته می‌شد. چرا که زمانی که نر خ تورم 
رسمی از سوی دولت دورقمی اعلام می‌شود وسود 
بانکهابه سپرده‌های‌مردم. نصف چنین عددی باشد. 
اولین اتفاق. فرار سرمایه‌ها از بانک‌ها و پناه بردنشان 
به در دسترس‌ترین بازار جایگزین خواهد بود. به طور 
طبیعی بانک مر کزی پس از افزایش نرخ سود بانکی 
جلو گیری از بالارفتن شدید سودی که بانکها از راه‌ها 
و اعتباراتی که به بخش تولید داده‌اند می گر ند. باید 
این نرخ بهره‌بانکی راهم نظارت و هم محدود کند 
کهاعلام کرده‌همین کار راخواهد کرد. جالب‌اینکه 
تمام این تصمیمات می توانست و باید پیش از بروز این 
بحران اتخاذ می‌شد و یادست کم برای حفظ منافع 
عمومی باید در کوتاه‌ترین زمان پس از بروز بحران به 
اجرادرمی | مد وافسوس که مد یر ان اقتصادی کشور 
زمانی حاضر به امضای این تصمیمات شدند که ماهها 
از بحران می گذشت وبازار داخلی ایران در آستانه 
فروپاشی قرار گرفت! ۳ 


روش دیگری برای خرید و تهیه‌ارز قاچاق و تخلف 
محسوب می‌شود. نا گفته پیدا بود که اختصاص هزار 
دلار به هر مسافر خارجی. مسافران راد چار اشکال و 
گرفتاری‌خواهد کردواین تقاضابه طور ناخواسته 
بازارهای پنهان وف روش قاچاق وبالاترازنرخبانک 
مر کزی را دوبارهایجاد خواهد کرد. به همین دلیل تنها 
پس از گذشت چند ساعت بانک مر کزی این مبلغ را 
اصلاح کرد وبرای‌سفرهای دور مبلغ ارز مسافری رابه 
یک هزار و پانصد دلار افزایش داد و البته هنوز منظور 
خود رااز سفرهای دور به طور رسمی اعلام نکرده 
است.نتیجه اینکه حتی پس از اعلام سیاست‌های 
جدید. ناظران اقتصادی, با دیدن سکوتهایی از آن 
دست که معاون وزیر اقتصاد انجام داد و تغییرات از 
این دست که بانک مر کزی بلافاصله اجرا کرد نوعی 
تزلزل در تصمیم گیری یا نقص در سیاستهای جدید 
رااحساس می کنند. 5 


بازازایرآن وارد آهده انست به این مادک اترم 
نخواهد شد. چرا که این روزها و پس از اجرای بسته 
جدید سیاستی-نظارتی بانک مر کزی.یک بار دیگر 
بهای سکه رو به افزايش است و دلار هم هر چند به 
سختی و در کوچه‌های باریک و دور از چشم مردم 
معامله می‌شوداما در همین بازارغیر رسمی. حد ود 
۰درصد گران‌تر از آنچه دولت اعلام کرد. خرید و 
فروش می‌شود! ۳ 


` قطره ای‌ازدریایزبان شناسی 


2۹۹ ف هف 
در بارة زبان ده 
۱ 


معنی حقیقی در زبانشناسی 

زبان فارسی زبانی تر کیبی است و با تر کیب اسم 
وفعل و صفت وقید وعدد وحرف ربط واضافه ... 
می‌توانیم کلمات جدیدی بسازيم. 

مثال: 

گران+جان- گرانجان یعنی آدم مغرور و 
غوضی: در این حال ت معمولا یکی اهمه آجزای کلمه 
جدید در معنی حقیقی خودشان به کار نمی‌روند. 
مثال: در واژه بی‌دست وپا کلمات «دست» و «پا» در 
معنای غیر حقیقی خود به کار رفته‌اند وباتر کیب 
چهار کلمه «بی»«دست»»«و» و «پا» کلمه‌ای‌ساخته 
شده که تقر یبا به معنی بی‌عرضه است. 

تر کیبی بودن زبان فارسی از ویژ گی‌های مثبت 
این زبان است زیرامی‌تواند ب اتر کیب چند کلمه 
مفهوم تازه‌ای خلق کند. ضمن این که مانند زبان 
عربی.ریشهای‌هم کار می کند. یعنی می تواند از 
مصدر فعلی. کلمات دیگری بسازد. 

مثال:از مصدر آمدن: 

«ننه جون ترشی انداختن واسه مااومد نداره» 
می‌بینید که معنی حقیقی آمدن‌در آمدنداشتن 
اصلا وجود ندارد. 

یادر آمدیم و:«اومدیم و گیر افتادیم.اونوخ 
جواب ننه شو چی بدیم ؟» 

یادردر آمدن:«دراومدم‌بهش گفتم‌ننه از کجا 
میخاد بدونه؟» 

درهیچیک از این مثال‌های زیبا که در گویش 
مردم فت و فراوان شنیده‌می‌شوند. امدن در معنای 
حقیقی خودش به کار نرفته است. 

توضیح: 

این راهم بگویم که برخی از تر کیب‌ها در 
روز گاری که ساخته می‌شده‌اند. معنی حقیقی خود را 
نیز داشتند. مانند یخچال که به چال یا گودال بزرگی 
می گفتند که در کوه بود و آب در آن یخ می‌بست. 
یا پایکوبی که درست به معنی کوبیدن پابر زمین 
بوده.هنوزهم در بر خی از روستاها وقتی که دامادی 
به خانه بخت می‌رود. مردم به شادی | نها پایکوبی 
می کنند یعنی رقصی که‌نیازی نیست در لفافه به ان 
بگوییم حر کات موزون زیر افقط پا بر زمین می کوبند 
و دست می‌زنند. امروز «یخچال» نام وسیله‌ای است 
گرانبها که سایدش بای ساید خودش است واز شیر 
مرغ تاجان آدمیزاد در آن‌جامی‌گیرد.اين کجاو 

چالی در کوه کج 


پایکوبی هم آمروز یعنی صد وسی چهل 
نتفر در هم می‌لولند واز فرق سر تا کف پای خود 
راتکان می‌دهن دوهی حر کات موزون می کنند! 
حتی در بر خی از این حر کات موزون اگر به سبک 
جناب مایکل خان جکسونی باشد., اصلا به پا نیازی 
نیست زیرادر این شیوه با پا کاری ندار ند و فقط 
روی شانه‌های خود می‌چرخند. ببینید پایکوبی 
هوی‌متال‌ها کجا و پایکوبی روستاییان کجا! 
سوّال:بهواژهای‌تر کیبی این جمله‌هاتوجه کنید: 
خواستم‌بروم شام بخورم. صدای تلفن به گوشم 
خورد. 

گفت اموال‌تو بالا کشید و همه رو خورد یه آبم 
روش. 

با کله به دیوار خوردم. توهم غصه خوردی, در 
شمال زنگ ماشین تو خورد. 

وقتی هواپیمایی به مسیرم خورد. اومدم و از تو 
پیرهنی گرفتم که رنگش به رنگ شلوارم می‌خورد. 

کاش کفشت هم به پام می‌خورد. به تومیگن 
دوست به‌دردبخور و... 

حالاا گر بپرسم کدام‌یک از این «خورد»‌هادر 
معنی حقیقی خود به کار رفته‌اند. چه می گویید؟ 

از سیصد نفر پرسیدم. بیشترشان گفتند: 
«خواستم بروم شام بخورم» حقیقی است. گروه 
کمتری نیز فعل را در دو جمله دیگر هم حقیقی 
دانستند: «اموال‌تو بالا کشید و همه رو خورد. زنگ 
ماشین تو خورد» 

زیرامعتقد بودند دراين دو جمله فعل به نوعی 
معنی خوردن حقیقی رأمی‌دهد. 

حالابه چن د مثال دیگر توجه کنید وبگویید در 
کدام مثال «خوردن» حقیقی است؟ 

شو کولات نخور شیر بخور بازم آدامس 
خوردی؟ گربه گوشت رو خورد.توسوپ می‌خوری: 
رفتم‌هواخوری, آب نبات خوردم.بستنی هم 
خوردم. ناخون تو نخور... 

شاید جواب شمافقط جمله «گر به گوشت رو 
خورد» باشد. شاید هم تمام مثال‌ها رادر معنی حقیقی 
بدانید زیرابستنی هم نوعی خوردنی است يا امروز 
به جای نوشیدن. خوردن هم به کار می‌رود پس اب 
خورد هم حقیقی است. شاید تنهافرقی که دراین 
خوردن‌ها باشد. شیوه استفاده از لب ودندان ودست 
وزبان و شکل فرودادن است مثل بلعیدن و جویدن. 
حالا پرسش دیگری پیش می آید که از پرسش قبلی 
مهم تر است: 

پرسش مهم : 

اگر فعل‌ها واجزای کلمات مر کب. معنی حقیقی 
ندارند. پس چیستند و چه معنایی دارند؟ 

حالااگر اجازه بدهید چون مجال این ستون رو 
به تمامی است و پاسخ این پرسش نیز مجال کافی 
می خواهد در شماره آینده به این پرسش پاسخ دهم 
و دراین فاصله نیز ذهن شما راد ر گیر آن نمایم. 


ادامه دارد 


۹ 


ذخ زدان اد دخم دب ه کلای در ای 


ِ 
ج 
و 
ت 


یک پزشک روس حاضر در روستاها ی ایران 
راز زند لی‌رابرای مامی توید 


گنجی در روستای گنه 


از نیلوفر جوینی 


ویکتور یا از اهالی مسکو یکی از معد ود زنانی است که باعشق عجیب و درونی 
به‌دین اسلام.مسلمان شده است. و جالب تر اینکه نوع زند گی و فعالیت‌های او 
در یکی از روستاهای دور افتاده استان هرمز گان نشان دهنده ژر فای ر فتار نیک 
اوست. رفتاری که بانزد یک شدن به او به وضوح می توان حضور بنده خالص خدا 
بودنش راحس کرد. البته نمی توان اکبر نوروزی همسر وی را که سالها مشوق او 
در روی آوردن به دین اسلام بود رانادیده گرفت. 


آنها داشته باشیم. 


ماخوشحاليم که یک ایرانی باسفر خود برای ادامه تحصیل به خارج از کشو 
توانست مبلغ دین اسلام باشد. 

ره آوردا کبر نوروزی از این سفر ویکتور یابود که مسلمان شد وباشوق 
به‌ایران آمد و آماده خدمت در مناطق محروم شد. نگاه لطیف او به اسلام و 
صحبت‌های‌ساده وبی تکلف او و همسرش باعث شد تا گفتگویی صمیمانه‌با 


بیگانه با ناهنجاری‌ها 

من‌ویکتوریا نوروزی ۶ ۲ساله پزشک. متولد 
روسیه هستم. تحصیلات ابتدایی رادر چکسلوا کی 
راهنمایی رادر ازبکستان و دبیر ستان رادر قزاقستان 
ودانشگاه‌رادرشهر مسکوپایتخت روسیه به اتمام 
رساندم.فارغ التحصیل در رشته پ زشکی از اکادمی 
شماره یک پزشکی مسکو هستم. من در خانواده‌ای 
مسیحی به دنیا آ مد م» پد رم به اقتضای شغلش همواره 
در سفر بود. یک برادر به‌نام‌«رمان» دارم که متأهل 
و دارای دو فرزند است. 

حتی قبل از اینکه مسلمان شوم روحیاتم و نحوه 
لباس پوشیدنم باروحیات یک مسلمان ساز گار بود. 
تابایک مسیحی و شاید همین مسأله موجب شد تا 
مورد توجه همسرم قرار بگیرم. 

سرنوشت اوراراهی کشور روسیه کرد 

اکبرن وروزی‌همسر ویکتوریا ۵ ۴ساله‌اهل 
اصفهان دارای دو بر ادر و یک خواهر است. نوروزی 
دوسال‌دردانشگاه‌علوم پزشکی کاشان تحصیل 
کرد. اما سر نوشت این بود که تحصیل خود را در این 
دانشگاه رها کند و برای ادامه تحصیل راهی ر وسیه 
گر دد ودر نهایت از آ کادمی‌شماره یک پزشکی مسکو 
فارغ‌التحصیل شود. حاصل ازدواج ویکتوریا و اکبر 
نوروزی ۲ فرزند به نام‌های آناهیتا ۱۰ ساله ودانیال 
۶ساله است 

اقامه نماز و سوال‌های و یکتوریا 

حالا اقای نوروزی سخن می‌گوید: کلاس‌های 
پزشکی آ کادمی به صورت گروه‌های ٩‏ نفره بود که 
از ۷انفر روسی و ۲ نفر از ملیت‌های دیگر تشکیل 
شده‌بود. بچه‌های گر وه جدید مر تباً در مورد ایران. 
وضعیت اجتماعی, شرایط زند گی. رسوم ونیز 
آشپز خانه ایرانی می پر سید ند. یک شب من و دوستم 


سیر 
مب ۱ ری کر 


صرف شام دعوت کردیم. اتفاقا ماه مبارک رمضان 
بود.من که معمولاً قبل از افطار نماز می‌خواندم در اتاقی 
موضوع رابه آنها توضیح داد. 

اما موضوع نماز تنها برای یک نفر از دانشسجویان 
سوال‌های بعدی ایجاد کرد که پس از آمدنم بر سر 
سفره در مورد ماهیت نماز مس لمانان از من پر سید و 
او ویکتوریا بود. 

تابیدن نور نماز بر قلب 

ویکتوریا سوالات پی‌در پی خود راشروع کرد. 
چگونه نماز می‌خوانید ؟ چند بار در روز به چه زبانی. 
شرایط نماز خواندن در اسلام چیست ؟ و مهم تر از همه 
برای‌اودانستن معنی نماز به زبان روسی‌بود. کنجکاوی 
ویکتوریادرم وردنمازبرای‌من‌هم جالب بودوهم 
کمی عجیب چون بقیه همکلا سی‌ها یش هیچ وا کنشی 
به‌اين مسأله نشان ندادند. اما همین نماز که شاید 
پربر کت ترین نماز زند گی‌ام بود وباعث کنجکاوی 
ویکتوری‌اشد وبه نظر من خداوند رحمان در وجود 
ویکتوری اچیزی رادید که‌اورالایق تشرف به‌دین 


نماز نقطه آغاز جذب من به دین اسلام شد 
ویکتوریامی گوید: تر جمه نماز روسی اولین تکان را 
به روح وروان من داد. به خصوص تر جمه سلام نماز 
واقعا چه عبار تی است.همه‌اش سلام است و درود. 
سلام به پیامبر. سلام ب رخود ماء سلام بر بزر گان صالح 
خدا, پس از مدتی از اکبر خواستم تاقر انی را به زبان 
روسی برای من تهیه کند.اواز سفارت برایم گرفت. 
زمانی که قرار بود قر آن را به سفارت بر گرداند من به 
اوندادم.اين درخواست چندبار تکرارشد.احساس 
می کردم وقتی پریش ان حال بودم باخواندن‌ق رآن 
آرامش می‌یافتم واکبر هميشه می گفت: این وعده 
خداوند است که با یاد خدا دلها آرامی‌گیرد و... 
در سفارت مسلمان شدم 
ویکتوریامی گوید:ازاکبر می‌پر سیدم چگونه باید 
مسلمان شوم؟ او گفت: قبل از هر چیز باید در تصمیمم 
راسخ‌باشم چون بعد از مسلمان شدن نمی توانم 
انصراف دهم.مدتی گذشت ومن‌همچنان از اسلام 
می‌پر سیدم تااینکه تصمیم قطعی‌ام را گرفتم. اکبر 
مرابه سفارت برد. تشهدم را خواندم و به اذن خدا 
مسلمان شدم. 


دین اسلام چطور است 

به عقیده ویکتوریا ما باید به دستورات قر آن توجه 
کنیم وسعی کنیم که آنها را اجرا کنیم. 

دین اسلام پر از دستورات‌سازنده‌است. دستورات 
اجرای هر یک از دستورات می تواند نقطه آغازی باشد 
برای عمل به اسلام 

وقتی که حرف‌های ویکتوریارامی‌شنیدم خیلی 
به فکر فرورفتم او واقعا زبان فار سی راخوب صحبت 
می کند_خوشابه حالش که از ته قلب خدارامی‌پرستد. 
ویکتوریا می گوید: مسلمان واقعی کسی است که در 


ق قلبشر , خداوند را می‌پرستد او رادوست 
دارد ود ستورات قر آن رااجرامی کند. 
این ۲عامل ڌ نعیین کنن ده اصلی رفتار 
خود در خلوت در خانواده و در جامعه 

آقای نوروزی با لبخندی پر از معنی 
ادامه می‌دهد: 

سال ۹ در ایران ازدواج کردیم. 
البته آن‌روزهاهنوزبر گزاری‌مراسم 
در تالار مثل امروز مد نشده بود.خانه 
پدرومادرم راچراغانی کردیم وعروسی 
گرفتیم. اما چون پدر و مادر ویکتوریادر 
این مراسم نبودند یک بار هم در روسیه 
این مراسم مختصر تکرار شد. _خداآوند 
دو فرزند به ماعطا کرده آناهیتا ۱۰ 
ساله و دانیال ۶ساله وهر دودر یک مدرسه‌درروستای 
گنج درس می‌خوانند. 


از خدا خواسته‌ام که برای مردم مفید باشم 
و یکتور یامی گوید:اراده خداوند چنین سرنوشتی 
رابرای ما رقم زده که من زند گی پرزرق و بر ق شهر 
مسکو راو همسرم نیز شهر زیبای اصفهان رارها کند 
و به طبابت در روستاهای محروم استان هرمز گان 
مشغول شویم.هم اکنون خود من در روستای گنج و 
همسرم درروستای گهکم مشغول به طبابت هستیم. 
این ۲ روستا از توابع شهرستان حاجی آباد هستند. 


سختی های دوری از خانوادهام 
ویکتوریا:من‌هم مثل‌هرزن‌دیگری خیلی»دلم 
می‌خواهد والدینم رازود به زود ببینم که متاسفانه 
همسرم درایران مثل پدر ومادر واقعی من هستند و 
من در اینجا از فرصت استفاده می کنم واز آنها تشکر 
می کنم که با رفتار محبت آمیزشان باعث شده‌اند 
کمتر احساس دلتنگی کنم.پدر شوهرم و مادرشوهرم 

همیشه در هر موردی از من حمایت کرده‌اند. 


و حالابزر گترین آرزو 

در طی این سالها هر چه از خداوند 
خواسته‌ام به من داده. حتی بر ای یک 
لحظه هم مراتنهانگذاشته تا کنون‌قر آن 
را یک دور کامل خوان ده‌ام و در حال 
خواندن دور دوم هستم. هر بار آرزو 
می کنم که ای کاش تمام‌قر آن‌رااز 
حفظ بودم تا بتوانم هر لحظه که بخواهم 
آن راب رزب ان‌جاری کنم.به نظررمن 
مشکلات مردم زمانی شروع می‌شود 
که خداوند رااز یادشان می‌رود والبته 
از قرآن فاصله می گیر ند. قر آن کتابی 
عجیب وراهنمای زند گی است. کتابی 
است که راه نزدیک شدن انسان به خدا 
رانشان می‌دهد. 


خوشم -۳ 
خوشبختی مرا می‌خواهند. یادم می آید پدرم می گفت 
ازدواج کنم. قدری زمان لازم بود تابااین مسأله کنار 


بیایند به خصوص که پس از 
ازدواج قصد داشتیم به‌ایران 
مهاجرت کنیم که‌این مسأله 
به خصوص برای مادرم ایجاد 
اضطراب کرد. کشوری بیگانه. 
مردمی بیگانه» فرهنگی بیگانه 
و... لازم بود که تغییرات زیادی 
در زند گیم بدهم و همین مسأله 
باعث نگرانی پدر ومادرم شده 


بود. 

# دوست داشتیم نظر 
ناهیتا دختر خانواده را در مورد 
مادرش که مسلمان شده بدانیم 
واوهم ب استقبال از موضوع 
گفت:«خیلی خوشحالم که 
مادرم مسلمان است وافتخارمی کنم که‌مادرم در 
چنین روستای محرومی به مر دم خد مت می کند. 


خداوند 


» 


ذا دند هد است 


مادر من یک مسلمان واقعی است ومن‌افتخار می کنم | "گر 
که فرزند چنین مادری هستم. او همیشه به من و 3 
برادرم راه درست زند گی کردن را نشان می‌دهد وما 
را تشویق به خواندن قر آن می کند. 2 


دانیال:من‌هم خوشحال هستم که‌مادری 
مسلمان دارم. 

۶ ویکتوریا در مورد زند گی در روستامی گوید 
روستاامکانات محدودی دارد و برای فردی که به 


ات کننده 


زند گی در شهر عادت کر ده‌بسیار سخت است. 
البته به‌این زند گی‌اعتراضی‌ندارم اماامیدوارم که 
امکانات زند گی بهتر برای همه مردم روستای گنج 
مهيا شود نه فقط برای ما! 

# خوش بختانه بین من وهمسرم هیچگونه 
اختلاف فر هنگی وجود ندارد.دین مشتر کمان‌اسلام. 
با راختلی بت و دی کرد هرون یاک جير 
فکر می کنیمدچه کی برای جامعه مفیدتر باشسیم؟ 
هر دوی مایک هدف داریم چگونه زند گی کنیم که 
از مسیر خدا فاصله نگیریم. 


از امام حسین چیزهای 


۵ فلور انی اسکلال 


زیادی یاد گرفتم 


رامی‌توانم در چند جمله خلاصه 
حسین فقط شهاد تش نبود بلکه 
در تمام زند گی‌اش مشهود بود. 
٭ نکته جالب اینکه ویکتوریا 
بەمجله‌اطلاعات‌هفتگی 
علاقه‌مند است و هر گاه فرصتی 
پیش آید وتصمیم می گیر د مجله 
بخواند اطلاع ات هفتگی اولین 
جلها ات گنه رار 
می کند. او و دخترش بااشتیاق 
این مجله رامطالعه می کنند. 


رفتارهاوواکنش ها 


دکتر بهمن بهروزی 


یک داستان واقعی درباره فرد یکه یک دقیفه پیشتر شاد و خوشحال زن دگی م یکرد.امایک دقبقه پ سا زآن از جهان رفت 
شما فقط ده دار : ند ؟ کنید! 
دو بار زند کی می کنید؛ 
ف مه 


زند گی هوارد 
«هوار د ساتیزر طی ۰ ۳سال گذشته خود را به عنوان سر آشپز خبره تثبیت کر ده بود.او آشپز خانه برخی 
از بهترین و مشهور تر ین رستوران‌های نیویور ک را اداره کرده بود. اما نا گهان زمانی به خود آمده که ۵۴ ساله 
شد و در زند گی خصوصی خود به هیچ دستاورد اساسی و معنی دار دست نیافته بود. به غیر از آنکه پس انداز 


قابل توجهی را گرد آورده بود تا آینده خود را تضمین کند. به همین دلیل هم تصمیم گر فت تاسرانجام به 
نصیحت‌های دوستان چند ین و چند ساله خود توجه کر ده و خود را بازنشسته کند. آنگاه به شهری کوچک و 
آرام در مینه سوتانقل مکان کرد تاد ر آنجاسرانجام با نامزد چند ین ساله‌اش ازدواج کر ده و زند گی توأّم با 
آرامشی را دنبال کند. اما ناگهان اتفاقی افتاد که نقشه‌های او را در آغاز راه متوقف کرد. او جان باخت!» 


شهری کوچک به نام گودهیو 

هوارد برای بقیه زند گی خود یک خانه زیبااما 
قدیمی را در شسهری کوچک در ایالت مینه‌سوتا به 
نام گودهیو خریداری کر ده‌بود. او و نامزدش تاماراء 
بدین شکل بر نامه‌ریزی کر ده‌بودند. که هوارد یکی دو 
هفته جلوتر به گودهیونقل مکان کند واز آنجا که دیگر 
دوران بازنشستگی را آغاز کرده بود و زمان فراوانی 
رادراختیار داشت. خودش به اتفاق یکی دو کمک به 
تعمیر و بازسازی خانه قدیمی اقدام کنند تاهنگام ورود 
تامارا؛ همه جیز برای آنها اماده‌باشد انهایس از ده 
سال‌نامزدی‌سرانجام تصمیم به از دواج گرفته بودند 
درحالی که هوارد ۵۴ساله شده بود و تاماراهم ۸ ۲سال 
داشت. آرزوی بز رگ تاماراهم این بود که تاقبل از 
آ نکه زمان رااز دست بدهد بچه‌دار شود وبدین تر تیب 
در کنار هوارد و وفرزندش زند گی خوبی رادنبال کند. 
پس از ورود هوار د به گودهیو شسهر همان شکلی بود 
که هوارد در ذهن خود آن را تجسم کرده بود. آرام. 
بدون سر و صداو جمعیتی که به زحمت به پنج هزار 
نفر می‌رسید. و آنگاه هوارد کار روی خانه را اغاز کرد. 
هوارد اصولاً قابلیت‌های فراوانی داشت و در زند گی 
همه کارهای خود را انجام داده‌بود. او به ندرت برای 
تعمیر چیزی به کارشناس و خبر گان مر اجعه می کرد 
و خودش تعمیرات راانجام می‌داد و به همین دلیل هم 
در طول زند گی خود از بسیاری از هزینه‌هاء جلوگیری 
کرده‌بود. وا کنون هم به نظر خودش به مهمترین تعمیر 
در زندگی خود اقدام کرده بود یعنی باز سازی و تعمیر 
خانه‌ای که او سرانجام زند گی مشتر ک خود رادر آن 
آغازمی کرد وبه‌همین دلیل هم بانگیزه وهیجان 
فراوانی کار روی خانه را اغاز کرده‌بود. ضمن آنکه 
برای ورود تاماراهم دقیقه شماری می کر د. هوارد 
برای انجام نقشهها و اهداف خود از اول ژانویه سال 
۱ بازنشستگی خودرایس از ۰ ۲سال فعالیت آغاز 
کرده‌بود و تصورمی کرد دیگر هیچ چیز نمی‌توانست 
جلودار نقشه‌های آینده‌او باشد. هوارد یس از آنکه 


۱۳۲ مر ی 


کریس مس وس ال نورادر کنار تاماراجشن گرفت 
از روز بعد. یعنی دوم ژانویه به شهر جدید نقل مکان 
کرد وقرار براین شد تا تاماراهم طی دو هفته اینده 
ترتیب با زخرید خود رااز محل کارش داده و آنگاه‌او 
هم به گودهیو نقل مکان کند. به نظر هوارد این دو هفته 
زمان کافی برای پایان دادن به تعمیرات وبازسازی 
بخش‌هایی از خانه قدیمی و تازه خریداری شده بود تا 
به محض ورود تامار آنهامراسم ازدواج رابه انجام 
رسانده‌و زند گی مشتر ک و نو در خانه نو را آغاز کنند. 
و بدین شکل بود که هوارد مشغول کار شد. 

پنجم ژانوبه ۲۰۱۱ساعت ۶/۵۰دقبقه: 

هوارد مسوّول تعمیر قفسه‌های آشپز خانه بود. تنها 
جند دقیقه پیشتر کمک‌های او که هشت ساعت کار 
روزانه رابه اتمام رسانده‌بودند. از کار دست کشیده و 
عازم منازل خود شده بودند و هوارد احساس می کرد 
که می‌تواند خودش تاغروب | شپزخانه راهم به اتمام 
برساند.اما در حین کار متوجه شد که نیاز به جند قطعه 
تخته ومیخ با اندازه‌های خاص دارد. به همین دلیل 
تصمیم گرفت تا چند دقیقه‌ای کار رامتوقف کند و 
برای خرید لوازم مورد نیاز به فروشگاه برود. بنابراین 
همانطور در لباس کار.سوار بر اتومبیل وانت تویوتای 
خود شد و پنج دقیقه بعد هم در مقابل فروشگاه لوازم 
نجاری و آهنگری توقف کرد و از اتومبیل پیاده شد. او 
نگاهی به ساعت خود انداخت که چهار و پنجاه و پنج 
دقیقه رانشان می‌داد. اویس از پیاده شدن از اتومبیل 
در پیاده‌رو چند گام به سوی فروشگاه برداشت. و در 
حالی که دو سه متری به ورودی فروشگاه باقی مانده 
کوک راردا کوان رل رو هکل کا لون 
خود رااز دست داد ونقش بر زمین شد و دیگر هیچ 
آثری از زنده بودن در خود نشان نداد. 

چهار و پنجاه و شش دقیقه 

آل‌وروی که دوبر ادر که‌درهمسایگی فروشگاه‌ابزار 
نجاری,مشترا کاً صاحب یک تعمیر گاه‌اتومبیل بودند, 
نخستین کسانی بودند که متوجه پیکر بی‌جان‌هوارد 


شدند. آنها به سرعت بر بالین او ظاهر شدند.در ابتدا 
تصور آنهااین بود که هوار د تنهااز هوش رفته بود اما 
پس از چند لحظه هر دو متوجه شدند که هوار د نه تنفسی 
دار د و نه هیچ گونه علامتی از زنده بودن از خود نشان 
بي‌دهر آنها نلافاسله به کک رکال در فروت گاه 
لوازم نجاری که آنها هم متوجه ماجرا شده بودند. مر کز 
کت ایک ای از بر ان ا ساختند. 
چهار و پنجاه و هفت دقیقه 

آل‌وروی که خود زمانی به عنوان داوطلب در 
خدمت افراد آتش‌نشانی در شهر بودند و تاحدودی با 
پروسه کمک‌های اضطراری آشنایی داشتند. تصمیم 
گرفتند تاهنگام ورود امبولانس که سه تا پنج دقیقه 
به طول ھی اام خود حملیات فش اروماس اوروی 
قلب را آغاز کنند تاشاید شانس‌هوارد رابرای‌زنده 
ماندن افزایش دهند وبدین ترتیب آنهابه نوبت شروع 
کردند. اما هیچ وا کنشی از جانب هوارد مشاهده نشد. 

ساعت پنج بعد از ظهر 

آمبولانس آژیر کشان‌سررسید ودوبهیار به کمک 
آل‌وری؛ پیکر سنگین هوارد رابلند کر ده‌وبه درون 
آمبولانس منتقل کردند تاقبل از آنکه تصمیم گرفته 
شود که او به چه بیمارستانی وبرای چه نوع درمانی 
منتقل شود بر طبق قانونبهیاران خود عملیات نجات 
رادر آمبولانس شروع کنند. آنهامتوجه شدند که 
مشکل مربوط به قلب است. بنابراین در نخستین گام 
ساعت ویژه عملیات نجات را که اصطلاحا به ان 
ساعت زند گی گفته می‌شود راه‌اندازی کردند. این 
ساعت میزان دقایقی رانشان می‌دهد که پس از ان 
شخص جان باخته تلقی می‌شود. 

در واقع برای‌هوارد چهل د قیقه زمان تعیین شد که 
باید تاسپری‌شدن‌این ۰ ۴ دقیقه علائمی از زند گی دراو 
مشاهده می‌شد و گرنه کار تمام شده‌اعلام می گر دید. 
مشکل دیگری که بهیاران با آن مواجه شده بودند 
مربوط به بیمارستانی بود که هوارد بايد به آن منتقل 
می‌شد.درواقع در آن شهر کوچک و شهرهای اطراف: 
کلینیک پیشر فته و اختصاصی بر ای قلب وجودنداشت 
و نزدیکترین بیمارستان. کلینیک قلب موسوم به مایو 
بود که در فاصله ۵۰ کیلومتری قرار داشت وبا توجه 
به زمان باقیمانده‌تنها راهانتقال هواردبه آن کلینیک.از 
طریق هلی کوپتر بود. بنابراین در آمبولانس با کلینیک 
قلب مایوتماس گرفته شد واز آنها خواسته‌شد تا 
هلی کوپتر خود را که در واقع نوعی آمبولانس باقابلیت 
پرواز بود به آنجا اعزام کنند. فاصله پروازی تا گودهیو 
در حدود ۱۴ دقیقه تخمین زده می‌شد که‌البته آن‌هم 
به وضعیت جوی و هوای مناسب بستگی داشت. 

پنج و سه د قیقه -۳۷دقبقه تام رک 

قبل از آنکه‌هلی کوپتر هم پرواز خود راشروع 
کند برای بهیاران و سایر افرادی که در ان لحظات 
درکن ارهواردبودند.تنهایک وظیفه باقیمانده‌بود و 
آن‌هم ادامه بر فشار روی قلب بود که به عملیات) 
*- آمشهور می‌باشد که در فواصل آن باید از شوک 
الکترونیک هم که‌دستگاه آن‌در آمبولانس وجوددارد 


استفاده می شود. عملیات فشار قلب یکی از هشکلترین 
کارهاروی‌بیمار می‌باشد. جرا که شخص باید دودست 
خود راروی سینه بیمار گذشته و در فواصل زمانی 
یکسان. بیشترین فشارراروی سینه وارد کند واين 
برای کننده کار بسیار مشکل و خسته کننده‌می‌باشد 
وبه همین دلیل هم بهتر است که چند نفر به نوبت 
این عملیات راانجام دهند تااز میزان فشار و یا فاصله 
میانی آن کاسته نشود. ضمن آنکه این عملیات از نظر 
روانی هم برای انجام دهنده بسیار مشکل است. چرا 
که دست او روی سینه شخص است وصورت اودر 
مقابل صورت بیمار قرار دار د وانجام دهنده‌مرتبا در 
این فکراست که برای | خرین‌بار چهره‌بیماررامشاهده 
می کند. خلاصه عملیات بسیار خسته کننده و از نظر 
روحی وروانی بسیار طاقت فر سامی باشد.اماچاره‌ای 
به غیر از آن نیست وبایداین کار انجام شود چرا که 
تنها بخت بیمار برای زنده ماندن است. 
بنج و بیست د قبقه -بیست دقیقه تا مرک 

خبر بسیاربدی‌می‌رسد و آن‌هم این است که‌به 
دلیل هوای نامناسب به هلی کویتر اجازه پر واز داده 
نمی‌شود و تاهلی کوپتر وخلبان آن توانستند این اجازه 
راسرانجام به‌دست آورند.هفدهدقیقه سپری شده 
بود وسرانجام در پنج وبیست دقیقه پرواز از کلینیک 
مایوشروع شده بود که این از نظر زمانی مشکلات 
بیشتری راایجاد می کرد. در این میان بهیاران در 
آمبولانس تصمیم گرفتند تااز شو ک برقی هم برای 
بیدار کردن قلب استفاده کنند.امااین عملیات هم 
بدون هیچ فایده‌ای پایان گرفت. 

پنج و سی و دو دقیقه هشت دقیقه تام رک 

سرانجام هلی کوپتر بر زمین نشست در حالی که به 
غیر از دو خلبان» یک پز شک اورژانس ویک پر ستار هم 
در آن حضور داشتند. پیکر هوارد به سرعت بابرانکارد 
به درون هلی کوپتر منتقل شد و بهیاران به سرعت 
گزارش‌های‌لازم رادر مورد | نچه که انجام شده بودند 
به پزشک و پر ستار دادند و سرانجام هم اضافه کردند 
که به نظر آنها هوارد در گذشته بود وبختی برای 
زندگی دوباره نداشت.بدین تر تیب هلی کوپتر پرواز 
به سوی کلینیک را |غاز کرد ودر حالی که پزشک و 
پرستار هم همچنان به عملیات احیای بیمار البته بدون 
هیچ نتیجه‌ای ادامه می‌دادند. 

پنج و چهل و دو د قیقه -دو دقیقه پس از مرک 

هلی کوپتر به سرعت در کلینیک بر زمین نشسن 
به یکی از مشهور ترین و پیچیده ترین بخش‌های 
قلب در جهان انتقال داده شد. و در آنجا باادستگاه دا 
وارد کاک دورد فا ور 
آغاز کر دند:امااین ضربان مصنوعی بود و در واقع 
برای‌هوارد که نیازی اورژانسی به عمل جراحی 
قلب باز داشت لازم بود که قلب او بدون کمک به 
راه بیفتد و گر نه عمل جراحی امکان نداشت وبدون 
جراحی هم مرگ هوارد حتمی بود. 

پنج و بنجاه د قیقه -ده دقیقه پس از مرک 

باهمه تلاشهاهوارد ضر بان خود کار خود 


راشت ووع تی کرد آنگا خم ی فل تسکت 
گودمن که سرپرستی عملیات رابر عهده‌داشت در 
حالی که همه کمک کننده‌ها در اتاق حضور داشتند 
گفت:«به نظر می‌رسد که کار تمام است‌اگر کسی 
مخالف اعلام مر گ رسمی است دست خود رابلند 
کند...» وناگهان گودمن در نهایت تعجب مشاهده 
کرد که‌دست همه کمک‌هااعم از پزشک. پرستارو 
تکنیسین, بلند شد. آنهاهنوز هم ارضاء نشده بودند. 
آنگاه‌د کتر گودمن گفت:«... بسیار خوب تنها یک نفر 
دیگر باقیمانده که باید از او کمک بخواهیم...» 


پنج و پنجاه و پنج د قیقه -پانزده دقیقه پس از مرک 
دکترراجرزدر کلین ینک مايو یک متخصص 
سکته‌های قلبی بود که در آن زمان روز مرخصی خود 
رامی گذراند و درواقع در منزل از چند میهمان پذیرایی 
می کرد.د کتر گودمن بااو تماس گرفت وماوقع رابرای 
اوشرح داد.د کتر راجرز هم بلافاصله به او پاسخ داد که 
این یک لخته در ر گ خروجی دربطن چپ است که‌باید 
بلافاصله جراحی شود.اماد کتر گودمن می‌دانست که 
جراحی بدون آنکه قلب هوارد ضربان خود راشروع 
کند. امکان‌پذیر نمی‌شود. بنابراین حتی اگر تشخیص 
د کتر راجرز درست می‌بود هم راهی برای معالجه 
وجود نداشت.اصولاً لخته در رگ خروجی بطن چپ 
که بر اثر سکته ایجاد شده و باعث جلو گیری از جریان 
خون می‌ شود رایک ضایعه بیوه‌ساز می گویند چرا که 
چه بسیار شخصیت های مشهور بر اثر این مشکل جان 
خود رااز دست داده‌بودند و همسران خود رابیوه کرده 
بودند.بنابراین تاماراهم قبل از آنکه حتی‌باهوارد 
شانس ازدواج داشته باشد تبدیل به بیوه می‌شد. 


شش و بيست بنج د قیقه - ٤٥‏ دقیقه پس از مرک 

د کتر گودمن برای بار چهارم و آخرین بار بارییس 
بخش قلب یعنی پروفسور وایت تماس گرفت وبه 
او گفت که علیر غم تلاش فراوان نتیجه‌ای به دست 
نیامده‌و قلب هوارد. راه‌اندازی نمی شود. د کتر وایت 
هم پاسخ می دهد که باز هم عملیات ماساژ و فشار 
روی قلب را ادامه دهند و یکبار دیگر از شوک برقی 
استفاده کنند.البته این عملیات صورت می گیر د وباز 
هم نتیجه‌ای به دست نمی آید. 

شش و سی و بنج دقبقه -۰0دقیقه پس از مرک 

قابل انجام بوده‌انجام شده و دیگر کاری از دست کسی 
برنمی آید و آنگاه زن و مرد.یک به یک همه کسانی که 
در عملیات شر کت داشتند. شروع به جمع آوری‌ابزار 
خود کر دند. در حالی که پیکر بی‌جان هوارد روی تخت 
قرارداشت ودر آخر کلید خاموشی دستگاه‌ایجاد 
کننده ضربان مصنوعی هم زده شد که به منزله پایان 
رسمی کار بود.در این میان همه افراد برای | خرین بار 
نگاهی به پیکر هوارد می‌انداختند.اوبرای همه غر يبه 
بود و هیچ کس حتی نام او را نمی‌دانست. اما طی یک 
ساعت ونیم گذشته عده‌زیادی تلاش کرده بودند 
تااورازنده کنند. انها همه حس عجیبی داشتند که 
برأی این مرد هنوز همه چیز به پایان نرسیده است به 
همین دلیل هم همه افسوس می‌خوردند و حتی بانوان 
شر کت کننده‌در عملیات همگی گریه می کردند.این 
در حالی بود که برای آنهاه وارد اولین قربانی نبود و 
می‌دانستند که | خرین قربانی هم نخواهد بوداما این 
احساس عجیب دست از سر | نهابر نمی داشت. د کتر 
گودمن که این واکنش‌هارامشاهده کرد شروع به 
تسلی‌دادن آنها کرد وبافردفرد انهادست داد واز 
رحمات آنها کر کرد. 

شش و چهل دقبقه - یک ساعت پس از مرک 

پس از آنکه د کتر گودمن از بقیه خداحافظی کرد.از 
روی احترام همه منتظر شدند تاد کتر گودمن از اتاق 
خارج شود تا آنها هم بیرون رفته و چراغها راخاموش 
کنند. در این میان نا گهان صفحه مانیتور در کنار پیکر 
هوارد که باخط ممتدازم رگ حتمی اوخبر می‌داد 
یک ص دای بیپ از خود خارج کرد وبلافاصله خط 
ممتد تبدیل به خط شکسته شد. همه با کنجکاوی به 
دستگاه خیره شده بودند وناگهان این د کتر گودمن 
بود که فریاد زد: 

«بر ای‌جه‌مانندمجسمه‌ایستاده‌اید ؟قلب 
بیمار شروع به کار کر ده است و لحظه‌ای بعد 
همه‌افرادباهیجان وانگیزهدوچندان فعالیت 
خود رااز سر گرفتند. بلافاصله هوارد رابه 
اتاق عمل منتقل کر دند ودر آنجاد کتر وایت. 
دکتر گودمن و د کتر راجرز سه تن از بهترین 
متخصصین. جراحی روی قلب هوارد رابه 
منظور خارج کردن لخته از رگ قلب او آغاز 
کر دند. هوارد بختی دوباره برای زنده ماندن 
به دست آورده بود. 
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داستان‌زند کی 

Tayeb akbarzadehn@yahoo.com 

شش سالم بود که بافرخ همبازی شد ماو که یک 
سال از من کو چکتر بود.همراه‌مادر وخواهرش تازه 
به محله ما آمده‌بودند! آن روزهافرخ آنقدر بچه بود 
که برایش‌اهمیت نداشته باشد من دختر یک خانواده 
ثروتمند هستم!ومن هم که از پدرم آموخته بودم که 
«خوبی‌وبدی آدم‌ها به شرافتشان بستگی داد ونه به 
ثروتشان»! وقتی می ديدم پدرم به «برادرم که دوسال 
از من بزر گتر است» تو رانشان می دهد و می گوید:«با 
این بچه رفیق باش... پسر خیلی خوبیه!» واز آن به بعد 
بود که توشدی‌همبازی‌ من والبته حامی من دربین 
بچه‌های محل! و امروز دارم این نامه رابرای‌همان پسر 
بچه پنج ساله می‌نویسم.... و نه برای آقا د کتر...! 
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قصه عشق من و تو فرخ» درست مانند افسانه‌ها 
بود...من خیلی زودتر از توفهمیدم دوستت دارم. 
اماحتی فکرش راهم نمی کردم که یک روز دوستی 
کود کانه‌مان تبدیل به عشق شود!خودت فرخ بعد ها 
که بز رگ شده بودیم گفتی:«راستش رو بخوای. من 
قبل از اینکه عاشق توبشم.... وحتی پیش از اینکه 
معنی عشق ودوست داشتن روبفهمم. فقط به‌اين 
خاطر همیشه دنب ال توبودم که می‌دی دم توبه بقیه 
پسرهای محل که همه شون بچه پولدار به حساب 
می آمدن د-محل نمی گذاشتی.ام امن وتحویل 
می گرفتی...!می‌دونی شسهرزاد وقتی توجواب سلام 
اونهارونمی‌دادی. اما باهام درس می‌خوندی و هم 
بازیم بودی... ومن حسادت راتوی چشمای بچه‌های 
محل می‌دیدم.احساس غرور می کر دم...» 

واینطوری بود که توعاشق من شدی! فقط شونزده 
سالم بود وتو که یک سال از من کوچکتر بودی. یک روز 
که توی حياط بزر گ وپر از درخت خونه‌مون داشتیم 
آش رشته‌ای رومی‌خوردیم که مادرتودرست کرده 
بود.یک مرتبه زل زدی تو چشمام و گفتی: 

_شهرزاد نمی دونم چراوقتی توپیشم نیستی: 
یعنی موقعی که تنهاهستم احساس بی قراری می کنم... 
حتی‌هنگامی که صد نفر هم کنارم باشند.ولی تو 
نباشی,احساس ھی کہ یک گمشده‌دارم.- 

هیچ وقت اینطوری نبودم شهر زاد... نمی‌دونم چم 
شده شهر زاد؟ 

شاید تو آن روز رایادت رفته باشد فرخ...ولی من 
آن روز و آن لحظه را کاملاً به یاد دارم.و آن موقع بود 
که فهمیدم توهنوز راز عشق رانیاموخته‌ای !من اما؛ 
لحظه‌ای در نگاهت داغ شدم و سوختم و سپس گفتم: 

سمن‌می‌دونم چت شده‌فر خ... توعاشقی... توعاشق 
من شدی فرخ... یعنی راستی راستی اینو نمی‌فهمی؟ 

این را که گفتم چشمانت برق زد و کاملً سرخ شدی 
و...وبعد خندیدی! | نقدر شاد وبی‌پر واخندیدی که 
حالا نوبت من بود که دچار حیاو شرم یک دختر شانزده 
ساله شوم که برای اولین مر تبه دارد عشق رامزمزه 


۱۴ لته هی 
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براساس سر گذشت: شهرزاد 


سرعت از تو دور شدم وداخل عمارت رفتم ودرراپشت 
سرم بستم. شهرام»برادر بز رگم داخل اتاق بیلیارد با 
دوستانش مشغول باز ی بود و دادزد: چه خبر ته در رو 
اینطوری به هم می‌زنی!» و دوباره با دوستانش مشغول 
وغروب برمی گشت.آن لحظه در خان ه نبودومن 
همچن ان پشت در داخل خانه‌ایستاده در حالی که 
چشمانم رابسته بودم.در دلم«خداخدا» می کردم تو 
بیایی ویک چیزی بگی.باخودم اینطور فکر می کردم که 
اگر نیایی غرور مرالگد مال کرده‌ای و... که یک مر تبه 
صدای قدم‌هایت را از پشت در شنیدم که لحظه به 
لحظه نز دیکتر می‌شد ی, تا بالاخر هپشت در ایستادی با 
صدایی آرام که فقط من بشنومبه حرف آمدی و گفتی: 
می‌دونم پشت در وایستادی... اگه ميشه یک دقیقه در 
رو باز کن می‌خواهم یک چیزی ازت بپرسم! 

ومن کهاحساس می کردم‌در آن لحظه خدا 
بزرگترین آرزویم رابر آورده ساخته است.در حالی 
که‌از خجالت سرخ شد هبودم در راباز کر دم وانگار نه 
انگار که دارم.با کسی حرف می زنم که بیشتر از ده‌سال 
همبازیم بوده! سرم راانداختم پایین و گفتم: 

-کاری داری آقافرخ...؟ 

و توخندیدیو گفتی:«چی‌شد یکدفعه شدم آقا 
فرخ؟» ۱ 

ومن بیشتر خجالت کشیدم و آنقدر سکوتم را 
کش دادم تابالاخره خودت به حرف آمدی و شمرده 
شمرده گفتی: 

اگه‌این چیزی که تو می گی درست باشه...یعنیاگه 
من عاشقت باشم -که هستم-توچی...؟ توهم هستی؟ 
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ومن دوباره زدم زیر خنده ونگاهم رابه چشمانت 
ریختم و گفتم: این دیگه سوال داره؟ 

وتو چه فریادی سر دادی!و همین که صدای 
اعتراض شهرام را شنیدی که داد می‌زد:«آهای 
فرخ‌دیوونه چه م رگته؟» دوباره‌خندیدی,امااین 
بار باصدای آرام گفتی؟«امشب میام و تورواز بابات 
خواستگاری می کنم!» 

این را گفتی و رفتی و من آن روز برای‌اولین مر تبه 
در زند گی معنی انتظار رادرک کردم. آن چند ساعت. 
یعنی تازمانی که پدرم از کارخانه بر گرددولباس 
عوض کنه و توی تراس بنشیند و پیپ اش راروشن کند 
که به کار خوبه زنگ زدی و گفتی می‌خوای‌بامن حرف 
بزنی؟» خدامی‌داند که آن چند ساعت. مانند چند 

آن لحظه اما... من که خوشحال بودم شهرام همراه 
دوستانش به سینمارفته و حضورن دارد تاتوبدون 
مزاحم حرفهایت رابزنی,در حالی که پشت پنجره‌رو 
پدرم دور باشم -گوشم راچسباندم به شیشه تا کاملاً 
حرفهای تورابشنوم. وتو که برای اولین بار در منزل 
ما کت و شلوار پو شید ه بودیاسینه‌ات را جلو دادی و 
سرفه‌ای کر دی وشروع به گفتن حرف‌هایی کردی که 
من باورم نمی‌شد انها رابلد باشی: 

-آقای غیانی لطفاً تا حرفهام تموم نشده قضاوت 
نکنین...حتی اگر خواستین از خونه بیر ونم کنین... 
یاحتی خواستین کتکم بزنین.. اجازه بدهید حرفهام 
خدمت می‌رسیدم...اماشما که می‌دونین پدر من مرده 
بیاد.اما او خندید و گفت:«اگه تو دیوونه شدی و هنوز 
پشت لبت سبزنشده‌می‌خوای زن بگیر یمن که 
دیوونه نیستم راه بیفتم بیام خونه آقای غیائی وبهش 
بگم امدم دختر شونزده ساله‌تون رو واسه پسر پونزده 
ساله‌ام خواستگاری کنم...» مادرم که‌این را گفت 
فهمیدم باید خودم دست به کار بشم! 

ولی من دیوونه‌نشدم | قای‌غیانی...من عاشق 
شهرزاد هستم و می‌دونم که شهرزادم منو دوست 
دار خودش اینوبهم گفت... واسه‌همین آمدم‌او 
راخواستگاری کنم... بهتون قول می‌دم خوشبختش 
کم 

خدامی‌داند آن چند لحظه‌ای که پدرم زل زده بود 
توی صورتت ونگاهت می کر د.من چه حالی داشتم؟ 
فقط خداخدامی کردم پدرم کتکت نزنه... دوست 
نداشتم جلوی‌من غرورت رابشکند!امانه...پدر نازنین 
من که با شعور ترین پد ر دنیا بود ناگهان زد زیر خنده 
وهمین که دید توقرمزشدی.دست دراز کر دو 

-اصلا فکر نکن دارم مسخره‌ات می کنم فر خ؟ 
که من از تمسخر متنفرم! ولی خنده‌ام واسه اينه که 
انتظار شنیدن این حر فو نداشتم!ولی حالا که گفتی.منم 


باه ات حرف دارم.من موافقم.امابه شسرط اینکه بهم 
دو تاقول بدی. که‌اگر این دو قول روبدی.منم یک قول 
بهت می دم !قول اولت باید این باشه که تاوقتی وارد 
دانشگاه نشدی. حرف عقد وعر وسی رو نزنی.جر | که 
مک شترن ویک ا ا 

ضمناً یادت باشه در طول این مدت-چهسه‌سال 
دیگه که ۱۸ سالته دانشجو بشی و چه‌در ۰ سالگی 
در کنکور قبول‌بشی_هر زمان که ببینم پات لغزیدهو 
سر خوردی, دیگه حق نداری اسم شهر زاد روبه‌زبون 
بیاری. یعنی اگر بایک دختر دیگه دوست بشی.یا | گر 
به مواد مخدر ومشروب آلوده‌بشی, وبالاخرها گر دچار 
هر نوع کثافت کاری بشی که جامعه نمی‌پسنده دیگه 
فکر دختر منواز سرت باید خارج کنی... می‌فهمی که 
چی می گم فرخ؟ واما قول دوم این قول رادر حقیقت 
بايد به خودت بدی... منظورم این که در مورد قول 
اول»چه بخوای و چه نخوای من مراقبت هستم .اما 
قول دوم.در واقع به خودت مربوطه:تومی‌گی عاشق 
شهرزادی ومیگی دختر منم دوستت داره...درسته؟ 
من حرفتو باور می کنم و برای همین حتی با شسهرزاد 
حرف هم نمی زنم. چون خودت می د ونی اگر از طرف او 
دروغ گفته باشی, اون وقت دیگه حق پا گذاشتن در این 
خونه رو هم نداری. چه بر سه به اینکه بخوای داماد م 
بشی!وامااز قول دومت می گفتم»همانطور که‌می‌دونی. 
شهر زاد مادر نداره... مادر خدابیامرزش وقتی شهر زاد 
سه ساله بوده‌مر د واین‌من بودم که‌هم براش پدری 
کردم وهم مادری! واسه همین مطمئنم دخترم رو از 
خودش هم بهتر می شناسم... مثلاً می‌دونم چه رنگهایی 
رودوست داره؟ از چه لباسی خوشش میاد ؟ چه غذایی 
رابدش مياد و اما اینهازیاد مهم‌نیست. آنچه که 
اهمیت داره و من نگرانشم اينه که شهر زاد خیلی ساده 
است... بر خلاف تو که در پونز ده سالگی, مثل یک مرد 
چهل ساله پخته وباتجربه‌ای[ ومنم‌به همین خاطر دارم 
باه ات حرف می زنم چون تو چهل سالته ونه پونزده 
سال] اما شهرزاد برخلاف تو خیلی ساده است.برای 
همین گاهی اوقات مر تکب اشتباهاتی می شه که غیر 
از من که پدرش باشم.هیچ کس حاضر نیست او را 
ببخشداباور کن گاهی اوقات همین شهرام بامن دعوا 
می کنه, چون فکر می کنه من شهر زاد رالوس می کنم... 
ولی اینطور نیست.من فقط دخترم رو می‌بخشم ؟ واین 
همان قولیه که می‌خوام از توبگیرم فر خ.باید بهم قول 
بدی آن زمانی که حق داری از شسهرزاد متنفر بشی»او 
راببخشی... خیلی سخته... مطمئنم الان معنی حرفم رو 
نمی‌فهمی... پس اگر وقت لازم داری»بر وو خوب به این 
حرف فکر کن وموقعی که مطمتن شد ی می تونی به 
قولت عمل کنی, بیا وقول بده؟ 

من که آن لحظه معنی حرفه ای پدرم را 
نمی فهمید م.فقط منتظر جواب و وا کنش توبودم. که تو 
نیز وا کنش یک عاشق ساده‌و صادق رااز خودت نشان 
دادی,به چشمان پدرم نگاه کردی و گفتی: 

نه آقای‌غیانی.. نیازی به فکر کردن‌ندارم...من 
آنقدر عاشق شهر زاد هستم که مطمئنم اگر اشتباهی 


هر گز دچار اشتباه نابخشودنی نمیشه! 

پدرم با شوق فراوان تورادر آغوش گرفت و گفت: 
امیدوارم زند گیت همیشهاونطوری باشه که آرزو 
می‌کنی...اما یادت باشه که بهم قول دادی؟ و اماقول 
من.من بهت قول می دم فرخ. که اگر تمام دنیا بخواهند 
شهرزاد رااز توبگیرند... در صور تی که به قول اولت 
عمل کرده‌باشی. جلوی تمام دنیاوامیسم ودست 
دخترم رو توی دست تو می گذارم... خوبه؟ 

وچه لحظه زیبا و جاودانه‌ای بود آن لحظه که توپیش 
پای پدرم زانوزدی وبغض کردی و گفتی:«از تون ممنونم 
که به قول من اعتماد می کنین... پس قول سوم رو خود م 
بهتون می دم آقای‌غیاثی.من آنقدر شهر زاد راخوشبخت 
می کنم که شماهم احساس خوشبختی کنین!» 

وپدرم شانه‌های تو را گرفت وبلندت کرد وتورادر 
آغوش گر فت وباصدایی آرامتر گفت:«فقط یادت‌باشه 
بعد ازاین هر وقت کت وشلوار نوخریدی وخواستی 
بپوشیش.حتماً مارگ های سر آستینش رو بکنی!» 

پدراین‌راگفت وموقعی که تو متو جه شدی‌یادت 
رفته«مار ک» کت وشلوارت رااز سر آستین -وپشت 
یقهو کنار جیب شلوارت_بکنی.لبت را گزیدی و 
خجالت کشیدی تاپدر شاد ترین قهقهه عمرش را 
سر بدهد و صدایش را توی حياط بز رگ و پر درخت 
خانه‌مان رها کند ودوباره تورادر آغوش بگیردو 
بگوید:«می‌میرم واسه این خجالت کشیدنت آقا داماد 
پونزده ساله!» 

خدایا آن روز من چقدراحساس خوشبختی کردم؟ 
چه روزهای قشنگی بود بعد از آن شب فراموش 
نشدنی. موقعی که شهر ام این ماجرا راشنید و بابهت 
وحیرت من و تورا که پدر میانمان نشسته بود - 
نگاه‌می کر د.چقدر خندیدم و از همه پیشتر این پدر 
بود که می‌خندید و به شهرام می گفت:«آهای پسر 
ازحالا به بعد حواست جمع باشه که‌اگر بخوای به 
آبجی‌ات زور بگی.شوهرش مثل رستم مراقبشه...!» 
وشهرام که تاساعتی قبل تورابه عنوان صمیمی ترین 
دوستش می‌شناخت. آن لحظه نمی دانست باید با تو 
به عنوان شوهر خواهرش حرف بزند یاهمان دوست 
قدیمی یازده‌ساله؟ وموقعی که اولین مر تبه_همان 
شب -تو رابا عنوان«آقافرخ» صدا کرد پدر چقدر 
خندید و... اما افسوس...افسوس که خنده‌های پدر 
خیلی زود تر از آنچه که فکرش رامی کردیم تمام شد. 
لعنت بر سرطان که درست چهار هفته بعد از قبول 
شدن تو در دانشگاه, پدر رااز ما گرفت, آن روز نحس را 
فرام وش نمی کنم.روزی که پدر و کیلش راهمر اه یک 
عاقد به خانه | ورد ودرشرایطی که نفس‌های اخرش 
رامی کشید.درحالی که‌دست شهرام رادردست 
چپ‌اش,ودست من و تورابادست راستش گرفته 
بود روبه تو کرد و گفت:«تقدیر این بود که من زودتر 
از توبه قولم عمل کنم آقاد کت ر...حالا که خطبه عقد 
توو شهرزادرومی‌شنوم وبا چشم‌دیدم. خوشحالم به 
آر زوم رسیدم.. فقط دلم می خواست بچه شه رام رو- 
که خانمش سه ماهد یگه به دنیامیاردش_ببینم که اين 


ارزوم بر آورده‌نشد...من همه کارهای ارث و میراثم 
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روتوسط آقای و کیل انجام‌دادم که خدای نکر ده بین 
خواهر و برادر بعد از مر گم اختلاف نیفته...الان دیگه با 
خیال راحت می خوابم بچه‌ها... فقط فرخ جان یادت که 
نرفته؟ درسته که پنج» شش سال دیگه د کتر می‌شی 
اما...اماقول دومی که به من دادی کهیادت نرفته 
فرخ جان؟ 

ومن آن لحظه برای‌اولین و آخرین باراشک‌های 

هنگامی که جلوی پدر_مانند سه سال قبل_زانو 
زدی‌وهق‌هق کر دی و گفتی:«نه | قای‌غیائی...هنوزهم 
به من اعتماد کنین...» 

پدر آن شب. در نیمه‌های شب به سوی خدارفت. 
در حالی که همچنان به تو می گفت:«فرخ جان قولت 
یادت نره...» ومن‌هشت ماه‌بعد فهمیدم پدر چراآنقدر 
روی قول دوم تو تکیه می کر د! 


بامردن‌پدر.زندگی شکل دیگرش رابه‌من‌نشان 
داد در روزهایی که همه سعی می کر دند غصه‌های مرا 
کم کنند. من لحظه به لحظه غصه‌دار تر می‌شدم. شبها 
هر شب-شهرام و آذر«زنش» به خانه پدر می امدند 
تامن تنها نباشم. صبح‌ها نیز «فریده» خواهر تو. که 
یک سال ازاداره‌اش مر خصی گرفته بود تامن تنها 
نمانم.مدام از من مراقبت می کرد و... و توفرخ.گاهی 
اوق ات فکر می کنم اگر آن‌روزه اتودر کنارم نبودی 
حتما دیوانه می‌شدم! ان روزها هر روز به دیدنم 
می آمدی.هر روزبرایم گل می آوردی باهر بهانه‌ای 
برای م کادومی‌خریدی.همین که می‌دیدی دلتنگی 
می‌کنم.از دانشگاهت می‌زدی و مرا به «بهشت‌زهرا» 
می‌بردی تابرای‌پدر دلتنگ‌نشوم! آری, آن رو زهافکر 
همه شمابه من بود. اماهیچ کدامتان مر اقب«توران» 
نبودید.زن جوانی که« ذر»زن شهرام.اورا که هفته‌ای 
یک بار در خانه‌شان. کار می کر د. به عنوان مستخدم 
شبانه‌روزی به خانه پدر می | ورد تاهم کارهای خانه 
راانجام بدهد وهم شبها که هیچ کس در خانه نبود 
_مراقب من‌باشه! اری. ان روزها حواس همه آنقدر 
به‌من‌بود که حواس‌هیچ کس به توران نبود.زن 
اولان سای برای ادن د حدما کون فرد 
مرگ آشنا کرد و گفت:«دو تا پک بزنی غصه‌هات رو 
فراموش می کنی...»و من که دلم می‌خواست کنار تو 
شاد باشم فرخ. کنار توران‌باهروئین آشناشدم وهمون 
بود که ارام ارام مرااز خانه بیرون برد خودتویادت 
هست فرخ؟ که چقد راز توران تشکر می کردی که 
باعث شده‌من از چاردیواری خانه بير ون بروم ؟ اما تو 
نمی‌دانستی که توران مرا کجاهامی‌برد؟ ونمی‌دانستی 
که بسیاری از شبهاء در قبال گر فتن تراول‌های پنجاه 
هزار تومانی, چه مهمانهایی رابه خانه می آوردو مرا 
در حالت خماری و نیمه بیهوشی اختیارشان می گذارد 
و...تابالاخره‌همه چیز ل ورفت. آن روز ظهر وقتی در 
خان ه توران بودم.مآموران پلیس که از مد تهاقبل 
فهمیده‌بودند آانجاچیزی شبیه عشر تکده است. به 
خانه ریختند و... فاجعه شکل گرفت! 
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لبخند بزن تا یگم جرا... 

لبخند جذابتان می کند. همه ما به سمت افرادی 
که لبخند می زنند کشیده می‌شویم. 

لبخند حال و هوایتان را تغییر می‌دهد. دفعه بعدی 
که‌احساس بی‌حوصلگی وناراحتی کردید.لبخند 
بزنید. لبخند به بدن حقه می‌زند. 

لبخند مسری است. لبخند زدن برایتان شادی 
می آورد. بالبخند زدن فضای محیط راهم شادتر 
می کنید واطرافیان رامانند | هن ربابه سمت خود 
می کشید. 

لبخند زدن استر س رااز بین می‌برد. وقتی استرس 
دارید. لبخند بزنید. بااین کار استرستان کمتر می‌شود 
و می‌توانید برای بهبود اوضاع وارد عمل شوید. 

لبخند زدن سیستم ایمنی بدن را تقویت می کند. به 
این دلیل عملکرد ایمنی بدن تقویت می شود که شما 
احساس آرامش بیشتری دارید.با لبخند زدن حتی از 
ابتلا به آنفولانزا و سرماخورد گی جلوگیری کنید. 

لبخند زدن فشار خونتان را پایین می آورد. وقتی 
لبخند می‌زنید. فشار خونتان به طر زقابل توجهی پایین 
می آید. 

لبخند بزنید و خودتان امتحان کنید. 

عضلاتی که برای لبخند زدن استفاده می‌شوند 
صورت را بالا می کشند.پس نیازی به کشیدن پوست 
صورتتان ندارید. پس همیشه لبخند بزنید. 

لبخند زدن باعث می‌شود موفق به نظر برسید. 
به نظر می‌رسد افرادی که لبخند می‌زنند اعتماد به 
نفس بالاتری دارند و در کارشان‌بیشتر پیشرفت 

وقتی لبخند می‌زنیم بدن ما به بقیه بدن پیغام 
می‌فرستد که «زند گی خوب پیش می رود». پس با 
لبخند زدن از افسرد گی, استرس و نگرانی دور بمانید. 
بشنو و باور کن: 

لبخند بزن 

بدون انتظار هیچ پاسخی از دنیا 

وبدان که‌همین‌دنیاروزی آن‌قدر شرمنده 
می‌شود که به جای پاسخ به لبخندهایت با تمام 


سازهایت میرقصد.باور کن! 
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آدم با انسان...مسأله این است! 
آدم‌ه ازند گی می کنند...انسان‌هازیبازندگی 
می کنند! 
آدم‌ها می‌شنوند... انسان‌ها گوش می‌دهند! 
آدم‌ها می‌بینند... انسان‌ها عاشقانه نگاه می کنند! 
دم‌هادر فکر خودشان هستند... انسان‌ها به 
دیگران هم فکر می کنند 
دم هامی خواهند شاد باشند...انسان‌هامی‌خواهند 
شاد کنند! 
آدم‌ها, اسم اشرف مخلوقات رادارند...انسان‌ها 
اعمال اشرف مخلوقات را انجام می‌دهند! 
دم‌ها انتخاب کرده‌اند که ادم بمانند... انسان‌ها 
تغییر کردن را پذیرفته‌اند. تا انسان شدندا! 


آدم‌ها می توانند انسان شوند... انسان‌ها در ابتدا 
ادم بودند... | دم‌ها... انسان‌ها...! 

ادم‌ها ادم‌ند... انسان‌ها انسانند 

ما..! آدم‌ها و انسان‌ها هر دو انتخاب دارند... 

آدم باشند یاانسأن,اینکه انتخاب با خودشان 
انست: 


نیاز نیست انسان بزرگی باشید. انسان بودن خود 


اندرزهای شکسپیر برای لذت از زندگی 
فت ویلیام شکسپیر گفت: 
من هميیشه خوشحالم. 


برای اینکه از هیچکس 
برای چیزی انتظاری 
ندارم 
انتظارات همیشه 
صدمه ز نند ه هستند... 
زند گی کوتاه است... 
پس به زند گی ات عشق بورز... 
خوشحال باش و لبخند بزن 
فقط برای خودت زند گی کن و 
قبل از اینکه صحبت کنی؛ گوش کن 
قبل از اینکه بنویسی؛ فکر کن 
قبل از اینکه خرج کنی؛ در آمد داشته باش 
قبل از اینکه دعا کنی؛ ببخش 
قبل از اینکه صدمه بزنی؛ احساس کن 
قبل از تنفر؛ عشق بورز 
زند گی این است... 
احساسش کن, زند گی کن و لذت ببر 
آغوش خانواده 
با مردی که در حال عبور بود برخورد کردم... 
۰ .آوها! معذرت می‌خوام 
ماخیلی مؤدب بودیم. من و اين غریبه خداحافظی 


کردیم و به راهمان ادامه دادیم! اما در خانه با آنهایی 
که دوستشان داریم چطور رفتار می کنیم؟ کمی بعد 
از آن روز در حال پختن شام بودم. دخترم خیلی آرام 
کنارم ایستاد همین که بر گشتم. به او خوردم و تقریباً 
انداختمش, با اخم گفتم:اه! از سر راه برو کنار... قلب 


حرف زدم. 
در درونم گفت: 


وقتی بایک غریبه بر خوردمی کنی. داب معمول‌را 
رعایت می کنی.امابابچه‌ای که دوستش داری‌بد رفتار 
می کنی. برو به کف آشپزخانه نگاه کن! آنجا نزدیک 
در چند گل پیدا می‌کنی, آنها گل‌هایی هستند که او 
برایت اورده است. خودش آنهاراچیده صورتی» زرد 
و آبی. آرام ایستاده بود که سورپرايزت کنه. 

هر گز اشک‌هایی که چشم‌های کوچیکشو پر کرده 
بود ندیدی! 

در این لحظه احساس حقارت کردم. اشک در 
بیدار شو کوچولو بیدار شو. اینا رو برای من چیدی؟ 

دخترم واقعا متاسفم از رفتاری که امروز داشتم. 
نمی‌بایست اون طور سرت داد بکشم. 

گفت:اشکالی نداره‌من به هر حال دوستت دارم 
مامان. 

من هم دوستت دارم دخترم. و گلها رو هم دوست 
دارم. مخصوصا آبیه رو. 

گفت:اونارو کنار در خت پیدا کردم ورشون داشتم 
چون مثل تو خوشگلن. می‌دونستم دوستشون داری, 
مخصوصا آبیه رو. 

آیا می‌دانید که اگر فردا بمیرید شر کتی که در آن 
کار می کنید به آسانی در ظرف یک روز برای شما 
جانشینی می آورد؟ 

اماخان_واده‌ای که به جامی گذارید تا آخر عمر 
که ماخود راوقف چه سر مایه گذاری ناعاقلانه‌ای 
می کنیم و نه خانواده‌مان!! اینطور فکر نمی کنید؟ 

شاد ترین لحظه های زند گی‌ام اند ک زمانی بود که 
در خانه و در آغوش خانواده‌ام سپری کردم. 


ترازو 


امیر پرندک Ketabekhob@gmil.com‏ 


چرخه غذایی رود هراز در خطر 

بخش لاریجان با رعایت برخی استانداردها 
می‌تواند یکی از مناطق برتر در محیط زیست باشد. 
امااین موضوع نیازمند همکاری مسوّولان و همراهی 
خر ار ۲ 

ابزیان این منطقه از قبیل ماهیان قزل الای خال 
قرمز وخال سیاه و سنگ لس و غیره در چرخه غذایی 
اهمیت زیادی دارند. 

احیای زیست محیطی رود هراز نباید دست کم 
گرفته شود. دفن زباله‌ها و نفوذ شیر آبه‌های آن در 
خاک و منابع آب در این منطقه چرخه غذایی رود 
هرار را عط مواحه کر دواست! 

به کار گیری ماشین آلات زباله‌سوز تا حدودی 
می‌تواند باعث حفظ استاندارهای زیست محیطی 


منطقه شود. جواد مجاوری 


فعالیت‌های مهم در آبدان 
رییس‌اداره آموزش وپرورش شهرستان دير هم 
گفت: طرح ملی حفظ قر آن کریم ویژه دانش آموزان 
استعدادیابی است. شهر دار آبدان هم اضافه کرد: به 
زودی برخی علائم راهنمایی و رانند گی درمسیر این 
شهر اضافه خواهد شد. متأسفانه علائم در این شهر به 


طور کامل نصب نشده است. رضامحمدی 


سد معبر در پیاده روهای خیابان مولوی 

بر خی مغازه‌داران بخشی از پی اده‌رو را که محل 
کرده‌ان د,وبابساط پهن کردن در مسیر عبور عابر 
پیاده سد راه مردم می‌شوند. نمونه آن» پیاده رو واقع 
در محدوده چهار راه مولوی است. 

فروشنده فرصت طلب. اجناس خود را در پیاده رو 


گذاشته وبدون پرداخت مالیات و عوارض به کسب 
حلال مشغول است!مأموران رفع سد معبر شهرداری 

نیز گویا به خواب خر گوشی فرو رفته‌اند! 
عرفان -ف از تهران 

کم د ر آمدهاجه کنند! 
این روزهابدون هیچگونه دلیل واعلامی قیمت 
مواد غذایی در حال افزایش است. مردمی که دارای 
برآمد نار هی دیا آفر ایس کے ا 
بکنند.زمانی می گفتند. تعزی رات جلوی‌افزایش 
قیمت و گرانی‌ها راخواهد گرفت.اما این روزها به 
دنبال افزای ش قیمت خوراکی‌ها از تعزیرات خبری 
نیست!چرا؟!مسوولان خوب است فکری به حال 

مردم کم در آمد بکنند 

مسعود ذوالفقاری خبرنگار افتخاری اطلاعات هفتگی 


آسفالت و خط کشی فرسوده 

مدتی است شهرداری مناطق ۱۶و ۱٩‏ هیچ 
توجهی به آسفالت خیابان‌ها نمی کنند. 

اکثر کوچه‌های ماشین روی این مناطق پر از 
ال هی ار 9 
و در بسیاری موارد مفقود است. خطوط عابر پیاده 
اسب ری دوا همین مساله اع کک 
تا رانند گان و عابران تشخیص ندهند چه کنند. 

اهالی این دومنطقه از مسوولان تقاضای ر سید گی 
ورفع نواقص دارند. داور خامنه(امیدی) 

رنگ پاشی روزانه 
تابلویی درانتهای مهدی شهر یاهمان سنگر 


سابق وجود دارد که روی آن بلوار شریعتی نقش 


هر از گاهی عده‌ای معلوم نیست به چه دلیل روی 
کر اف کار 
ارات کار تا ان ارت از 
طرفی شکل ناما نوس و نامطلوبی هم به شهر می‌دهد. 
مسوولان شسهری بارها تابلو رااعوض کرده‌اند اما 
موم تست راان کرادم ای کید ی 
ات کا ما رن 
شهر مراجعه کنند و تقاضای تغییر نام بلوار را بدهند 
نه اینکه دزدانه روی آن رنگ بپاشند!! 
عباس تو کلی شهمیرزادی 
گردنه برف گیر 
جاده‌زرن د به رف کوهبن ان در دو منطقه 
برف گیر دجار مشکلات زیادی است.هميشه در 
فصل زمستان دو گردنه ده زوئیه مشکل جدی پدید 
می‌آید! 
همچنین گردنه ورودی به معدن پابد انابعد از 
پاسگاه یا دروازه دشتخاک برف کذیر است. 
این مسیر هنگام بارش برف توسط کار گران 
شر کت معادن ذغالسنگ نمک پاشی می شود. 
ال الا تد لار کا 
کار صورت بگیر د ضروری‌است ‌امکانات لازم در 
محل مستقر شود. 
کیانشهر -جلالی. خبرنگار مجله اطلاعات هفتگی 


۹ ۲ 


کوتاه‌وپند اموز 
گرد آوری از: محمود جعفری کوهبنانی 
® جایزه‌برای تشویق کودک ) 
روزی شخصی همراه خانواده‌اش به دیدار 
حضرت امام خمینی (ره) می آیند. پس از پایان 
پسری که کلاس پنجم دبستان بود. دفتر 
نقاشی خودش را برای تقدیم به حضرت امام 
ورده بود که محافظین خانه مانع اوردن آن 
خبر به امام می‌رسد و در نتیجه دفتر را به 
دست ایشان می‌رسانند. 
امام خمینی با دقت فراوان تمام بر گهای 
دفتر رانگاه‌می کنند. در پشت دفتر. یک تانک 
کشیده شده بود که چرخهایش رامدادتراش 
و تنه‌اش راکتاب ولوله شلیک کننده‌اش را 
مداد و سرنشین آن رایک دانش آموز تشکیل 
داده بود. این تصویر مورد توجه شدید امام 
قرار می گیرد و ایشان تبسمی کرده و دستور 
می‌دهند که برای دانش آموز خر د سال و طراح 
آن دفتر. جایزه‌ا ی متناسب پرداخت شود. 
منبع : حکایت‌های تربیتی» ج ۱ ص ۴۸ 
8 دلایل عدم استجابت دعا 4 
از پیامبر اکرم پرسیدند: چرا دعای ما 
مستجاب نمی‌شود با اینکه خداوند فرموده: 
مرا بخوانید تا اجابت کنم؟ فرمود: ده چیز 
دلهای شما را می‌رانده:۱ - با اینکه خدا را 
شناختيد وظیفه‌ی بندگی را انجام ندادید ۲- 
قرآن را خواندید و به کار نبستید ۲ -دعوی 
دوستی پیغمبر کردید و با فرزندانش دشمنی 
کردید ۴ -ادعای عداوت شیطان کردید و از 
او پیروی نمودید. ۵- گفتید بهشت را دوست 
داریم و عملی انجام ندادید. ۶ گفتید از دوزخ 
می‌تر سیم و بدنهای خویش رابه آن افکندید.۷ 
-به عیب مردم پرداختید واز عيوب خود غافل 
شدید.۸ لاف دشمنی دنیا زدید و به جمع 
اموال پرداختید. ٩‏ -به مرگ اقرار کردید و 
آماده‌ی آن نشدید ۱۰ -مردگان را به خاک 
سپردید و عبرت نگرفتید. به این مناسبات 
دعای شما مستجاب نمی‌شود. 
منبع:مجموعه سه کتاب. ص ۳۱۱-۳۱۰ 


8 ارزن‌دنیا 6 
روزی پیغمبر اکرم با یارانش بر بُز مرده‌ای 
که‌روی خاکروبه‌ها افتاده‌بود گذر کرداز آنان 
اگر زنده‌بود در حدود یک درهم ارزش داشت. 
فر مود سو گند به کسی که جان من در دست 
اوست دنیا پیش خدااز این بُز در نزد صاحبش. 
منبع:حقایق.ج ۱.ص ۲۲۸ 


رار سے م ۱۷ 


کے سو دمندی و ,ستی ذمی تو اند در چ واحدی و جود داشته باشد 


دنت 


گزارش خارجی 


ترجمه از: دکتر بهمن بهروزی 


یک زن #۶۰ساله بازن دگی وپیشینه‌ای سراسر رنج 


شناتنه احرفه‌ای بود که‌دایاناباآن آشنایی 
داشت.اواز کود کی برای فرار از مشکلات وبد 
رفتاری‌های‌ناپدری الکلی از سویی و سوءاستفاده 
از جانب یک معلم ومربی ملعون از جهت دیگر تنها 
به شناروی می آورد. شناو باز هم شناو تنهار ویاو 
آمیدی‌هم که از کود کی در سرمی‌پروراند.موفقیت 
در شنابود.امااکنون‌در ۰ ۶سالگی وتجربه و پیشینه 
باموفقیت نسبی در رسانه‌هادایانا یکبار دیگر به 
شناروی آورده‌بود.اودرپی آن‌بود تاعفریت 
گذشته‌ها رابرای همیشه از سر بیرون کند. امابا 
شنادر غیرممکن ترین وخطرناک ترین مسیر آبی 
در جهان یعنی فاصله میان فلور يدا تا کشور کوبابا 
امواج چند متری و خطرناک ترین وخونخوار ترین 
کوسه‌هادر آبهای‌جهان ویک فاصله ۰ ٩‏ کیلومتری 
ميان دو کشور متخاصم آیاغیرممکن تر از این‌هم 
امکان‌پذ پر می‌باشد؟ 


دابانامیاد کیست؟ 

دایانامیاددر سال ۱۹۵۱ دریکی از شهرهای 
کوچک در حومه نیویورک سیتی به دنیا آمده‌بود. 
در حقیقت دوران خوشی او.متعلق به زمان‌هایی 
می‌باشد که دایانا به یاد نمی آورد.یعنی از بدو تولد 
تاچهارسالگی.او که تک فر زند پدرومادرش بود 
درحالی که تنها ۴ سال داشت پدرش رابراثر ابتلابه 
بیماری ریوی از دست داد. واز این زمان بود که دوران 
خوب زند گی پایان گر فته بود. ماد رش از نظر اقتصادی 
توان اداره خود و فرزندش رانداشت و سرانجام در 
حالی که دایانا گام به هشت سالگی نهاده بود مادرش 
بامردی ازدواج می کند که دایاناحتی به یاد | وردن‌او 
برایش شکنجه ور می‌باشد. ناپدری دایانایک الکلی 
بود که دارای پیشینه کیفری به اتهام سرقت هم بود. 
نایدری‌دایانا که سر تاسر رفتاری جنون | میز داشت. 


۳-0 ۱۸ 


هر شب مست لایعقل به خانه باز می گشت و به عنوان 
یک عادت همسرش ودایانای کوچک رابه باد کتک 
می‌گرفت.آن هم باابزاری درد آور مانند کفگیر و 
تسمه و میله پر ده و امثال آن. جای بر خی از ضرب و 
جرح‌ه ای وارده‌از جانب پ درش هنوزهم روی بدن 
دایاناباقی مانده‌است.دایانا که در آن زمان در یک 
دبستان بز رگ مشغول تحصیل بود یک راه‌فرار از 
آن‌همه زجر وناراحتی رادراستخر شنای مدرسه 
دیده‌بود. او زیر نظر یک بانوی مهربان فراگیری شنا 
را آغاز کرد و خیلی زود عاشق این ورزش شد. درواقع 
هنگامی که‌اودرون آب فرو می‌رفت گویی همه دردها 
وناراحتی‌هایش پایان می گرفت وبرای خودش ار زشی 
راصاحب می شد دایاناچند سالی رابه همین منوال 
گذراند تااینکه تحصیل در دبیر ستان را آغاز کرد و 
همراه با آن شنارا هم در مدرسه بسیار جدی‌تر دنبال 
کرد. او به عضویت تیم دبیرستان در بخش دختران 
در آم د وهمراهبا آن‌هم چند مدال و تقدیرنامه را 
صاحب شد. اما در اواسط دوران دبیر ستان بود که 
حتی در شنایعنی تنها پد یده‌محبوب‌اوبایک انسان 
شیطان‌صفت مواجه شد. درواقع مربی جانشینی که 
پسس آترنی کن‌هاا هنن ای ستاو را 
برعهده گر فته بود.سوعرفتار با چند دختر شناگر از 
جمله‌دایانارا آغاز کرد وزمانی که صدای‌اعتراض 
آنها برخاسته بود اوشناگران دختر راتهدید می کرد 
که عضویت در تیم رااز دست خواهند داد. 
حال‌ازتعدادی‌دختر پانز ده و شانزده‌ساله که 
امید بزرگ آنهاعضویت در تیم بود چه وا کنشی 
انتظار می‌رفت؟ دایانا این دوران را که از مخوفترین 
وبدترین دوران زند گی او بود تحمل می کرد. یعنی 
در مدرسه ودرهنگام تمرین و مسابقات شنااوبا 
شیطانی به نام مربی خود مواجه بود و در منزل هم با 
عفریتی چون ناپدری الکلی و دزد خود در گیر بود. به 
همین دلیل هم زمانی که سرانجام دایانادبیرستان رابه 
پایان رساند وبه دلیل موفقیت‌هایش در شناء بورسیه 


ارو ۳۵۰۲ 


تحصیل در رشته تر بیت بدنی در دانشگاه نیویورک 
رابه دست آورد. برایش به عنوان پایانی بر بد بختی‌ها 
بود چرا که آن خانه و آن دبیرستان را تر ک می گفت و 
وارد محیطی ورزشی می‌شد. دایانا همچنان آرزوهای 
بزرگی داشت. 


_ بیماری آسم 

دایانادرپی آن‌بود که ر کوردهای ملی و جهانی 
راجابج کند وبه عن وان عضوی در تیم ملی دختران 
گام به مس_ابقات جهانی والمپیک بگذ ارد.امادر حين 
بر گزاری یک مسابقه شنای سر عت دایانانا گهان دجار 
تنگی نفس می‌شود.به گونه‌ای که باید به‌او کمک 
می کر دند عازن عش رخا رخ شسود پتابراین او ره 
خاطر مشکل پیش آمده در بیمارستان بستری کردند 
ودر آنجا بود که یک خبر بد راپزشکان به دایانامنتقل 
کردند.اومبتلا به بیماری آسم بود که چند سالی‌هم آن 
رابا خود داشت. اما هیچگاه برای معالجه اقدام نکر ده 
بود. آتگاهپزشکان مسابقات‌شنارابرای‌اوممنوع اعلام 
کردند و تنها به او اجازه دادند تابه شنا به عنوان تفریح 
وتفنن‌ادامه دهد ونباید در ان به رقابت بیردازد. 
چرا که احتمال تشدید بیماری و حتی مر گ اورادر 
برمی‌داشت. درواقع طی آن چند روز سرنوشت ساز 
در بیمارستان,دنیای دایان‌اناگهان و بار دیگر درهم 
شکسته بود.اوباور نمی کرد که‌باید کلیه ارزوهایش را 
فراموش کند. اما چاره‌ای هم نداشت. او باید با شرایط 
خودش کنارمی آمد.امادریی آن‌بود که به نوعی به 
شنا ادامه دهد وهمراه آن باشد. 

دررسانه‌ها 

دایاناهیچگاه آب واستخررات رک نکردوفقط 
مسابقه و رقابت را کنار گذاشت. اما شیوه جدیدی 
در شنا که براش لذت بخش بود. ورود به دریاها 
و دریاچه‌ها بود که در آن‌می‌توانست ساعت‌ها به 
شسنابپردازد.بدون آنکه نگران تنگی تفس در خودش 
باشد. از سوی دیگر دایانا زمانی که چند مقاله ورزشی 
رابه رشته تحریر در آورد و آن رادر روزنامه‌هاو 


مجلات چاپ شده یافت. متوجه 
شد که دراین مورد صاحب 
استعداد می‌باشد. به ویژه در 
ورزش‌های آبی که متخصص 
اینگونه ورزش‌ها در رسانه‌ها به 
ندرت پیدامی‌شد. دایانا در اين 


مسیر به پیشرفت خود ادامه داد 


که از بزرگترین شبکه‌های دنیا 
می‌باشد.ازاودعوت به عمل آورد 
تابه عنوان خبره در ورزش‌های 
آبی در آن شبکه به گزارش 
مسابقات مهم بپردازد و چنین شد که دایانابه عنوان 
یکی از دومجری اصلی در برنامه هفتگی, جهان ورزش 
که در ان.بی.سی تهیه می‌شد شر کت کرد. ضمن آنکه 
درسهدوره‌بازی‌های المپیک که شبکه مذ کور حق 
پخش آنهارابه دست آورده‌بود. دایانامیاد به عنوان 
گزارشگر خبره‌د رپخش ورزش‌های آبی شر کت کرد. 
درواقع او مسیر کاری خود را سر انجام پیدا کرده بود و 
همین امر بار بزر گی را از گر ده او برداشته بود. 
اماهنوز هم اوبه دنبال پر کردن خلاء بز رگ در 
زند گی بود و آن هم علاقه عجیب و تمام نشدنی او به 
شناب ود.در خلال این مدت دایانابا یک مربی شنا 
ازدواج کرده و صاحب فر زند دختری هم شده بود. 
بنابراین به غیر از شنااو در بقیه زند گی خود موفق شده 
بود و به خوشبختی رسیده بود. اما او هنوز هم احساس 
می کرد که تنهاپدی ده‌ای که می‌تواند اورااز عفریت 
وشیطان‌دوران کود کی ونوجوانی‌اش خلاص کند. 
شنابود و گرنه آن‌دوران همچون کابوسی ترسناک 
اوراره انمی کرد وبارها در نیمه‌های شب از خواب 
می‌پرید و در حالی که می‌لرزید به گوشه‌ای می‌رفت 
واشک می‌ریخت وتنهاعاملی که چنین حالت‌هایی 
رادراو تسکین می‌داد شنابود. دایان‌ابه این نتیجه 
رسید که هنوز در شنا حرف‌هایی برای گفتن دارد. 
اگر چه شنای‌مسابقه‌ای و رقابتی به دلیل بیمار آسم 
برای‌اوبه پایان رسیدهبود.امااومتوجه شد که‌هنوز 
هم در شنای استقامت می قواند آن نام وشهره‌ای را 
که باید برای خود به دست آورد و تنهادر آن‌زمان 
بود که شیاطین و عفریت‌های گذشته او رابه حال خود 
گذاشته و برای همیشه او رارهامی کردند. با عفن 
ذهنیت‌هایی دایاناشروع به نجام یک سری‌شناهای 
استقامت کرد.اوابتدافاصله ۲۸ کیلومتر از یک سوبه 
سوی دیگر دریاچه نیویورک رابا شناپیمود و سپس 
به عنوان نخستین زن در تاریخ فاصله ۵۰ کیلومتری به 
دور جزیره منهتن راهم طی کرد. اما او هنوز هم ارضاء 
نشده بود. شناهای استقامتی که او تا کنون انجام داده 
بود. همگی قبلا انجام شده بود و یا حداکثر اینکه او به 
عنوان نخستین زن آن مسیرهاراطی کر ده بود امااوبه 
دنبال آن بود که برای نخستین بار در جهان مسیری را 
طی کند تابرای همیشه نام خود راجاودان سازد. اواین 
رابرای دختر خود می‌خواست.ضمن آنکه تنها بدین 
وسیله‌او آن گذشته شکنجه آور رافراموش می کرد. اما 


درخلال‌این مدت زمان 
هم می گذشت وسن او 
بالاتر وبالاتر می‌رفت.او 
سرانجام پس ازسی سال 
خدمت به رسانه‌ها در 
۵۵ سالگی بازنشسته شد. 
امامقیم خانه‌شدن‌عامل 
قابل قبولی برایش نبود 
وجنین شد کهاز حد ود 
چهار سال پیش شنادر 
مسیری بس خطرناک که 
تا کنون انجام نشده بود به 
ذهن او راه یافت و تدار ک 
برای انجام آن را آغاز 
کرد.غافل ازاینکه این 
تدار کات از جمله به دست 
آوردن مجوز و به دست 


آوردن بقیه تسهیلات 


ورودبه ۶۰سالگی 

سرانجام پس از آنکه خانواده و دوستانش در 
تکاس یامد امین ال ولت دا ینار 
جشن گرفته بودند. او همانجااز فرصت استفاده کرد 
واعلام کرد که‌بزودی مسیر ٩۰‏ کیلومتری‌میان 
سواحل فلوریداو کشور کوبا راباشناطی می کند. بر خی 
متعجب شد ند وبر خی هم به او خندیدند اماسرانجام 
همگان متوجه شدند که دایانا درباره سخن خود کاملا 
هم جدی می‌باشد. 

مشکلات بر سر راه چنین شنایی یکی ودوتانیست. 
صرف نظر از مسافت که خود یک مشکل اساسی 
است. ان منطقه که مرز میان خلیج مکزیک. اقیانوس 
اطلس ودریای کارائیب می‌باشد. از نظر جوی یک 
منطقه آرام نیست وتوفان‌ها, زلزله‌هاء سونامی‌ها و 
گردبادهابارها در آن منطقه شکل گر فته و مشکلاتی 
راهم به‌بار | ورده‌اند. به غیر از آن افتاب سوزان تازه 
اگرفرض کنیم که آب آرام می‌باشد.یک مشکل 
است که حضور سه چهار روزه در آب رابسیار مشکل 
می‌سازد چرا که سوختگی پوست یک نتیجه همیشگی 
است و سر انجام به دو عنصر خط ر آفرین می رسیم یکی 


۲ن ۹ 


۱ ۳ ۱ 
برای او چهار سال دیگربه ٠۰‏ 2 
رب اس e‏ ارف 


امواج آن هم به ار تفاع دو تاسه متر 
که هر شناگری راهر چند خبره به 
دردسر فراوان می‌اندازد و آنگاه 
کوسههای خونخوار که بر خلاف 
اقیان وس آرام که کوسه‌هاجثه 
بز ر گتر داشته اما انفرادی حمله 
می کنند در نزدیک‌های باهاماس 
ومنطقه بین فلوری داو کوباء 
کوس ه‌هااز نوع یا کارامی‌باشند 
که کمی کوچکتر ام ابه صورت 
گله‌ای حمله می کنند و در مدت 
کوتاهی از قربانی خود هیچ باقی 
نمی‌گذارند. درواقع دایاتا باچنین 
دردسرهایی مواجه بود که مسیر 
رابرایش بسیار خطر ناک وحتی 
ناممکن جلوه‌می‌داد. اما اوعزم 
خود راجزم کر ده‌بود تابه عنوان 
آخرین فعالیت جدی در شناگری. 
آن‌هم در ۶۰ سالگی,مسیر راطی 
کر ده‌و سپس بقیه عمر خود رادر 
آرامش سپری کند. 

او معاینات لازم را انجام داد 
وپژشکان با اکراه در آخر مجوز 
راب رای‌او صادر کردند تااینکه 
سرانجام روز موعود سر رسید و 
دایان‌ادر حالی که‌عدهزیادی‌اورا 
بدرقه‌می کر دندبایک وسیله‌نقلیه 
ویک قایق خود رابه آخرین جزیره 
در فلوری دا که به ان کی‌وست 
می‌گوین د رساند ودر آنجاهم‌با 
گام‌های استوار ماسه‌های ساحلی 
راطی کرد وسپس وارد آب شور 
اقیانوس اطلس شد در حالی که کمی‌بیشتراز ۰ ٩‏ 
کیلومتر تاسوی دیگر که کشور کوبابود راباید طی 
می کرد.البته‌از آنجا که روابط با کوبابهتر شده‌بود.قبلاً 
رایزنی‌های لازم انجام شده بود ودایانا مجوز ورود به 
کوباراهم بهدست آورده‌بود. درواقع وزارت ورزش 
وفدراسیون شنای کوباهم اعلام کر ده‌بودند که حاضر 
به همه گونه‌همکاری هستند و آنها در سوی دیگر در 
انتظار دایانا خواهند بود. 

شنای‌غیرممکن 

البته بر طبق قانون یک قایق که نمی تواند از فاصله 
سه کیلومتر به شناگر نزدیک تر باشد باید شناگر را 
تعقیب کند. جرا که در فاصله نز دیکتر امواجی که 
قایق ایجادمی کند روی‌شنای‌او تأثیر می گذارد.در 
آن قایق از پزشک گرفته تا تیراندازانی که در صورت 
حمله کوسه باید شلیک می کردند. و همچنین ابزار و 
کمک‌های اولیه جای داده شده بودند. نخستین مشکل 
برای‌دایاناهفده‌ساعت پس از آغاز شنابروز کرد و 
آن درد شدید در شانه چپ بود. اما دایانامی‌دانست 


بقیه در صفحه ۵۶ 


ار تر ۷۹ 


اطفال بیش 


۰ 


ده ۵ 


تور و سر مشق محتاحند تا انتقلده عبب حه یی 


۵ ژور 


بامشاوران مجله 


فرزندم شب آدراری دارد 


# باسلام. فرزن دم ۷سال داردوبامشکل 
شب‌ادراری روبروست. تقریبا ۲بار در هفته شب 


ادراری دارد. 

او رانزد دکتر روانپزشک بردم وایشان به فرزند م 
دارو داد. تقر یباچند ماه ایمی‌پرامین مصرف کرداما 
تغیی ری در وضعیت وی حاصل نشد. ما خیلی نگران 
هستیم ومی‌تر سیم مشکل او حل نشود. آیامشکل او 
درمان دارد؟ 

بعضی‌هامی گویند در سنین بعدی این مشکل او 
حل خواهد شد ولی با این حال که او ۷ سال داردهنوز 
مشکل پابرجاست ر مارات | 

وضعیت تحصیلی او چگونه است؟ 

# خوبه»ولی اوایل به سختی اورادر مدرسه‌نگه 
می‌داشتیم و دایم می‌خواست با من به منزل ب رگردد. 

#۴ منظور تان این است که اواضطراب جدایی 
دارد؟ 

٭ بله اواضطراب جدایی دار د وبه‌ من خیلی وابسته 
است. 

#۶ رابطه او با پدرش چگونه است؟ 

#۶ خوبه, البته همسر م اکثر مواقع در شهررستان 
است و حدود دو روز در هفته به تهران می آید ودر ان 
چند روزی که پدرش خانه است رابطه بسیار صمیمی 
با یکدیگر دارند. 


آقای سعید مجیدی نژاد 

(وکیسل پایه یک دادگستری و 
کارشناس ارشد حقوق خصوصی) 
چهارشنه‌ها از ساعت 
۰الی ۱۶ با شماره تلفن: 
۳۹۹۳۲۳۸ 


ار وصیت نامه عاد 

خلاصه سوال: پدرم چندی پیش در گذشت. از 
او دو پسر و دو دختر باقی مانده است. مرحوم در 
سال‌های آخر عمر به شدت بیمار بود. چون مادرم 
سال‌ها قبل فوت شد بود من از پ درم مراقبت و 
پرستاری می کرد م. او چند ماه قبل از فوتش در یک 
به موجب آن یکی از منازلش در خیابان انقلاب رابه 
من واگذار کر د.اینک بر ادران و خواهر انم می خواهند 
اموال‌پدرم را که مشتمل بریک مغازه‌ودو واحد 
اپار تمان است تقسیم کنند. وقتی این کاغذ رابه انها 
نشان دادم آنهاخندیدند و گفتند که‌این‌وصیت 
محسوب نمی شود ومن غیر از سهم‌الارثم هیچ مال 
دیگری رامستحق نیستم. می خواهم به من راهنمایی 


آقای اکبرخوبکردار 

وکیل دادگستری 

شنبه‌ها از ساعت ۱۴/۳۰ الی ۱۵/۳۰ 
با شماره تلفن: ۲۹۹۹۳۲۴۳۵ 


شب ادراری‌معلول 
است و برای‌اینکه 
معلول بر طرف شودبا ید 
علت‌ها یآن بررسی و 
مرتفع‌شود 


#۶ از چه زمانی شب ادراری او شروع شد؟ 
# از اول کود کی او شب ادراری داشت. گاهی در 
طول هفته بیشتر و گاهی کمتر می‌شد. 


کنید بدانم این نوشته ارزش قانونی و شرعی دارد؟ آیا 
می‌توانم براساس آن آپار تمان مزبور را ادعا کنم؟ اگر 
این سند معتبر است چگونه می‌توانم پار تمان رارسما 
م محرمی -اصفهان 
معتبر به استناد حکم داد گاه 

جسواب:به موجب ماده ۲۷۶ قان_ون ام ور 
را ار 
ااا لا قول مک 2 > 
طور رسمی یا خود نوشت یاسری تنظیم شود» وصیت 
رسمی در دفتر خانه و به موجب سند رسمی است و 
وصیت سری باید به امضای وصیت کننده بر سد و به 
ادار هثبت سیر ده‌شود.بدین‌تر تیب.سندی که‌دراختیار 
شمااست وتمام آن به خط موصی«وصیت کننده» 
نوشته شده و دارای تاریخ به خط موصی بوده و به 
امضااورسیده به تجویز ماده ۷۸ ۲ قانون فوق‌الذ کر 
و و 


وصحت آن باید به تأیید داد گاه برسد.اين کار باتقدیم 


دادخواستی به خواسته تنفیذ وصیت نامه و در داد گاه 


خانم الهام السادات طباطبابی 

وکیل پایه یک دادگستری 

کارشناس ارشد حقوق خصوصی 
چهارشنبه‌ها از ساعت ۱۷ الی ۱۸ با 
شماره تلفن: ۲۹۹۹۳۲۳۸ 


۶ شب ادراری دونوع است. شب ادراری اولیه 
و شب ادراری ثانویه. در شب ادراری اولیه کودک از 
همان ابتداشب ادراری دارد.امادر نوع دوم«ثانویه» 
کودک بعد از مدتی که کنترل ادرار خود رابه دست 
می‌آورد.دوباره شب ادراری پیدامی کند اما در هر دو 
نوع ۲عامل اهمیت دارد یکی عامل جسمانی و دیگری 
عامل روانی. 

در مورد مسایل و مشکلات جسمانی یزشکان 
صاحب نظر هستند. اما عامل روانی به کار روانشناسان 
مربوط می‌ شود. و از نظر ما شب ادراری پاسخی است 
که کودک در شب به زند گی می دهد و شمااگر مطمئن 
او که کل کسان داروا ی رال 
روانی او متم رکز شوید. 

به شما پیشنهاد می کنم. اول او رانزد متخصص 
ارولوژ برده و از وی بخواهید وضعیت او را بررسی کند. 
اگر اومشکل بیولوژی نداشته باشد کود ک خود رانزد 
روانشناس بالینی ببرید. همانطور که اشاره کر دید. 
فر زند شماچند مشکل دارد: ۱ -نبود پدرش در منزل ۲ 
-اضطراب جدایی از شما و... 

ویقین بدانید اگر اورانزد متخصص بالینی ببرید 
شب ادراری او برط رف می شود چرا که من در حال 
حاضر امکان معاینه و سوال و تست‌های مختلف فر زند 
شماراندارم.امابه طور حتم.| گر مشکلات هیجانی اوبر 
طرف شود.شب ادراری اوهم بر طرف می‌شود. چون 
شب ادراری معلول است و برای اينکه معلول بط رف 
شود باید علت‌های آن بررسی و مر تفع شود. 

موفق باشید. 


محل وقوع ملک و یا فوت متوفی امکان‌پذیر است. 
محکمه به این ادعا رسید گی کرده و در صورتی که 
صحت خط و امضای موصی را احر از نماید حکم به 
تنفیذ وصیت‌نامه خواهد داد.اینک این وصیت نامه 
حالت رسمی به خود گرفته ودر همه مراجع و ادارات 
تقایل ان دهم من بر این 
دارید آیارتمان را مطالبه نمایید. 

نکته مهمی که در خصوص وصیت وجود 
دارد مفاد ماده ۸۴۳ قانون مدنی است که مقرر 
داشت:«وصیت به زیاده‌بر ثلث تر که نافذنیست. 
مگربهاجازه‌وراث واگر بعض از ور ثه‌اجازه کند 
فقط نسبت به سهم او نافذ است» یعنی چنانچه ارزش 
| پارتمان مزبور نسبت به ارزش کلیه اموال منقول 
ا ا 
صحت وصبت نسبت به ان مقدار اضافه مشر وط به 
رضایت ورثه‌است. در این صورت هم می‌توانید با 
رام تیا ارس 
سهم‌الارت خودتان از مقدار اضافه) ملک مذ کور را 
به تملک خود در آورید. 


دکتر عین الله چرامین 


روزهای سه شنبه از ساعت ۱۳ الی ۱۴ 
با شماره تلفن: ۲۹۹۹۳۲۳۸ 


با سلام خدمت آقای دکتر یحیوی و با 
تشکر از اینکه این امکان رافراهم ساخته‌اید تا 
خوانند گان بتوانند سوال‌های همیشگی خود را 
پاسخ بگیرند. من یک کار گر ۴۷ ساله هستم 
و مدتی است که احساس می کنم ترشحات 
پشت حلقم افزایش پیدا کر ده‌واین گاه وبیگاه 
باعث آزار من می‌شود و حالا با وجود اينکه 
به بیماری سرماخورد گی دچار نشده‌ام واقعاً 
عاصی شده‌ام و می‌خواستم بدانم آیا راه حلی 
برای کم کردن این ترشحات وجود دارد و 
آیا این کار مشکل ساز نیست و سوال بعدی 
اینکه در جهت رفع این موضوع بايد به پزشک 
متخصص گوش و حلق وبینی مراجعه کنم؟ یا 
خیر؟ و نکته آخر اینکه این ترشحات طبیعی 
است یاغیر طبیعی؟ 

مجتبی عزیزی آشتیانی خواننده قدیمی مجله 


پاسخاز: 
د کتر شهر یار یحیوی | 5 
متخصص و جراح گوش و حلق و بینی و جراح پلاستیک وزیبایی | 


آقای علی نظیف 

کارشناس مشاوره تحصیلی از پایه تا کنکور 
چهارشنبه‌ها از ساعت ٩‏ تا ۱۱» مشاوره 
تلفنی با شماره ۰۲۹۹۹۳۲۳۸ 

مشاوره حضوری با هماهنگی قبلی 


عید زمان خوبی برای کنکوربهاست؛ 


#داوطلب کنکور سر اسری‌هستم. به دلیل کمبود 
زمان برای مطالعه دروس اختصاصی نتوانستم تا به 
حال د روس عمومی رامطالعه و دوره کنم. یا تعطیلات 
عید زمان مناسبی برای مطالعه آنها و بعد عید برای 
دوره کر دنشان هست؟ 

۴ دروس عمومی شامل عربیانگلیسی,ادبیات 
و دینی است که جمعاً ۱۱ کتاب منبع طراحان سوال 
خواهد بود. به نظر شما مطالعه این حجم کتاب که 
هر کدام ویژگی‌های خاص خود را دارند.در زمان 
جمعبندی دروس اختصاصی امکان‌پذیر است؟ 

# خير ولی دلیل من برای عدم مطالعه این دروس 
ضریب پایین‌تر آنها در کنکور سراسری است. واقعاً 
مطالعه این دروس باعث اتلاف وقت می‌شود؟! 

۶ در کنکور مهمترین پایه و اساس تشکیل 
دهنده رتبه شما فقط درصدهای بالای بعضی دروس 
نیست. بلکه توازن و تعادل در تمام دروس حتی با 
درصدهای متوسط نتیجه بهتری حاصل خواهد کرد. 

٭ پیشنهاد شما برای مطالعه این دروس چیست و 
کدامیک تأثیر گذار تر هستند؟ 

#۶ درس دییات با ۵ ۲سوال باضریب ۴در کنکور 


ناراحتی از وجود ترشح پشت حلق یکی از شایعترین 
علت مراجعات به مطب‌های گوش و حلق و بینی را 
به خود اختصاص داده است. در ابتدا بایستی ذکر 
کنیم که به صورت طبیعی غدد موجود در حفره‌بینی 
و سینوسها روزانه ۵۰۰ تا ۷۰۰ سی‌سی ترشح تولید 
می کنند که بایستی با مر طوب کردن حفره بینی هوای 
ورودی به ریه‌ها را مرطوب نگه دارند تا انسان هوای 
مطبوعی را استنشاق کند. میزان و قوام اين ترشحات 
الا مانند میرآن مص رف 
مایعات. وجود آلرژی؛ آلودگی هوا؛ مصرف کار 
در جه حرارت محبط. 

بسیاری از بیماران تصور می کنند که وجود این 
ترشح به خودی خود نشانه بیماری است در صورتی 
که کاملا برعکس آنچه تصور می‌شود در صورتی 
مخاط های داخل بینی خشک شده‌هوای استنشاقی از 
رطوبت کافی برخوردار نبوده و بیمار احساس بسیار 
بسیار بدی‌در بینی خواهد کرد.اين حالت رادر بیماری 
رینیت آتروفیک یابیمارانی که به هر علتی تحت اشعه 
آگاهی داشته باشیم که بینی ما در حال ترشح مواد 
ضروری برای رطوبت هوای استنشاقی می‌باشد ؟ به 
صورت طبیعی این ترشحات به سمت حلق رفته و 
خود به خود بلع می‌شوند. در ضمن تر شحات بینی مثل 


سراسری پررنگ‌ترین درس و اولین مجموعه سوال 
است. زمان پاسخگویی هر تست حدود ۰ ۴ثانیه است 
که کتب ادبیات ۲.ادبیات ۳؛ زبان فارسی۳ و ادبیات 
چهارم منابع طرح سوال هستند. لغات. املاء. آرایه‌هاء 
تاربخ ادبیات,مفاهیم تیپ سوالات مطرح از درس 
ادبیات و زبان فارسی است. 

درس دین و زند گی با ۲۵ تست مانند ادبیات برای 
هر تست ۴۰ ثانیه زمان پاسخگویی دارد. 

ضریب این درس در کنکور ۳ می‌باشد و کتب 
دین و زندگی ۲ و ۳و پیش‌دانشگاهی ۳ کتاب منبع 
سوال هستند. 

درس عربی با ۲۵ تست و ضریب ۲ برخلاف 
ضریبش تاثیر بسیار زیادی در رقابت رتبه‌های 
پرتر دارد و درصد بالا در این درس بسیار تأثیر گذار 


بقیه ترشحات بدن مثل غدد عرق یا چربی کنترل 
ارادی نبوده و تحت کنترل سیستم اعصاب خود کار 
بینی می‌باشند. لذا کم و زیاد کردن ان کار ساده‌ای 
نمی‌باشد. 
ما سوال مهم این است که پس در چه شرایطی 
بایستی به پزشک متخصص گوش و حلق و بینی 
مراجعه کنیم؟ 

اس اه کم که شرایی که بر 
پشت حلق همراهباعلائم دیگری مثل گرفتگی پینی, 
آبریزش از جلوی بینی. احساس ترش کردن باشد 
یا ترشحات پشت حلق چر کی یا خونی باشد بایستی 
بیمار به پزشک مراجعه کند. در این موارد وظیفه 
ترشحات نرمال مو کولی بینی بوده یا کیفیت چر کی 
دارند. در مورداخیر یعنی زمانی که پزشک تشخیص 
بدهد که تر شحات بینی بیمار کیفیت غیر طبیعی دارد 
بایستی به فکر آلرژی‌سینوزیت, رفلاکس معده 
و... بود. 2 

مجددا تا کید می کنم در اکثر موارد ترشحات 
E ET‏ 
داشته و بیمار تصور می کند که دچار بیمار خاصی 
است در صورتی که در اکثر موارد با دادن اطمینان 
به بیمار و معاینه بینی و حلق احساس غیر طبیعی بیمار 
از ترشحات پشت حلق مرتفع خواهد شد. 


حتماً نمادین و ترجمه‌های کتاب درسی عربی 2۲ 
۳باید برای آماد گی مطالعه شود. 
چا دربب درک مطل لرل السرا بجر کت 


این درس می‌باشد و درس زبان به عنوان چهارمین 
درس عمومی در ترتیب سوالات دفترچه شامل ۲۵ 
سوال است و زمان پاسخگویی به هر تست ۴۸ ثانیه 
می‌باشد. کتاب زبان سوم و پیش‌دانشگاهی منابع 
طرح سوال می‌باشند و :1۸۸3 61۸0/0/5 
CLOSETESTROADING‏ 

تیپ سوالات مطرح شده متداول این کتب 

درصد پایین درس زبان تأثیر منفی شدیدی بر 
رتبه دارد. ۰ 


وگل نر ۳۱ 


دقت هر کسی از نوع ازدواج اه معله م می شود 


۵ آر تور توسکا 


سلسلهگ‌زارشبای‌زندان 


تهیه: مجید شادمان نژاد 


تنظیم ونگارش: سیده فریبا زواره ای (بمانی) تلفن:۲۹۹۹۳۳۸۲ 


چاپ و انتشار این سلسله گزارشها به منزله صحت و یا تأیید موارد مطرح شده در آن نیست. 


این هفته:ندامتگاه رجایی‌شپ ر؟» 


از شماره‌ای که پشت کاور فسفری رنگ پسر 


جوان نوشته شده بود.متوجه شدم از کدام اندرزگاه 
آمده‌است. 

قد بلندی داشت با موهای صاف که رشته‌های 
نقره‌ای در میان انبوه تیر گی اورامسن‌تر ازسن 
شناسنامه‌ای‌اش نشان می‌داد. در همان معارفه 
مقدماتی سر درد دلش باز شد. خیلی آرام و شمرده 
صبحت می کرد. می گفت ۱۶ ماه است که در زندان 
تحمل کیفر می کند و در این مدت به اندازه‌سال‌ها پیر 
و شکسته شده است. 

پرسیدم: ۱ 

#۶«چه شد که سر از زندان در آوردی؟ 

با تأسف سری تکان داد و گفت: 

شاید هیچ کس باور نکند. اما من هر چه می کشم 
از مادرم است! 

چشمانم روی لب‌هایش خیره ماند و گفتم: 

##یعنی شاکی شما الان مادر تان است؟ 

لبخند تلخی زد و گفت: 

-به طور مستقیم خیر. اما غیر مستقیم بله. اجازه 
بدهیدازاول برایتان بگویم.از سالهاقبل!از همان 
زمان که کود ک بودم.و مثل همه بچه‌ها نیاز مند مهر و 
محبت مادرانه.اما آنچه از مادرم در این سی سال عمر 
ندیدم مهر و محبت بود. پدرم اما فرد فوق‌العاده‌ای 
بود. یک مرد مشتی و باحال. که تا وقتی بود جبران کم 
محبتی‌های مادرم رامی کر د. اما خوب جریان زند گی 

۳۲ ا تس 


بانشکرازهمکاریقوهقضایه ریاست محترمندامتگاههای 
اوین» رجایی شهرء قزل حصار و ورامین» ریاست محترم 
حفاظت واطلاعات ندامتگاههای فوق الذ کر روابط عمومی 
سازمان ناه روابط عمومی‌دادگستری کل استانتهرن و 
تمامی عزیزانی که در تهیه این گزارش ها پاریمان می دهند. 


مادر م را هیچ وثت نمی بخ 


یعنی پدرم بومی این منطقه بود. همه او را می‌شناختند 
آدم آبرودار وصاحب نامی بود ما هم آنجا به دنیا 


ومحل زندگی‌مان داشتیم. من دوران تحصیلم راتا 


دوره راهنمایی در همین منطقه گذران دم اماوقتی 
بود ناخود آ گاه و ناخواسته باعث م رگ یک نفر شد. 
متأسفانه خانواده‌مقتول رضایت ندادند و در نتیجه 

مرگ ناگهانی و داغ اعدام او برای پدرم آنقدر 
سنگین بود که تنها چاره‌رادر تغییر محل سکونت اش 
دید وبه این تر تیب مااز جایی که در آن ريشه‌داشتیم, 
کندیم و به انديشه نقل مکان کردیم. 

بعد از این حادثه من دیگر نتوانستم درس بخوانم. 
از همه چیز زده شدم. مد تی بیکار می‌چر خیدم تا 
بود مشغول شدم. پدرم مسوول خدمات فنی شر کت 
بسودوهر ماه حقوق معینی می گرفت. اما بعد تصمیم 
گرفت خودش را بازخرید کند و به جای آنکه کارمند 
آنها باشد امور خدمات شر کت را به شکل پیمانکاری 
برعهده‌بگیرد. این تغییر شسغلی پدرشرایط زند گی 
مارااز این روبه آن‌رو کرد. کار پدرم رونق گرفت. 
چند کار گر استخدام کرد. کم کم دست‌مان از نظر 
مالی باز تر شد و خب روحیه همه‌مان بهتر شد. من هم 
توانستم بروم مدرسه شبانه و درس بخوانم و دیپلمم 
رابگیرم.البته وضعیت مالی زند گی‌مان بد نبود. اما 
خیلی هم خوب نبودیم. پدرم از پدرش زمین و باغ و 
گاوداری به ارث برده بود و خودش هم آب و ملک 
داشت اما آن زمان درآمد زیادی از این املاک به 
دست نمی آورد و زند گی‌مان در حد متوسط بود. 

چند سال بعد که شرایط آب و ملک پدرم بهتر 
شد.ش رکت را تحویل داد و مشغول ملک اش شد من 
هم که بیکار شده بودم و از موقع سر بازیام هم گذشته 
بود. رفتم خدمت! 

البته قبل از اینکه بروم خدمت. به خواستگاری 
دختر مورد علاقه‌ام رفتیم واو راعقد کردم و خودم هم 
سرباز بودم پدرم فوت کرد! مرگ پدرم برایم ضربه 
دردناکی بود از طر فی او تنها پشتوانه عاطفی‌ام بود و 


واز طرف دیگر حضورش باعث می‌شد تادغدغه 
مسائل مالی زند گی رانداشته باشم. اما فوت او خلاء 
بزرگی را در زندگی‌ام ایجاد کرد و نگرانی‌های زیادی 
رابه وجود آورد. 

خودتان تجبسم کنیدیجوان کم سخ وسال پیکار 
سرباز متأهل و پدر از دست داده‌ای که دستش به 

شب وروز نگران بودم که مبادا روزی مادرم 
دستش را جلوی کسی دراز کند. مبادامحتاج چیزی 
شود و نتواند ان را تهیه کند. 

این نگرانی‌ها آنقدر شدید بود که خواب آرام را 
از من گرفته بود. همان روزها فردی که در همان 
محل خدمت‌ام.با من آشناشده بود پیشنهاد خاصی 
رامطرح کرد. کاری که از لحاظ قانونی جرم بود اما به 
گفته او در آمد زیادی برایمان داشت. نمی‌دانم جقدر 
به آن موضوع فکر کر دم.اماشاید فقط چر تکه‌انداختن 
باعث شد تا قبول کنم! البته با این شرط که فقط یک بار 
اینکار را انجام دهیم! برای اولین بار سه میلیون تومان 
دستمزد گرفتم! لذت این پول بی‌زحمت اما چشمگیر 
باعث شد که دفعات بعد هم تکرار شود تا آنجا که 
به چشم یک شغل به آن نگاه‌می کردم احقیقت را 
بخواهید می‌دانستم خلاف سنگین مر تکب می شوم 
اما خیلی اهمیت نمی‌دادم آن موقع این موضوع برایم 
اهمیت داشت که در عین سرباز بودن در مد خوبی 
دارم و علاوه‌بر آنکه به ارث پدرم چشم ندارم کمک 
مادرم هم هستم. 

حالادیگر برای‌هر بار خلاف» بین سه تاپنج 
میلیون پول می گرفتم تااینکه بالاخره مسوّولان زندان 
متوجه شدند واز انجا که علیه من مدرک نداشتند 
تنها به تبعیدم بسنده کر دند. در حالی که حدود ۲۳ ماه 
ازخدمتم را انجام داده بودم! حدود یک ماه در محل 
خدمت جدیدم بودم اما نتوانستم انجا را تحمل کنم! 

بر گشتم خانه! هنوز مد تی زیادی از باز گشتم 
نگذشته بود که‌مادرم سر ناساز گاری گذاشت 
واز من خواست دست زنم رابگیرم و از آن خانه 
بسروم! مانده بودم چه جوابی به او بدهم. من در دوران 
سربازی با خلافی که انجام داده‌بودم نزدیک چهل 
_پنجاه میلیون د رآ ورده بودم. اماوقتی از سربازی 
بر گشتم یک ریال هم نداشتم! 


چون‌همه پولم رابه مادرم داده‌بودم.همان سالها 
خواهرم هم در شرف ازدواج بود وچون پدرم به رحمت 
خدا رفته بود ما برایش مراسم عروسی نگر فتیم اما 
در عوض سال ۸۲ نزدیک ده میلیون تومان جهیز یه 
برایش خریدیم وبه آن هم افتخار می کردم که یک 
جوان ۲۳-۲۲ ساله سرباز که خودش هم متأهل 
شتن پدر. خواهرش را با سر بلندی به 
خانه بخت فرستاد! همه اینها رامادرم می‌دانست و 
حالااز من می خواست با دست خالی خانه راترک کنم. 
من حتی خجالت می کشیدم که به مادرم بگویم اگر 
قرار است بروم قسمتی از سهم ارثم رابده تا بروم. پس 
در لفافه به او فهماندم که اگر بخواهم بروم حداقل ۳ 
میلیون تومان پول نیاز دارم این موضوع را گفتم شاید 
خودش متوجه شود و بگوید خب. بیا این هم پول و بروا 
اما او فقط یک چیز می گفت: بر وا 

خیلی از این جریان نگذ شته بود که یک روز دایی‌ام 
به دیدنم امد و پیغام مادرم رابرایم آورد. مادرم به 
دایی‌ام پیغام داده‌بود که به یسرم بگو از اینجا برود! 
متأسفانه دایی‌ام به جای‌پادر میانی ومجاب کردن 
مادرم فقط پیغام اورابرایم آورده بود. 


است. بدون دا 


مسأله رابرای او توضیح دادم وبدون آنکه به اوو 
تا پولم رابدهد ومن بروم. دایی پرسید کدام پول ومن 
مستقیم به سهم ارثیه پدرم اشاره کردم! و این آغاز 
در گیری‌ه اما بود. کار به آنجارسید که زند گی در 
خودم ازاین طرف و آن طرف جور کردم ومقداری 
هم با فروش طلاهای همسرم فراهم کردیم. توانستم 
خانه‌ای گر فته و از مادرم جدا شویم.اگر چه هنوز ازاین 
رفتار مادرم ناراحت بودم. اما همین که از آن محیط 
پرتشنج دور شده بودم وبه مادرم هم بی‌احترامی 
نکرده‌بودم خودش ارزش داشت. البته این پایان 
ماجرانبود. متأسفانه یکی از برادرهایم اعتیاد شدیدی 
داشت وبیشت از بقیه مورد بی‌مهری و کم توجهی و 
نجا که مادرم اورااز خانه بیرون کرد ومن او راهم نزد 
خودم آوردم تا برادرم در خیابان‌ها سر گردان نباشد. 

برادرم بارها و بارها تصمیم به ترک گرفت وحتی 
بستری هم شد اما متأسفانه باز هم شروع کرد تا اینکه 
من او رانزد خودم آوردم وبه کمپ بر دم و خوشبختانه 
با اراده‌ای که داشت تر ک کرد. 


در پرانتن 

(شنیدن صحبت‌های این پسر مرا خیلی تحت تا ثیر 
قرار داد. آنقدر که میاناحساسی دو گانه قرار گرفتم. 
نمی توانستم بپذ یرم یک مادر می تواند نسبت به جگر 
گوشه خود تااین اندازه بی‌مهر باشد از سوی دیگر 
چشمان غمزده پسر جوانی که خیلی خیلی دلمرده و 
افسرده بود حکایت دیگری‌داشت.اینکه او علیر غم 
اینکه خود پدر شده همچنان در جستجوی اند ک مهر 
و محبت مادرانه است و در حسرت شنیدن کلامی 
محبت آمیز, بسیار غریب بود. 


یک سال تمام پاک پاک بود تااینکه یک روز من 
تصمیم گرفتم برای احوالپر سی به منزل مادرم بروم. 
برادرم هم گفت که بعد از من می آید.من وقتی به 
خانه‌مادرم رفتم از اوخواهش کردم که با برادرم 
بدبرخورد نکند چرا که به هر حال او اعتیاد راترک 
کرده وبه عشق وامید احتیاج داشت. علیر غم اینکه 
ساعتهابا مادم صحبت کردم بلافاصله تابرادرم آمد 
بااو | نقدر تند و بد صحبت کرد که برادرم از خانه زد 
بیرون! این رفتار مادرم برایم خیلی گران تمام شد و 
کمی تندی کردم وبه‌اویاد آ ور شدم که برادرم هم از 
پدرم ارث می‌برد و آنچه‌الان در تملک مادرم است 
متعلق به او هم می‌باشد. 

روز بعد ساعت ٩صبح‏ خبر آوردند که برادرم شب 
قبل به دلیل تزریق مواد مخدر در پار ک فوت کرده! 
عکس العمل مادرم در مقابل خبر فوت فرزندش که 
خودش او رااز خانه بیرون کرده بود این بود که کاری 
به اونداشته باشید تاشهرداری خودش به عنوان 
بی‌هویت او رادفن کند! 

این خرف مادرم خی برای گران تام توا نکر 
یک مادر می‌تواند اینقدر سنگدل باشد باور کنید همه 
تلخ زبانی‌ه او بدزبانی‌ه ای مادرم بامن یک طرف 
امااین عکس‌العم ل اودر بر ابر فوت برادرم هم یک 
رفا 

به هر حال این گذشت تااینکه مشکلات من با 
مادرم خبلی‌خیلی زیاد شد اقوام با اینکه می‌دیدند که 
من چقدر با مادرم درگیرم. اما هیچ کس پا در میانی 
انت اما همه از من می‌خواستند که از حق‌ام بگذرم 
و کوتاه بيايم. _ 

تااینکه دقیقاً ۲۰ ماه قبل از مادرم خواستم مقداری 
اسهم الارک مرا یپرد اژداتصمیم داشتم یک مخاژه باز 
کنم وچند تادستگاه‌بگذارم و کار جدیدی‌راشروع 
کم 


از مادرم خواستم به اندازه خرید یک خانه و مغازه 


از ارث پدرم رابه من بدهد اما اونداد. و مر تب امروز 
وفردامی کرد. 

تااینکه... تااینکه حدود ۱۷-۱۶ ماه‌قبل یک روز 
وقتی من منزل مادرم بودم. شوهر خاله, دو تا پسر خاله 
ودایی‌ام | مدند وهنوزعرق تن‌شان خشک نشده 
بود شروع به تهدید کردند که اگر من به ارث پدرم 


نمی‌توان او رابه خاطر خشمی که نا گهان شعله‌ور 
شده سرزنش کر د.شاید آنچه او در طول این سال‌ها - 
خصوصاّبعد از مر گ پدر-متحمل شد ه بیش از ظر فیت 
روحی -روانی‌اش بوده. آنقدر که دیگر دل از مهر مادر 
برداشته اماهنگامی که حضور دیگران به جای بهتر 
کردن شرایط اوضاع رابه‌هم می‌ریزد و آن رامتشنج تر 
می کند. دیگر توقع صبوری و خویشتن‌داری کمی‌دور 
از انتظار است. رسیدن به مقداری از ار ثیه پدری ان 
هم در شرایطی که به خدشه‌ای به زند گی کسی وارد 
نشود.خواسته نامعقول و غیر منطقی نبودا مامت سفانه 


۲ 


مادرم در قید حیات است من نباید به ارث پدرم 
دست بزنم. 

این در حالی بود که ثروت پدرم خیلی بیش 
ازاینهاست و آنچه من می‌خواهم حتی نصف 
سهم‌الارت ام هم نمی‌شد. در این بین هم مادرم شروع 
به گریه‌زاری کرد. طوری که گویی من می‌خواهم او 
رابه خاک سیاه بنشانم. من حتی از مادرم خواستم 
به‌جای آنکه گاوداری پدرم رابه غریبه اجاره دهد 
ان را به من اجاره بدهد و من همان مبلغ را به او 
بدهم اما قبول نکر د!از طرف دیگر بقیه هم حق را 
به او دادند. من نمی خواستم به زور متوسل شوم 
و گرنه می‌توانستم شکایت کنم و از طریق قانونی 

به هر حال رفتار مادرم و بدتر از آن همه ادم‌هایی 
که به جای درست کردن بدتر خراب می کر دند باعت 
شد یک لحظه کنترل اعصاب وروانم رااز دست 
بدهم و نفهمیدم چه شد که بایک سلاح سرد که غالبا 
پشت پشتی قرار داشت به سمت آنها حمله‌ور شدم. 
من دروغ نمی‌توانم بگویم آن لحظه که آن وسیله را 
برداشتم به قصد کشت برداشتم و هد ف هم مادرم 
بود!اما با جلو دویدن دو پس خاله و شوهر خاله‌ام 
انهادم تيغ آمدند و مادرم ودایی‌ام فرار کردند. 
اماخوب آنهادویدند به سمت اتاق ومن هم رفتم 
سراغشان! یعنی حالم طوری بود که هر کس دم تیغ 
می آمد می زدم!به خدا آنقدر از همه عصبی بودم که 
می‌خواستم سر آنها را از تن‌شان جدا کنم! 

البته نمی‌دانم چه طور قبل از در گیری به پلیس 
۰ زنگ زده بودند چون وقتی من سلاح را کشیدم. 
پلیس از راه رسید! با حضور آنها من به خودم آمدم. 
حالا دیگر نمی خواستم به کسی سیب بزنم.امادر 
راهم به روی پلیس باز نکردم. حتی وقتی مأموران 
آگاهی آمدند. آتش‌نشانی و پلیس امنیت از راه‌رسید. 
باز نکر دم تا آنهابه تیراندازی‌متوسل شدندادیگر 
چاره‌ای نبود من سلاح سردی را که داشتم انداختم 
ودرراب از کردم.امااین حرف مادرم ودایی‌ام را 
هیچ وقت فرام وش نمی کنم که به ما موران اصرار 
می کردند مرا بکشند آنها د یه مرایرداخت می کنند! 

به هر حال بعد از دستگیری ۶-۵روز اداره آ گاهی 
بودم.متأأسفانه از آنجا که طرف دعوامادرم همست 
همه تصور می کنند من پسر شری هستم! 


بقیه در صفحه ۵۵ 


با بیراهه رفتن طرفین می‌رفت 
که فاجعه‌ای شکل بگیر د که به لطف 
پرورد گار.به خیر گذشت ت.| کنون شاید زمان‌برای 
اند یشیدن به هر دو طرف. این امکان را بدهد که نه 
تنهااز کنار هم بودن لذت ببر ند بلکه هر کدام با کمی 
گذشت شرایط زند گی رابرای دیگری بهتر سازند. 
اگراین تلاش به سرانجام برسد. آینده بهتر از گذشته 
خواه دب ود.در غیراین صورت بهتر ین فرصت‌های 
زند گی تبدیل به تحمل جهنمی خواهد شد که آنها خود 
هیزم در آتش‌اش ریخته‌اند.) 


ب ۳۳ 


ر گے سے 


ددر ازمر گت 


SE 
4 


۹ 


۳ از آمد 


نق مر گت رامی طلی 


و گو 


شکوفه های‌زندگی 


کیانا نصرت‌زاده 


همه جیز دود و دیگر يست 


سر جمع ده‌نفر نبودیم که برای خا کسپاری طلوع به 
بهشت زهرا رفتیم... وصیت خودش بود. از مراسمات 
ختم وشب هفت و چهلم و...بدش م ی آمد.می گفت 
خرج و زحمت اضافی است... 

دلم می‌خواست همه چیز همان طور که خودش 
دوست داشت انجام شود... یک قبر ساده که فقط 
اسمش راروی آن نوشتیم و تاریخ تولد و فوتش در آن 
ذکر شده‌بود... روزهایی که مریضی دیگر حسابی بر او 
غلبه کر ده بود به من می گفت: 

-نکند بروی از این سنگ‌های گنده سفارش بدهی 
و بنویسی مادری مهربان و همسری فدا کار و... 

آن‌روزهااین حرف‌هارنج آ ور بود. دلم می‌خواست 
هیچ نگوید.انگار بااین حرف‌هایش | زارم می داد ولی 
وقتی فوت کرد دیدم چقدر کارها رابرایم اسان کرده. 
هیچ تصمیم گیری لازم نبود. 

همه رااز قبل برای ما تعیین و تکلیف کرده بود. 

تو بیمارستان وقتی نفسش به شماره افتاده؛ به ایر ج 
برادرش زنگ زدم و گفتم: وقتش رسید ۵... 

ایرج سر اسیمه خودش رارساند.دیر شده‌بود... 
پارچه سفید راروی او انداخته بودند...هر دوهمدیگر 
رابغل کر دیم و های های گریه می کردیم. ایرج گفت: 
به بچه‌ها خبر دادی؟ 

گفتسم: نه... فرداصبح بهشون می گم.. طلوع 
I ES‏ 
بکوبند وبیایند... تایستانی که آمده‌بودند باهمه‌شان 
خداحافظی کرد... 

ایرج چنگی انداخت به ریش‌هایش: فکر همه چیز 
را کرده. به من هم گفته بود فامیل را خبر نکنم... 

به همین ساد گی از میان ما رفت... همه لباسهایش 
ووسایل شخصی‌اش راقبل از فوتش بخشیده بود وجز 
یک کیسهدارووچند دمپایی ویک مانتوی کهنه چیزی 
از او در خانه نبود... 


خوب یادم است وقتی خبر بیماری سرطان رابهم 
داد. با خونسردی گفت: شیمی درمانی می کنم ولی اگر 
دوسال‌بابیماری- جنگید...آرام آ رام من وبچه‌هارابا 


امیر ولی پور محمدمهدی محمدی نیا 


۳۴ 


محر 1 


ساره سادات مقدس 


م رگش مواجه کرد... از رفتنش که حرف می‌زد.اشک 
توچشم‌هایمان جمع می‌شد ولی او اصرار داشت که ما 
کاملاً منطقی بااین موضوع بر خورد کنیم... تابستان که 
شد به بچه‌ها گفت دست نوه‌ها وشوهرهاوزنهایشان را 
بگیرند و بیایند برای آخرین بار همدیگر را ببینند... 

بانک‌تک آنهاخداحافظی کرد وتوصیه‌هایش را 
مو به مو گفت... گذاشت بچه‌ها حسابی گریه کنند تا 
دیگر اشکی برای بعد از م رگش نماند... 

مراسم ختمش در واقع در حضور خودش بر گزار 

هر چه‌داشت ونداشت یافر وخت یابخشیدیا 
به نام من کرد...می گفت آدم وقتی دارد می‌رود باید 
کارهایش را کرده باشد... 
نمی آورد و مدام می‌رفتم سرقبرش و برایش گل مریم 
می‌بردم...وقتی از میان مارفت تازه‌فهمیدم چه‌زن 
MS‏ 

ظا هرآ خانه‌دار بود و جز بچه‌بز رگ کردن کار 
دیگری نمی کرد ولی در حقیقت مدیریت همه زند گی 
به‌عهدهاوبود.بادقت تمام بچه‌هاراتربیت کرد.در 
ازده اوو اعا نت هس کمکشان کردوبه آنها 
درس زند گی می‌داد... 

تاقبل ازمریضی‌اش.حتی‌ساعت خوردن 
داروه ای من راهم او کنترل می کرد.اینکه چه بخورم 
و چه نخورم رااو تعیین می کرد. صبح به صبح لباسم را 
آماده می گذاشت روی تخت و من آنها را می‌پوشیدم 
به هیچ چیز فکر نمی کرم چون او به جای ما به همه چیز 
فکر می کرد...برای نوه‌هایمان کتاب‌های آموزشی 
اینکه کی باید میهمانی بدهیم و کی باید به میهمانی 
می‌رفتیم رااو تصمیم می‌گرفت... با تمام این مد یریت 
ودقت نظرش.جوری رفتار می کرد که من همیشه 
حس می کردم رییس خانه من هستم و حرف آخر 
رامن می‌زنم... 

تازه‌وقتی ازمیان‌مارفت فهمیدم زند گی چقدر 
سخت است... تاریخ تولد بچه‌ها و نوه‌ها و عروس و 


کیمیا کرمی نفا 


ارو ۳۵۰۲ 


محمدحسین قهری 


دامادهاراقاطی می کردم...فیش آب وبرق تلفن 
راهر گز نمی توانستم سر موقع پر داخت کنم...یادم 
می‌رفت که خیلی وقت است سراغی از خواهر پیر م 
نگر فته‌ام و... 

هر روز بیش از پیش جای خالی‌اش راحس 
می کر دم. بعد از رفتنش تازه بچه‌ها حضور پررنگ او 
رادر خانه‌هایشان حس می کر دند... 

رفتنش خلاءبزرگی‌برای‌همه‌مابود.تازه‌فهمیدیم 
نقشش چقدر مهم بود. بی‌هیچ ادعایی چه کارهای 
بزر گی انجام می داد و هر گز در قبال آن کارهانه توقع 
تشکر داشت و نه چیز دیگری. 
دلم می‌خواست چند خطی در مورد او بنویسم. 

چون ماعادت کر ده‌ایم همیشه یاد و خاطره ادیبان 
و بز ر گان و سیاستمداران راحفظ کنیم ولی گاهی در 
میان ما انسان‌های ظاهر | معمولی وجود دارند که روح 


۳" 


شقایق صمدی بهرامی محمدمهدی شکوهی بهار 


پرسش ویژه پاسخ ویژه 


رس از یک 
فواستکار 


سر کار خانم گ.الف از تهران درباره مشکلی که 

برای ایشان پیش آمده چنین شرحی داده‌اند: 

واهمه از ازدواج 

بانویی ۲۳ساله‌هستم وبز ر گترین مشکل من از 
همان دوران نوجوانی واهمه از ازدواج بوده‌است.من 
تک فرزند پدر و مادرم بودم» در حالی که دوازده سال 
داشتم و تازه‌ شناختن خودم را اغاز کر ده بودم پدر 
ومادرم‌ازیکدیگر جداشدند و کاخ [ رزوهای مرا 
منهدم کر دند.ومن هم از همان زمان یک ذهنیت منفی 
نسبت به ازدواج پیدا کردم. اما این پایان کار نبود. در 
طی چند سال بعدی خاله ودایی من هم از همسرشان 
جداشد ند که این اتفاقهاهم. نظر منفی مرانسبت به 
ازدواج دو چندان کرد. بعد هم موقعی که ۱سلله و 
دانشجو بودم مادرم دریک عمل‌اشتباه‌بامردی‌بدون 
شخصیت و خشن ازدواج کرد که من هیچگاه نسبت به 
اواحساس فرزند و پدر رانداشتم. او در طی دوسالی که 
با مادرم ازدواج کرده بود تنها فحاشی و خشونت رابه 
عنوان رفتار در پیش گر فته بود. تااینکه سرانجام این 
ازدواج هم به جدایی انجامید حال می‌توانید احساس 


سر کار خانم گ.الف از تهران 
اصل بر ازدواج است 

ابتدادر مورد بدبینی شمانسبت به ازدواج که البته 
تاحدودی هم به شما حق می‌دهم چرا که هر چه که 
دراطر اف خود مشاهده کر ده‌اید حاکی از تجربه‌های 
منفی می‌باشد. شما بايد توجه داشته باشید که اصولا 
عامل ریسک یادست به خطر زدن یک عنصر جدای 
ناشدنی از ازدواج می‌باشد. یعنی پیش بینی اینکه ما به 
ازدواجی اقدام می کنیم که سر تاسر آورنده خوش و 
خوشبختی باشد. نمی تواند یک باور قاطعانه تلقی شود. 
اما در مقابل آنچه که از دست مابر میآید و باید آن را 
انجام دهیم, تحقیقات کامل و کافی و شناسایی هر چه 
بهتر وبیشتر است. و اگر این موارد رابه خوبی در نظر 
داشته باشیم»بنابراین وظیفه خو د راانجام داده‌ایم و 
دیگر باید در انتظار روند ازدواج و اتفاقات وماجراهای 


مختلف در خلال ازدواج باشیم تامسیر آن راتعیین 
کند. در واقع آنچه را که می‌توان پیش‌بینی کرد همین 
اتفاق‌ها وماجراهایی است که در طی سال‌هاازدواج 
پیش می آید. بنابراين اگر شمادر انتظار یک انتخاب 
صددر صد موفق می‌باشید, مطمئن باشید که چنین 
موردی پیش نخواهد آمد هر قدر هم که تحقیقات 


مشاور خانواد گی بهمن بهروزی (روان پزشک) مشاوره تلفنی چهارشنبه هاازساعت ٩الی‏ ۱۱ ومشاوره حضوری با تعیین وقت 
قبلی که چهارشنجه هابا تماس تافنی انجام می شو اشا رتاف ۲۲۲۲۶۲۵ 


مراسیت به ازدواج حدس بزنید واین ذهنیت منفی 
متأسفانه باعث شد تا در سن فتاسب ازدواج یعتی از 
۴ سالگی تا ۲۸ سالگی چند موقعیت مناسب رابه هدر 
دادم.وبعد هم تعداد خواستگارها کاهش پیدا کرد. 
اما من چندان از این امر ناراحت نبودم. چرا که همواره 
این فکر در من حدت گرفته بود که اگر من هم ازدواج 
کنم به سرنوشت مادرم و بقیه کسانم دچار می‌شوم. 
امااز طرفی هم در میان اطرافیان و دوستان خود به 
وضوح مشاهده‌می کنم که با چه انگیزه و هیجانی از 
بخت می‌روند. تااینکه سرانجام چند ماه پیشتر یک 
مورد بسیار جدی از من تقاضای از دواج کرد وبه نظر 
می رس ید که واجد شرایط هم باشد. اما به تاگهان از 
جریانی آگاه شدم که مراهم به تشویش فروبرده وهم 
شک و تر دید فراوانی در من بوجود اورده است. 


خ ماهتا ای تا ط رف متا ای و 
بدون نقص باشد., پس بهتر است که در این خصوص 
جمع‌بن دی را کنار بگذارید و مورد به موردعمل کنید 
و بهترین مورد را که تا حداکثر تلاش خود شناخته‌اید 
انتخاب کنید. 
قائل شدن شخصیت بر ای انسان‌ها 

واما در مورد کسی که او رابهترین مورد تا کنون 
دانسته‌اید اما به خاطر سوءپیشینه و مجازات زندان و 
همچنین روراست نبودن درباره آن نسبت به‌اودچار 
تردید شده‌اید. ابتداباید بگویم که‌هر کس دیگری 
هم جای شما باشد دچار شک و تر دید می‌شود چرا که 
گذراندن یک دوره طولانی در زندان, شوخی نیست و 
نمایانگر یک حر کت ضداجتماعی آن هم بسیار جدی 
می‌باشد. اما از سوی دیگر شم نباید فراموش کنید 
که بسیاری معتقد ند که کسی که برای خلاف خود 
مجازات شده و درواقع دين خود رابه جامعه پر داخته. 
نباید به خاطر همان جرم دوبارهمدیون محسوب شود. 
در حقیقت ماباید برای انسان‌هااین بخت راقائل شویم 
که به راه‌راست آمده و زند گی جدیدی را آغاز کنند 
و مانمی‌توانیم و حق نداریم که برای همیشه دائماً به 
خاطر همان جرم مجازات کنیم و از حقوق حقه آنهارا 
محروم کنیم.بنابراین اینکه اورابه خاطر پیشینه اش 
ترد کنید یک عمل درست نیست و درباره پنهانکاری 
اوهم‌بای د بگویم که‌ا گر چه‌اودراین‌باره‌به درستی 
قضاوت کرده اماباید قبول کنیم که بسیاری از مردم 


مردی با پیشینه 

درحقیقفت من وخانواده‌ام باخبر شدیم که اوبه 
خاطر انجام یک تقلب و فساد مالی مدت دو سال و نیم 
در زندان گذرانده بود. البته او خودش معتقد است که 
دیگر درس‌های‌لازم را آ موخته واصلاح شده‌است. 
ام امن مشکلی که‌دارم.البته به غیر از ذهنیت‌های 
سابق و تجر به‌های تلخ مادر و کسانم این است که او 
در زمانی که ماصمیمی تر شدیم و قرار و مدار ازدواج 
رامی گذاشتم چراحقیقت رادرباره پیشینه‌اش به من 
نگفت ؟ و در نتیجه مرا شدید در تر دید فروبرده که آیا 
اوانسانی روراست و اهل حق وحقیقت است ویاهمچنان 
یک متقلب باقیماندهاست.در هر حال به خاطر این شک 
در خودم به شما نامه نوشته‌ام تا مرا راهنمایی کنید که 
اولاً با تر دید وبدبینی دائمی خودم نسبت به ازدواج چه 
کنم ودیگر اینکه در مورد این شخص که به راستی در 
ابتدا تصور می کردم واجد شرایط است و می‌تواند مرا 
خوشبخت کند چه تصمیمی اتخاذ کنم بهتر است؟ ایا 
دل به دریازده‌واز آنجا که ممکن است دیگر مورد قابل 
قبولی با توجه به ۳۳ سال سن که دارم برایم امکان پذیر 
نشود.به اوپاسخ مثبت بدهم. یااینکه در چنین مورد 
مهمی چون ازدواج به یک عمل نامطمئن و توام باشک 
و تردید دست نزنم و همچنان انتظار بکشم. بی‌صبرانه 
در انتظار پاسخ شما هستم تا مرا راهنمایی کنید. 


اهل گذشت وبخشش نیستند و د TT‏ 


مورد اشستباه‌همواره ی کنند.بنابراین آنهاهم 
از آن وحشت دارند که درباره پیشینه خود روراست 
باشند. حال با در نظر گرفتن جمیع جهات سرانجام به 
آن نتیجه اصلی واساسی می‌رسیم و آن‌هم این است که 
شمادرباره‌همین مورد تا | نجا که می‌توانید به تحقیقات 
کامل بپر دازید. خانوادهو کسان وبه ویژه‌دوستان‌او 
راشناسایی کنید,رفتار انهارازیر نظر داشته باشید و 
ارتباط‌های کنونی آنها راخوب بررسی کنید و در آخر 
مس بر کی هناد راو اس 
خوشبختی و آسایش می کنید و می توانید در ذهن خود 
سال‌های سال ردد کی تقر یک الورا تصور کنر ؟ 
اگر پاسخ مثبت است وهمه مشخصات و 
اس ای‌هام تاو ازرفار و فردار رس تاو 
می‌دهد. آنگاه دیگر شک و تر دید جایز نیست و زوج 
خودرابه‌دست آورده‌اید. درواقع این احساس شما 
را را ای ای را 
رادر دوران زناشویی هم کنترل کند و از افتادن او به 
مسیر خلاف جلو گیری کند. بنابر این اطمینان دارم که 
در این مورد سرانجام. تصمیم لازم و صحیح را اتخاذ 
خواهید کردچرا که پس زاین همه صبر و تحمل و 
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موفق و پیروز باشید. 


کے الزدواجی که به خاط پول ددو جود ی 


» 


ادد 


»ر ای بول هم ازدین می رود 


۵ دومن دولان 


تیم شرانک ود اوسا لهاد شت به ابر ان 
استقبالش... 

تابه آن روز به فرود گاه نر فته بودم. نیمه شب بود 
ولی‌سالن انتظار آنقدر شلوغ بود که کسی باور نمی کرد 
دراین‌ساعت شب این همه آدم یک جاجمع شده 
رابا بغل‌دستی‌هایشان باز کردند. من و مادر انتهای 
سالن روی صندلی‌های رد یف شده‌نشسته بودیم.مادر 


منتظر | مدن د ختر ش بود... از هر دری حرف میزدند 
ودست اخر مادر در جواب سوال‌های بی‌درپی زن 
بفرستمش خارج!بهش گفتم اگر می‌خواهی درس 
بخوانی همین جاباید قبول شسویا گر هم... نه خانم 
هنوز خیلی بچه است... عجله‌ای برای شوهر دادنش 

صداها آرام تر شد و سرهایشان به‌هم نزدیک من 


سر بازی اسماعیل که تمام شد همه به تکاپوافتادند 
که‌مراسم عروسی مارابر گزار کنند... دختر عمو. 
پسرعمو بودیم وبه قول معروف عقدمان در آسمان‌ها 
بسته شده بود. 

فقط ۶ !سال داشتم ودلم خوش بود که برایم 
النگ وی طلاخریده‌اند وقراراست آرایش بکنم.از 
زند گی هیچ چیز نمی‌دانستم فقط اینکه زن باید خوب 
آشپزی کند ومطیع شوه رش باشد. بعد از عروسی 
مدتی در خانه عمویم زند گی کردم. خیلی زود فهمیدم 
زند گی مشتر ک خیلی پیچیده‌تر از آن جیزی است که 
من تصورش رامی کر دم واز همه مهم تر اینکه اسماعیل 
مرادوست نداشت و محبت زیادی به من نداشت. 

بامن کم حرف می‌زد و اهمیتی به خواسته‌هایم 
نمی‌داد. زن عمو می گفت. بعضی مردها اینطوری 
هستند ولی کم کم وقتی بچه بیاید و دور و برشان شلوغ 
شود. اخلاقشان هم عوض می شود. 

حرف‌های زن عمو آرامم می کرد ولی نمی‌دانم چرا 
ته دلم هميشه از این وضع دلخور بودم و امیدی به بهتر 
شدن وضع نداشتم... 
۳۶ 


ازاین وصلت پشیماننمی‌وم 


هچ وت شوه رای نداشنم 


خبر رسیدن هواپیما را داد. مادر مرا فرستاد 
دنبال‌برادرهایم که آن طرف سالن‌ایستاده 
بودند... وقتی بر گشتم زن رفته بود مادر خنده 
معناداری کرد و گفت: جه زود بز رگ شدی! 
باورم نمی‌شد که این زن دارد از تو خواستگاری 
می کند...! 

سری تکان داد و هیچ نگفت... همهمه جمعیت بلند 
شد. همه به طرف شیشه‌های قدی رفتند. 

دست‌هابلند شد.هر کس مسافرش راصدا 
می ‌زد... هر مسافری که باجمدان بی رون می آمد. 
جمعیتی هم راه اواز سالن بیر ون می‌رفتند. صدای پدرم 
راشنیدم: سیامک آمد.. همان که کلاه سرش است... 
پشت چمدانها ایستاده... دایی از دور کم کم پیداشد و 
همه ما به طرف در خروجی هجوم بردیم... همانجا زن 
چاق را دوباره دیدم. 

به مادر اشاره‌ای کر د و پسر جوانی رابه اونشان داد. 
شماره تلفن و آدرسها تند تند رد وبدل شد وبه طرف 


راشین مختاری 


همان سال‌اول بچه‌دار شدم. حالا 
اسماعیل نه من رادوست داشت و نه بچه‌ای 
که یک بند گریه می کرد. 

بزرگترها کم کم نگران این وضع شدند و 
ریش‌سفیدان با اسماعیل صحبت کردند واو 
گفت کهازاول راضی به‌این وصلت نبوده وبه 
اصرار پدر و مادرش بامن عروسی کرده و به نظرش 
من زن زشتی بودم! 
شکست. می گفت: من زن قد کوتاه نمی‌خواستم... 

اسماعیل هیچ وقت با من مهربان نبود. تااینکه 
درست پنج سال بعد از از دواجم ان تصمیم گرفت 
ازدواج مجدد بکند. مخالفت خیلی جدی با او نشد. 
دیگرهمه می‌دانستند که اسماعیل مرادوست ندارد و 
همین که طلاقم نداده خیلی مردانگی کرده... 

این بار دختری چشم سبز با قدی بلند همسرش 
شد. او هم آمد در همان خانه‌ای که من زند گی می کردم 
ساکن شد.زن عمو دلش برای من خیلی می‌سوخت.برای 
همین سعی کرد سرم را گرم کند تا کمتر در خانه باشم و 


زدیم. روز بعد مادر مرابه کناری کشید و گفت: چه 

جواب بد هم ؟!می‌خواهند بیایند خواستگاری؟ پدرت 
هول کرده بودم. این اولین باری بود که برایم 

خواستگار می‌آمد. والبته آخرین بار هم بودا! 


رفتار پرمهر اسماعیل با همسر دومش راببینم... 

دوباره درس خواندن راشروع کردم و دیپلمم 
راگرفتم... خواهرم که شسوهر کرده بود وبه تهران 
رفته بود باردار شد و به بهانه مراقبت از او مرامدتی 
فر ستادند پیش او..همراه بچه‌ام به تهران آمدم. خواهر 
و شوهر خواهرم که در واقع پسر خاله‌ام هم بود خیلی با 
من مهربان بودند... بعد از زایمان خواهرم چند ماهی 
باز تهران ماندم.در تمام این مدت عمووزن‌عمویم 
بهم تلفن می کر دند ولی اسماعیل حتی یک بار از من 
نپرسید چرا بر نمی گردم خانه! 


آنهانداشتیم.مادرم‌دلش شور می‌زدولی به توصیه 
مادربزرگ که گفته بود خواستگار اول را باید حتماً راه 
داد تابخت دختر بسته نشود.قبول کر ده بودیم که 
بیایند... تقریباً مطمتن بودم این خواستگاری به از دواج 
ختم نمی شود. چطور می‌شد با کسی وصلت کرد که 
هیچ چیز راجع به سابقه خانواد گی‌اش نمی‌دانستیم! 

وقتی آمدند. پدر تا دید اینها کفش‌هایشان رادر 
نیاورده‌اند و با همان کفشها وارد اتاق شده‌اند. چنان تو 
ذوقش خورد که تا خر میهمانی‌هیچ حرف نزد. مادرم 
هم لجش گر فته بود که این زن اینقد راز پسر مهندسش 
تعریف می کند... من هم در همان نگاه اول فهمیدم که 
این دو خانواده هیچ سنخیتی با هم ندارند... 

وقتی رفتن د.هیچ بحثی وی گفتگویی بین‌ما 
نیسندیدی؟! 
بعد از جواب رد ماء یک روز بابک خودش بهم زنگ زد 
وروراستی من خوشش امده بود. 

می گذ گفت دختر خوب کم پیدامی‌شود... خلاصه 
آنق دراصرار کرد که قبول کر دم چند دفعه‌ای باهم 
تلفنی صحبت کنیم. پدرم اجازه نداد با اوبیر ون بروم 


شنیده‌بودم همس رش دوباره‌باردار است وبچه 
دومش هم به دنیا خواهد آمد. اسماعیل به همه گفته 
بود قدم همسر دومش, خیلی خوب بوده و کاسبی اش 
روز به روز رونق پیدا کرده. 

شوهر خواهرم بهم پیشنهاد کرد در تهران بمانم 
و کاری پی دا کنم و دیگر به شسهرمان برنگردم. انگار 
اسماعیل تلویحاً بهاو گفته بود که نمی خواهد من به 
خانه‌اش بر گردم. 

به‌اصرار آنهاقبول کردم..از قضاپیرزنی پیدا 
شد که می‌خواست یک زن جوان با اوزند گی کند و 
ازاومراقبت کند. همه بچه‌هایش رفته بودند خارج و 
نمی‌توانست از عهده کارهایش بر بیاید. 

وقتی مرا دید و داستان زند گی‌ام راشنید بهم گفت 
می‌توانم همراه بچه‌ام در انجا بمانم. 

پسرم رامدرسه‌ثبت‌نام کردم ودر آن خانه 
ماند گار شد م.از صبح تاشب مشغول کارهای خانه 
بودم. از خرید ونظافت و آشپزی گرفته تاحمام کردن 
و دارو دادن به حاج خانم 

بعد از یک سال سر و کله اسماعیل پیداشد. وقتی 
فهمید حقوق می گیرم,چقدر پس‌ان داز دارم بهم 
اصرار کرد که این پول رابه او قرض بدهم تامشکلات 
مالی‌اش راحل کند. من هم این کار را کردم جاج خانم 
خیلی بهم اصرار کرد این کار رانکنم. ولی من به اين 
تصور که بااین کارم محبت او رامی‌خرم با میل هر چه 
پول داشتم به او دادم... 

اما دیگر خبری از او نشد... دلم خیلی شکست. 


خلاصه چند جلسهای‌باهم حرف زدیم ومن 

نمی‌دانستم این موضوع راجطور به مادر و 
پدر بگویم. آنها هیچ علاقه‌ای به‌اين وصلت نشان 
نمی‌دادن د. موضوع رابرايش تعریف کر دم وازمن 
خواست قراری بگذاریم و سه تایی برویم بیرون.. 

این کار را کردم. بابک همان جلسه اول دل دایی 
رابه‌دست آورد.دایی قول داد پدر و مادرم راراضی 
کند. پدر ومادر علیرغم میلشان قبول کردند یک 
بر بایک تنهابیاید وبا اوچند کلمه‌ای صحبت کنند. 
هم اآن‌طور که‌دایی‌سیامک پیش بینی کر ده‌بود 
خیلی زود نظر پدر ومادرم عوض شد واز بابک 
دیگر خانواده‌اش به خانه ما بیایند... 

در جلسه دوم یخها کمی آب شده‌بود. ندارابه 
بابک داده‌بودم که به خان_واده‌اش بگوید با کفش 
روی فرش‌های خانه راه نر وند... 

خلاصه‌اینکه بعد از چند جلسه قرارهای عقد و 
عروسی گذاشته شد و.. 

ومن ‌وبابک باهم ازدواج کردیم.. به همین 
سادگی نیمه گم شسده‌مان را پیدا کردیم... حالا ۲۰ 
سال از ازدواج ما می گذرد.صاحب دو فرزند هستیم 
و هیچ وقت از اين وصلت پشیمان نشده‌ام... 

Ll 


درست شش ماه بعد اسماعیل پیغام داد که باز پول 
می‌خواهد. این بار به نصیحت حاج خانم گوش دادم 
و پولی بهاو ندادم. اسماعیل عصبانی شد و تهدیدم 
کرد که بچه رااز من می گیرد. حاج خانم گفت به 
حرفهای ش گوش نده... چند ماه‌بعد خبردارشدم 
که اسماعیل دارد می آید تهران که بچه را از من 
بگیرد. ترس همه وجودم را گر فته بود. عمووزن عمو 
از رفتار پسرشان شر منده بو دند ولی نمی‌توانستند 
مجابش کنند که دست به این کارها نزند... 

خلاصه اسماعیل آمد و گفت می‌خواهد بچه را 
ببرد. بالاخره مجبور شدم باز به او پول بدهم... 

این اتفاق چند بار دیگر هم افتاد. عملا هر چه 
پول داشتم از من می گر فت.بالاخره عاصی شد م و به 
فکر چاره‌افتادم...تصمیم گرفتم تقاضای طلاق کنم. 
دیگربه تهدیدهای اسماعیل گوش نکر دم.هنوز 
تهدیدم می کند که بچه‌ام را از من می گیرد. ولی من 
دیگر نمی‌خواهم نقطه ضعفی به اونشان بدهم. 

ام روز آمده‌ام داد گاه تا تقاضای‌طلاق کنم. 
شوهری که عملا حاضر نشد از من و بچه‌ام مراقبت 
کند چطور می‌تواند ادعایی داشته باشد... 

هیچ وقت شوهر واقعی نداشتم وحالا باطلاق 
گرفتن هیچ چیز در زند گی ام عوض نمی شود جز 
اینکه اودیگر نمی تواند پولهای مرابگیر د...یک 
روزی به جرم زشت بودن مجبورم کرد حضور هوو 
رد زد گم تحمل کول نم تاد تدم 
گرفتار خودش بکند... 


۹ ۲ 


در انتخاب دوست می توان دقت کر د.و لی دشمن ر اده خویی نمی توان تشخ 


داد 


اسکارواداد 


اطلاعات‌مفتکی 
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همسری بر گزیده‌ام که مپرس! 

کزتنشس در امر از دواج» از حساسیت فوق‌العاده‌ای 
برخورداراست.جوان‌های‌الان هم که حساس.... 
فلذاست که بروز کمترین اشتباه و انحرافی در انتخاب 
گزینه مناسب می تواند کانون گرم خانواده را در آینده 
اب 
دلنشینی انتخاب همسر مناسب و هم کفو می‌ارزد که 
آدم زمین وزمان رابه‌هم بدوزد وحتی از زیرسنگ 
هم شده؛ همسر متناسب با افکار و احوال خودش را 
پی‌دانماید وهر گز گوش به‌اين شایعات واهی ندهد 
که:« گشتیم نبود. نگرد نیست!» 
گفتند یافت می‌نشود. جسته ایم ما... 
گفت آن که یافت می‌نشود. آنم آرزوست! 
از قدیم وندیم گفتند:«هر که طاووس خواهد. جور 
هندوستان کشد».نمی‌شود که دم دم بخت. کنج 
خانه‌اش بنشیند و انتظار داشته باشد بلاتشبیه مثل 
را 
تصورات کهن باستانی. با یک اسب سفید بالدار از دور 
دست‌های‌خوشبختی پیدایش شود. خب آمدیم واز 
بدشانسی یا کمبود اسب اسبش بالدار نبود و شاخدار 
بود...حالا بیادرستش کناحتی دم مهمی‌مثل جناب 
حافظ شیرازی‌هم برای آن که «شاخ نبات» مناسب 
خودش را که بافقر وفاقه اش بساز دو خوشه اولی‌بودنش 
رابه رخش نکشد.پیدا کند؛ طبق اسناد موجود. تمام 
سوراخ_سمبه‌های جهان رامی گر دد و آنگاه که همسر 
دلبرش رامی‌یابد. فریاد بر می ورد که ایهاالناس.... 
گشته ام در جهان و آخر کار 

۱ دلبری بر گزیده‌ام که مپرس 

چون‌مسأله‌ناموسی‌است.می گوید« که‌مپرس»:یعنی 
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انتخاب همسر مناسب,چه برای زنش وچه برای مردش: 
انقدر مهم واستراتژیک است که دولت و ملت باید وارد 
گود شوند و آستین‌هارابالابزنند. فقط مختص ملت 
نیست که شهین خانم ومهین خانم‌ها ی ابزر گترهای 
قل راا ال کی اس ہا 
آنقدر است که دولت هم احساس وظیفه می کند و 
برخلاف حضرت حافظ اعلام می کند که بپرس! 

طبق اخبار واصله, وزارت جدیدالتأسیس ورزش 
وجوان ان در حال تنظیم و تقدیم آیین نامه قشنگی به 
دولت است که به موجب آن‌دولت قصد دارد تابا 
را مارا درل ی 8ن اا 
یکسوبه کاهش ازدواج‌های اینترنتی واز د گر سو نیز به 
۳۸ 


افزایش میزان ازدواج افراد کمک کند. 

7 ضمن تقدیروتشکربابت‌دخالت 
دولت در امر ازدواج - که امیدواريم زبانم لال شباهتی 
به دخالت در بازار ارزو طلا نداشته باشد -امیدواریم 
که‌اين مراکز همسر یابی بتوان د کل جوانان عزب ما 
به تسهیل ازدواج جوانان هم که قریب ۶سالی می‌شود 
در راه دولت و مجلس. سر گردان است وبه زبان حال 
می‌گوید:«غریبم عاشقم.آن ره کدام است؟»؛یک 
جوری تکلیفش روشن می‌شد. حالا که دارد تکلیف 

جوانان دنبال همسر به خوبی روشن می‌شود. 

۰ ۰. : ۰ 

چیزهای خطر ناک چینی! 
سالهاست که شاهد و ناظر واردات خیلی از چیزها 
بیدتولیدات خودمان راتفویت کنیم. وارد کردن خیلی 
چیزها از چین در راستای تحکیم روابط فیمابین؛ اشکالی 
ندارد. خصوصاً که نسبت به جاهای دیگر, ارزانتر هم 
هست.به خاطر نیروی کارارزانی که‌دارند. جمعیت 
آخرین‌سرشماری‌انجام شده‌در همین آبانماه 4۰ 
نسبت به سال ۸۵فقط پنج میلیون به جمعیت کشورمان 
اضافه شده است؛ به طوری که بعضی‌ها معتقد ند بايد 


جمعیت از چین بیاریم! در صور تی که خیلی از بزر گانء 


معتقدیم که جمعیت بیشتر یارانه کمتر! 
وزىدست خداست .اما 
یارانه دست دولت!... بله. عرض می کر دیم که خیلی از 
چیزهارامی‌شود از کشور عالیقدر وعیالمند چین وارد 
کرد؛:همچنان که خیلی چیزها می‌شود به أن صادر 
کرد؛امااین دلیل آن نمی‌شود که ماهر چیزی از انجا 
وارد کنیم.بااین‌نگرش.ماد ودسته واردات از چين 
می‌توانیم داشته و نداشته باشیم: 
0 7[ چیززهایی است که برای زندگی آدم 
خیلی خطر ندارد؛مثل‌انواع میوه‌وپر نده‌وادویه جات 
و گل و گیاه‌واسباب بازی و فشفشه و ترقه و تخم‌مرغ 
و کشک وپشم و....غیره!(اینها خب اشکالی ندارد؛ 
می‌شود وارد کر د. هم انها خرج دارند. هم مااحتیاج.) 
۳9۳ ای استکهباجان آدم سرو 
کار دارد.مثل لاستیک‌هایی که از چین وارد کر دند یا 
دارند وارد می کنند یاقر ار است وارد کنند.به خصوص 
اگر مربوط به چرخ هواپیما باشد که بد از بدتر. تر کیدن 
همان, تر کاندن حباب عمر همان!(بسا کسا که بر اثر 
تر کیدن یک لاستیک ناقابل, به شدت از دنیا رفته‌اند و 
بالعکس:یعنی با نتر کیدنش از دنیا نر فته‌اند!) 
خب.حالابااین توصی ف وتواصیف.حق داریم که 
نگران وار دات لاستیک چینی باشیم یانه؟... آن هم 
زمانی که طبق معمول سایر حرفهایمان,داریم مستند و 
مدلل حرف می‌زنیم.استناد مابه حرفهای کارشناسانه 
رئیس مر کز تحقیقات صنایع لاستیک ایران است که در 
گفت و گوباخبرنگار واحد مر کزی خبر گفته است:«عمر 
مفید لاستیک‌های چینی, در مقایسه با نمونه‌های تولید 


ارو ۳۵۰۳۲ 


داخل, کمتر از ۵۰درصد است که استفاده‌از آن‌می‌تواند 
موجب به خطر انداختن جان سرنشینان خودر و شود.» 

دست حاجت به سوی لاستیک چینی نبریم 

جنس بد مصلحت آن است که بالکل نخریم 

را کا ارس اس 
ماشین است که‌باجان آدمیزاد سرو کار دارد.نه 
لاستیکی که م ال بچه‌هاست و داخلش ‌پوشک 
ممانعت از برخی صادرات اضافه است. جان ادمیزاد 
هم که بلانسبت. بلانسبت. شلغم نیست. گر چه» شلغم 
هم این روزها قاطی میوه‌ها شده است. به خاطر قیمتش 
ا 

ااا کد و عط رجا کررمال راک :ر 
ا ا ا ازا ےک ای اا ار ری کے 
ج ااال ےد و واا ی ۲ 
درصدی مصرف بنزین وی می‌شود. 
E [‏ ما که در قضیه واردات لاستیک 
چینی, نمی توانیم د خالتی بکنیم؛ چرا که نه سر پیازیم و 
نه ته نامبر ده؛فقط می‌توانیم در حد وسع ناچیزمان به 
صورتی‌ارشادی _ایجابی.یک بسته پیشنهادی دراین 
راستاتهیه و تنظیم کنیم که می کنیم. به شرح زیر: 
۳70779 همین موز دولت 
اراده کند که از فردااز چین لاستیک وارد نشود و 
دست‌های پیدا و پنهان در این قضیه هم از ناحیه مچ به 
و اه ار 
مال جریان انحرافی باشد. 
ند ستەازملت که هم کون 
دارای‌لاستیک چینی می‌باشند و بر اثر هشدارهای 
آگاهی‌بخش مادچار ترس از پنچری‌وتر کید گی ودر 
رفتگی ناخواسته از دار دنیا شده‌اند؛با یاری سبز دولت 
وراه اندازی مراکزی برای تعویض فوری, می‌توانند 
دو تالاستیک چینی بدهند. یک لاستیک ایرانی ببرند. 
زنده‌باد جنس ایرانی! 
ت۳5 آنجا که تیک بچه از 
هر جنسی که باشد. خطر مر گ ندارد؛می‌توانیم در یک 
فر ایند بازیافتی, لاستیک‌های چینی روی دست مانده 
رابه لاستیک قابل استفاده کود کان تبدیل نمایيم. 
فوقش دچار حساسیت پوستی و موضعی می‌شوند 
که پمادش در داخل هست.مواضع سیاسی جناحی 
که‌نیست که‌لاعلاج باشد. فقط باید مراقب باشیم که 
افراد فرصت طلبی اقدام به وارد کردن پمادش از چین 
نکنند. خودمان داریم. می‌مالیم. 
E‏ کر باه رای ال 
نشد که از لاستیک‌های چینی استفاده نکنیم و مجبور 
شدیم که استفاده بکنیم» می‌وانیم با احتیاط واز منتهی 
اليه سمت راست جاده یا خیابان باسرعت زیر ۲۰ 
تاحرکت کنیم که به محض آن که تر کید.دستمان 
رابگیریم به دیوار. حالا فوقش متوجه می‌شویم که 
تر کید گی مال ما نبوده مال کس دیگری بوده‌است؛ 
ضرر نکر دیم. تادلتان هم بخواهد. دیوار داریم. چیزی 
ازشان کم نمی‌شود.اگر دیدی جوانی بر دیواری تکیه 
کرده.بدان که لاستیکش تر کیده است و گریه کر ده! 


گزار ش اختصاصی 


ابراندخت صادقی‌وند 
خبرنگار مجله اطلاعات هفتگی در اسپانیا 


مسلمانان روز به روز در زند گی اجتماعی. سیاسی واقتصادی آلمانی‌ها ر خنه 
بیشتری کرده‌اند! 

زمانی که با هواپیمای ایران‌ایر وارد فرود گاه بین المللی فر انکفورت می‌شوید 
بسش از هر چیززیادی جسعیت خارچی که کنر [در حال ترود در سلن‌های 
متعدد فرود گاه هستند به 
چشم می‌خورد و نکته بعدی 
نظم و ترتیب پلیس و کار کنان 
فرودگاه است که کاملا 
چشمگیر است. البته هنوز هم 
گاهی سخت گیری‌هایشان 
خیلی اعصاب خراب کن 
ت اا کر 
آدم‌های معمولی باشی خیلی 
زود کارت اسان می‌شود. 
فرود گاهفرانکفورت خود یک 
شهر کامل است از بانک و 
فروشگاه‌های‌زنجیره‌ای‌لباس 
گرفته تا رستوران‌های ارزان 
وبسیار شیک. اغلب کار کنان 
فرود گاه زبان انگلیسی را به 
خوبی حرف می‌زنند.در حالی 
که‌همین حالا هم کار کنان 
فرود کا ارا کا ی ارک رار ها یل‌می هید که 
دوره‌های آموزشی مخصوص رادیده‌اند و لباس‌های شیک و مرتبی دارند.و 
بیشترین کمک را کار کان بخش اطلاعات به مسافران ارا می‌دهند. 

در ف رود گاه فرانکف ورت آمریکایی‌هابخش مخصوصی برای سربازان و 
تام ان ودد رکرو رد د ایا و رجام ووداي نها ۲ 
6 اال سن ار 


دو پلیس جوان در برابر آپارتمانهای شهرهای آلمان 
ظاهری ساده دارند. 


محوطه سبز باز می شو 


زند گی شهری 

قطار در آلمان با ند گی مر دم پیوند خورده است.به وسیله قطار می‌توانید 

به نزدیکترین خیابان فرانکفورت و یا دور ترین شسهر آلمان نظیر برلین, آخن, 

حالی است که دانشآموزان, دانشجویان و کارمندان از تخفیف و حمایت‌های 

خاصی بر خوردارند. 

دانشجویان اغلب کارت مخصوصی دار ند[ مانند نوه‌های دانشجوی خود م و 
بلیت قطار از فرود گاه به شهرها از ۲ تا ۰یورو و گاه بالاتر هم هست. 


ساده پوشی و طبیعت دوستی 


در آلمان‌عامه‌مردم ساده‌البته تمیز پوش هستند. مر دم‌اینجا گر چه از مد 
پیروی می کنند. ولی بیشتر ساد گی از خصوصیات آنها به شمار می‌رود. رنگ 
سیاه رنگ مورد علاقه جوانان در سال‌های اخیر است و بعد از رنگ سیاه قهوه‌ای 
و آبی بیشتر در پوشش زنان و مردم به چشم می‌خورد. 


در آلمان هیچ 3 > 
کس نمی تواند بگوید 
که خانه ندارد! 
مقررات بسیار سخت 
گذاشت تا پیدا کردن 
کار پول و محل زندگی 
از دولت کمک مالی 
دریافت می کند که 
البته برای گذران یک 
زند گی ساده و محدود حور یه توران بانوی ۲۵ ساله مسلمان بافروش خرده آجرها و 
سنگهای فر وریخته د یوار برلین در سال ۱۹۹۰ چند هزار دلار 

پس انداز کرده است 


کافی است. 

خود آلمانی‌ها هم 
در ور یی ری وا اتی یار یار دول ت کیک مانب کر ند الما ها 
عاشق گل و گیاه و تابلوهای شاد نقاشی هستند. گر چه باران‌های زیاد شهر های 
آلمان راسرسبز نگه می‌دارد. ولی باز هم مردم در تراس‌خانه‌ها و پشت پنجره‌ها 
گل و گیاه شاد و رنگی نگهداری می کنند. اغلب ادارات و نهادهای دولتی هم با 
تابلوهای نقاشی و ارزان گل و گیاه تزیین شده‌اند. 


کشور دانشگاه‌ها و صنایع سنگین 
شما در خیابان‌های آلمان به هیچ وجه ماشین‌های کهنه و سن بالا نمی‌بینید. 
ریا کر کان ایی کار انا مایا کارمتد ورگ ر کد کد که 
نه فقط در اینجا زند گی قابل قبولی دارند. بلکه پس‌انداز های خود را به وطن‌شان 
هم می‌فرستند تا در آنجا برای روزهای پیری خانه و زند گی مرفهی مهیا کنند. 
دانشگاه‌های شهر ما نیز ویابر لین خیلی معتبر ند و کمتر دررسانه‌های دنیا 
می‌خوانید که در آلمان از دانشگاههایش مدرک تقلبی صادر شده باشد. 


شمااگر خواستید سفری کاری.تجاری و یا پزشکی به آلمان بروید و فقط 
انگلیسی بلد ید بد نیست بد انید که گفتن این که‌من‌ایرانی‌هستم.برای‌دیدن 
فامیلم آمده‌ام ویا من مسلمانم خیلی اهمیت دارد چون معمولاً در گیت‌ها اغلب 
از خانم‌ها می‌خواهند کلاه‌و یا روسری خود رابردارند تااز زیر اشعه رد شوند و 
شمابا گفتن جمله من مسلمانم می توانید از قوانینی که برای خانم های مسلمان 
وجود دارد استفاده کنید. 

در آلمان مسلمان بودن, لباس اسلامی پوشیدن و مانتووروسری‌داشتن دیگر 
یک یدیده عادی اجتماعی محسوب می شود و جلب توجه نمی کند. مسلمانان 
دارای مساجد و کلاس‌های قر آنی متعدد هستند و اغلب خانواده‌های مسلمان 
فرزندان کوچک خود رابه کلاس‌های قر آنی می فرستند که خود من به چندتای 
آنهادر شسهر آلزای سر زده‌ام وبا خانم‌ها ودخترهای ۰۲ س لاله صحبت 
کرده‌ام. ۱ 

البته‌در دوره‌دولت‌هلموت کهل صد راعظم سابق المان‌دولت کمی‌بی توجهی 
می کرد وچند مورد آزار و آتش‌ سوزی دراماکن مسلمانان به وجود آمد که در 
رسانه‌های آلمان وا کنش بسیار بالایی داشت. ولی خانم آنگلا مر کل صدراعظم 
فعلی که خود دختر یک کشیش اهل آلمان شرقی است. به ایمان داشتن وادیان 
خیلی احترام می گذارد ومسلمانان‌هم اکنون بیش از گذ شته در این کشور از 
احترام عمومی بر خوردارند. بد نیست بدانید که پسر گرهارد شر ودر صدراعظم 
سابق آلمان اخیر ا برای افتتاح یک مر کز تخصصی بیمارستان با پر وفسور سمیعی 
دانشمند ایرانی به ایران و شهر رشت مد وجالب تر اینکه اویک زن مسلمان تر ک 
کار وا اف ور را ار حر ها 
با مینوطباطبایی یک بانوی ایرانی مسلمان ازدواج کرده است. 

آلمانی‌هابه خاطر نزدیکی خصوصیات مر دمشان به مردم ایران بیش از 
کشورهای دیگر به اسلام و به خصوص ایرانی‌ها علاقه‌مندند و اسلام دینی بر تر 
و باعزت در میان بسیاری از جوانان به شمار می‌رود. 


ری کت ۳۹ 
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مسابقهبزرگ‌داستان نویسی 


دوره‌ششم 


مریم ورپشتی -تهران 


مریم وردشتی» با نوشتن داستان دو لابه و نو «فر فرة سوخته»بابرش دهنی از سکوی واقییت. 
ماه ازای عمیقا هنری و داستانی شده اتفاق با اتفاق‌های ممکن رابر متن اضطر اب.رنج و اندوه 
بوشیده و نهان. داز آفرینی هنرمندانه کرده است. 

دشتوانه قوی این نوسنده مجموع تحربه‌های غنی و جندین سویه‌ای است که در کار زند گی و 
مطالعه بیگیر دارد. از «مریم وریشتی» چند داستان خوب و خواندنی و ماند گار در اطلاعات هفتگی 
ده چاپ ر سیده است. 


«فر فره خسته وغمگین بود. فرفر ه دلش شکسته 
بود...» 

مدتی بود که این قصه. تمام فکرم رااشغال کرده 
بود. همان طور که جلوی گاز بادمجان‌ها را پشت ورو 
می کردم به ادامه آن می‌انديشیدم. اما هیچ چیز به 
ذهنم نمی رسید. 

کدو و گوجه‌ها داخل پلاستیک درحال پوسیدن 
بودند.خدانکند آقاسری به‌تر هبار بزند. شب پیش 
بعدازیک بگومگوی طولانی وبی‌نتیجه به خریدهایی 
که کر ده بود توجهی نکردم. همین که دفتر راباز کردم 
مدتی‌به دنبال خود کار این درو آن درزدم حتی‌به 
مدادی به اندازه یک بندانگشت راضی بودم اما پیدا 
نکردم.صدای جلز ولز ماهی تابه آمد.اين بادمجان‌ها 
چه قدر زود به < شک می ذڈ ند ؟آخرین قطرات 
روغن راروی آنهاخالی کردم.با شنیدن زنگ تلفن 
چنگال به دست گوشی رابر داشتم.صدای بغضآلود 
مادر راشنیدم که گله می کرد: 

_چراسری به من نمی‌زنی؟ 

ومن مثل همیشه بهانه آوردم.دستی به سرو گوش 
خانه کشیدم. جوراب‌های کثیف وپشت و رو شده را 
از پشت مبل وتلویزیون‌جمع کردم.درحین‌جمع آوری 
سه چهار تایی مداد و خود کار پیداشد که‌باخوشحالی 
آنهارا کنار رد یف کتابها ومجلات گذاشتم وباحسرت 
از کنار کپه آنها گذشتم. 

«فر فره سالها بود برای دل این و آن چرخ می‌خورد. 
گاهی آنقدر چرخیده بود که دنیا پیش چشمش سياه 
شد‌بود. او یک تکه جوب بود اما جرا مثل بقیه نبود؟ 
مدتهاپیش راه گلوی فر فره رابسته بود کم کم باقطرات 
اشک به روی گونه‌اش چکید. نا گهان صدای گریه‌ای 
اورابه خود آورد. صدای پسر کی تنهاوغمگین که در 
جنگل گم شده بود. رد اشک روی صورت سیاه‌او دیده 
می‌شد. شاخه‌های پیچ در پیچ و درهم فرورفته‌درختان 
تنومند مانع از رسیدن نور می‌شد ند وجنگل هر لحظه 
تاریکتر می‌شد. شب از راه رسیده‌بود و سوز وسر ما 


ا سح 
۳۰ مک عم کی 


بیشتر می‌شد. فرفره با دیدن پسرک که از سرما دستها 
رابرهم می‌مالید و گریه می کرد همه چیز رافراموش 
کرد وبا یک چرخ خودرا به اورساند...» 

دستکشها را که از دستم بیرون کشیدم هنوز 
قطرات آب از ظرف‌ها به روی سینک ظر فشویی 
می‌چکید. خواستم چیزی را که به خاطر آورده‌بودم 
بنویسم؛چشمم به هویج‌های خیس خورده‌داخل 
لگن پلاستیکی افتاد.از خیر نوشتن گذشتم.دستگاه 
آبمیوه گی ری هویج‌ها را بالرزش وسرو صدا بلعید. 
ساعت می گفت چیزی به آمدن دخترم نمانده, اما من 
هنوز برنج رانپخته بودم. متاسفانه بعد از ظهر ها اصلا 
قادر به نوشتن نیستم از بس که این دختر باسرو صدا 
و تمرین سرودهای مد رسه تمر کزم رابرهم می‌ریزد و 
کلافه‌ام می کند.دوست دارم جلوی تلویزیون بنشیند 
و جیک نزند. 

وقتی‌یادم آمد فرداجمعه است خود رادلداری 
دادم.از این که دوستی را که قرار بود برای ناهار بیاید 
دست به‌ سر کردم خوشحال بودم.اماناگهان اهاز 
نهادم بر آمد. چون به خاطر آوردم مادر همسرم شب 
جمعه برای آرامش روح مادرش مجلس روضه بر پا 
کرده.برای پیشگیری از حرف وحدیث های احتمالی 
باید حتما سری به آنجامی‌زدم. بعد از خود پرسید م: 
ایا سرزدن کافیست؟ 

باد و طوفان نیمه شب ب رگهای خشک پاییزی را 
در سراسر حياط پخش کرده و گرد وغبار همه جارا 
پوشانده بود. حياط راسر سری جارو زدم وبه شمعدانی 
که ب رگهایش رو به زردی می‌رفت آب دادم. به سراغ 
کتاب امانتی رفتم که توصیه شده بود آن رابخوانم. 
امااز آن چیزی سر درنیاوردم. با بوی سوختگی که 
به مشامم رسید به خاطر آوردم بر نج رابار کر ده‌ام. 
باعجله به | شپز خانه دویدم. همانجا بادیدن شفته‌ای 
که پخته بودم وارفتم. 

بعدازناهاربادخترم سری‌به مادرم زدیم.دم 
درشيشه آب هویج رابه دستش دادم. از او خواستم به 
مجلس روضه بياید. گفت: 


-حوصله مادر شوهرت راندارم! 

اصرار نکردم‌ودوان دوان خودرابه مجلس 
رساندیم.بااین که مادرهمسرم. زن بااسلیقه و 
هنرمندی است امابرای من در آنجا که کاربه اندازه 
کافی بود. میوه‌ها و شیرینی‌ها رادرظرفهای پایه دار 
چیدم و فنجان‌هارادر سینی مر تب کردم.ساعت 
از چهارهم گذشت.اماخانم گوینده نیامد. جمعیت 
هرلحظه بیشتر می‌شد و کم کم به آشپزخانه راه 
می‌یافت. شکر خداء مادر همسرم در این مورد دل 
کسی رانشکسته وهمهرادعوت کرده‌بود ومن 
گوشه تا آن گوشة سالن نشسته بودند و از اين در وآن 
در صحبت می کر دند یکی فامیل شسوهرش رانفرین 
می کرد و دیگری از مشکلات مالی می گفت. 

شب پیش داخل حیاط,وقتی شوهرم برای چند مین 
بار کپسول گاز را که بایک شیلنگ به کپسول سیاه 
پشت ماشین متصل بود بلند کرد و تکان‌داد.با ترس 
ولرزاز او خواهش کردم این کار رانکند. خسته بود و 
عرق از سر و رویش می چکید. با عصبانیت گفت: 

-میگی‌چی کار کنم؟بنزین که نیست.جلوی 
گازروهم که گرفتن. ماشین باید بایه چیزی‌روشن 
بشه یانه؟ 

جوابش راندادم.حتی سعی کردم توی صور تش 
نگاه‌نکنم چون خنده‌ام می‌گرفت. اطراف بینی 
وپیشانی‌اش‌بالکه‌هایپراکندهسیاه‌بود.باصدایی 

-بجه خرج داره... 

در جوابش گفتم: 

-اشکال نداره. صر فه‌جویی می کنیم. 

_جواب صاحبخونه رو چی بدهم؟ 

-عیب نداره یه طوری می‌گذ رونیم. 

این بار بلند تر پرسید: 

خرج مادرم روچی؟ از کجا بیارم؟ 

با این پرسش اوبه حالت تسلیم گفتم: 

-«اوخ اوخ! این یکی‌رو راست گفتی..» و 
دیگر نتوانستم جلوی خنده‌ام رابگی رم وهمین اورا 
بیشترعصبانی کرد. توی این فکرها بودم و گوش‌هایم 
پر از همهمه خانم‌های میهمان بود که دید بالا خره‌خانم 
گوینده با دفتر ودستک وبلند گو از راه‌رسید. دستور 
داد برقهاراخاموش کنند. خانه تاریک شد ومن در آن 
تاریکی به خانمی‌می‌اندیشیدم که به دیگران آموزش 
می‌داد چه طورده‌مر تبه کلمه‌ای عربی رادر مشت 
خود بگویند و به سمت همسر خود فوت کنند تا هر چه 
طلب کر دند هیچ گونه مخالفتی نشنوند. 


جلسه تمام شد. با زنها روبوسی و خداحافظی 
کردم. ساعت نزدیک هشت بود. درحالی که از پا درد 
نمی‌توانستم بایستم به خانه رسیدم. آن شب خانه ما 
بوی هویج می‌داد. پاهایم را که از درد زق زق می کرد 


در رختخواب خنک دراز کرده و خداراشکر کردم 
که‌این مجلس درهمین یک روز خاتمه یافت. جون 
مادرهمسرم تصمیم داشت دهه بگیرد که بااشارات 
من ووساطت همسرم به یک روز رضایت داد. 

«فرفره تصمیم خودرا گرفته بود اماچه 
بست رسیده بودم. نمی‌دانستم داستان خودر جگونه 
تمام کنم بالاخره رهایش کر دم. شاید خود به خود یک 
طوری پیش برود و به سرانجام برسد. 

ماشین دنده عقب وارد حیاط شد. هنوز روشن بود 
وشیشههای پنجره می‌لر زید. خم شدم درون آن و 

-شام حاضر ه بیا.. 

ماشین بالر زشی خاموش شد. شوهرم در حال پیاده 

-صبر کن گاز بزنم. می آم. 

تنم شروع به‌لرزیدن کرد.بابی 
پنجه‌هایم رادرهم فشار می‌دادم. دوری 
زدم. سفره را پیدا کر دم. 

خسته شده‌بودم از این همه مشاجره. 
خسته شده بودم از این همه پر گویی. 
بحث می کرد و دلیل می‌آورد. سعی 
می کردم رامتقاعد کن‌د.در دل به‌او 
گاز سوز رابا کپسول خانگی پر کند 
برخود می‌لرزیدم. در آخر, نه من راضی 
می‌شدم. نه او کوتاه می آمد. 

در صندوق عقب باز شد وصدای 
برخورد کپسول با موزاییک‌هادر گوشم 
پیچید. تند تند کیسه نان و پارچ آب را 
آوردم کنار سفره گذاشتم.در آشپزخانه 
دل دل کردم که غذابریزم؟ نه. سرد می‌شد. وقتی 
به حياط بر گشتم گاز آهسته و بافس‌فس وارد 
کیسول می‌شد. دخترم را که با در ماشین ورمی‌رفت 
باعصبانیت صدازدم. چراعصبی بودم؟ نمی‌دانم. 
دست خودم نبود و نیست. به خودم می گفتم: 

«چرا؟ چرا ان ورد و کلمات عربی را که ان خانم 
در جلسه گفت یاد نگرفتم. چرا یادداشت اش تکردم؟ 
شاید کارساز می‌شد. حالا چه کار کنم ؟...» تصمیم 
گرفتم فرداهر طور شده‌نزدمادر همسرم بر وم وازاو 
بپرسم که ان روز آن خانم... کدام خانم؟ اسمش چی 
بود؟ چه شکلی بود؟ یادم نمی آمد. 

ظرف سبزی را که درسفره گذاشتم و سریع خود 
رابه جلوی در گاه‌رساندم.دیدم کپسول رابلند کرده 
واز خستگی این پا آن پا می کند .رو به من با ناراحتی 
گفت: 

-شیلنگ رابط سوراخ شده نمی‌دونم چرا پیچ هوا 
عمل نمی کنه؟ 
دزدید. او داشت با ما چه می کرد؟ 


جلورفتم. همراه فس‌فس گاز: سوت مشک وک 
دیگری شنیده‌می‌شد.سعی کردم کمکش کنم. 
شیلنگ راروی قسمت بریده‌شده‌فشار دادم تلاش 
کردم جلوی گازرابگیرم امابی فایده‌بود گازازآن 
خارج می‌شد وبوی آزار دهنده‌ای‌داشت.دخترم که 
شرایط غیر عادی راحس کرده‌بود بانق نق دورمن 
می‌پلکید. با اخم دستش را کشیدم واو رابه اتاق خواب 
بردم. درراه‌به پارچ آب که زیر پایم سرنگون شد 
توجهی نکردم. ازدخترم خواستم همانجا بنشیند اما 
ترسیده بود. بیشتر به پروپایم پیچید. سرش فریاد 
زدم و سریع بر گشتم. 

در راهب کشت صحنه‌هایی از خوابی راکهشب 
پیش دیده بودم به خاطر آوردم: 

«فر فره که‌ازشادی‌پسر ک لذت می‌برد جلوی 
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چشمان او روی تخته سنگی چ رخید, آنقدر چر خید تا 
سرش گیج رفت. تنها پای چوبی‌اش ریش‌ریش شد 
اما توجهی نکر د...» 

جلوی در که رسیدم دیدم شیلنگ کاملاً قطع 
شده وفوران گاز به اوج خود رسیده‌بود. انگارشیلنگ 
آب را با فشاررو به بالا گر فته بودند. گاز تاارتفاع شش 
هفت متری می‌رفت و روی سر ورویمان بازمی گشت. 
کپسول نیز مثل کوره‌ای داغ شده بود و بخار از آن 
برمی‌خاست. چش مان همسرم زیر فشار گاز باز 
نمی‌شد. موهای سرش. ابرو و حتی شیارهای باریک 
روی لبش از گردی سفید رنگ پوشیده شده بود اما 
همچنان تلاش می کرد تا جلوی نشت گاز رابگیر د.با 
عجله به سمت تلفن دویدم. سعی کردم شماره بگیر م. 
انگشتم می‌لرزید. چشمم به دخترم افتاد که گوشة 
دیوار کز کر ده و گریه می کرد بیشتر شبیه جنگ زده‌ها 
بود.یک, دو پنج. نه. قطع کردم. دوباره یک, دو پنج... 
انید ن پوق اهتعال گوشی رابراب کردم جرم 
ناامید همانجا نشست وبه گریه‌هایش که حالا به زوزه 
تبدیل شده بود ادامه داد. 


۹.۲ 


فشار گاز پر ده راتکان می‌داد وذرات سفید مانند 
برف ریزی سطح فرش رامی‌پوش‌اند. در آن قیامت 
کسی مچ دستم را گرفته بود ومی کشید.هر طور بود 
دستم رارها کر دم.زیر فواره‌عظیمی از گاز که هر لحظه 
ممکن بود به | تشفشان تبدیل شود به سمت ماشین 
دویدم.باخودفکر کردم اگر درها راباز کنم از تجمع 
گاز در اتاقک جلوگیری می‌شود. باعجله دستگیره را 
گرفتم وبه تکانی آن را گشودم. در دوم قفل بود. هرچه 
کردم باز نشد. در حالی که نفس نفس می‌زدم پابرهنه 
ماشین رادور زدم.اين طرف چشمم به کپسول افتاد. 
نزدیک صندوق عقب بود. گاز مثل یک مارسمی‌غرش 
کنان می‌پیچید و خانه را دور می‌زد و همه جا دنبال من 
بود:«مگر این کیسول جقدر گنجایش دارد که این همه 
گازرادر خودش جمع کرده؟ چرا | تش‌نشانی جواب 
نداد؟... یادم باشد فردا کتاب امانتی را 
پس‌بدهم...راستی بچه کجابود؟ خدا 
کند در اتاق نشسته باشد... چه قدر این 
کیسول سنگین است!...اگر اند کی باد 
می‌وزید گاز رامتفرق می کرد یک جرقه 
کافی ست.... یعنی اتاق عقبی امن است؟ 
تیک اناف رو کش ری 
کند. دیشب می گفت:«مامان خوابهای 
وحشتناک می‌بینم تنهام نذار...» یادم 
باشد ان سر حياط که سیدم کنتور را 
قطع کنم...بد نیست برای این فراموشی 
به د کتر بروم...» بار دیگر صحنه‌هایی از 
خوابم رابه خاطر آوردم: 

«دود سفیدی از زیر پای فرفره 
برخا میت واور درب رگراف نت کم کم 
جرقه‌ه ای ریزی که در تماس‌باسنگ 
ایجاد شد به شعله‌های زرد کوچکی 
تبدیل وتا کمر فرف ره‌بالا آمد.لحظاتی 
بعد آن نقطه از جنگل کاملا روشن وپسر ک گرم شد 
اما... از فرفره اثری نبود.» 

عجب!پ سآخر قصه من‌این بود. افسوس که 
فراموش کردم آنرابنویسم. از فریاد پسر ک قصه از 
خواب داستانم پریدم. صدای گریه دخترم از کوچه 
می‌آمد و همسرم با صدای گرفته وخش داری فریاد 
می‌زد: 

-بیا بیرون ماشین پر از بنزینه. 

بی‌توجه به آنها کپسول را کشیدم تاازماشین دور 
کنم.زمان خیلی سریع گذشت:به سی ثانیه نکشید 
انگارز مان از حر کت ایستاده‌بود.هنوز چند قد می نرفته 
بودم که صدای اتفجار به‌همراه‌موجی از حرارت بلند 
شدودستی‌موهای‌سرم راباغضب چنگ زد ومن را 
از زمین بلند کرد و چند متر آن طرف تر پر تاب کرد. 
سپس همه چیز آرام گرفت. 

جایی رانمی‌دیدم.هیچ چیزی راحس نمی کردم. 
تنهاهمهمه جمعیت بود و آژیر آتش‌نشانی و 
آمبولانسی که وقت حر کت»حامل فرفره‌ای سیاهو 
سوخته بود. ۰ 
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۵ ذدان مه حب ادادانی دوعص ان محلکت است 


۵ على کب دحخدا 


روزی که «دختر آسمان» 
نایدید شد! 
یکی از پدیده‌های شگفت‌انگیز جهان نایدید 
شدن اسرار آمیز افرادی است که هیچ سر نخی از 
انها به دست نیامده است. ناپدید شدن بانوی خلبانی 
به نام «امیلیا ارهارت» شاید یکی از پیچیده‌ترین 
رویدادهای قرن بیستم از این دست باشد که به 


رغم گذشت بیش از هفتاد سال از این پرواز تاریخی, 
پرونده‌اش کاملاً بسته نشده و هر از چند گاه شواهدی 
به دست می‌آید که دیگر بار این موضوع را چون 
آتشی از زیر خاکستر بیرون می‌آورد! 

مردم او را جسورترین زن دوران خویش 
می‌نامیدند. این بانوی شجاع با پرواز بر فراز 
اقیانوسهای پهناور توانست مانند «لیندبر گ» هوانورد 
مشهور آمریکایی. نخستین پرواز بدون توقف را بر 
فراز اقیانوس اطلس انجام دهد و به پیشواز خطرات 
ناشناخته بشتابد. به این تر تیب توانست نام خود را 
در تاریخ هوانوردی جاودان سازد! 

این زن بی‌باک در سال ۱۹۳۷ میلادی زمانی 
که با هواپیمایش دور جهان گردش می کرد به طرز 
اسرار آمیزی ناپدید شد! در آن روزها مردم سر اسر 
جهان برای اطلاع از سرنوشت او گوشهایشان را به 
رادیوهای خود جسبانده بودند و به محض دریافت 
روزنامه‌های صبح با نگرانی به سراغ اخبار مربوط به 
پرواز «امیلیا» می‌رفتند. این زن که این گونه توجه 
جهانی ان رابه خود جلب کرده بود که بود؟ و چرا 
نایدید شد؟ 

برای آگاهی از داستان زند گی «امیلیا ارهارت» 
باید عقربه‌های زمان را به عقب بچرخانیم و به زمانی 
باز گردیم که جنگ جهانی اول تازه به پایان رسیده 
بود سال ۱۹۱۸ میلادی. در ان سال نمایش هوایی 
جالبی در «کالیفر نیا» بر گزار می‌شد. مردم زیادی از 
سراسر آمریکا گرد | مده بودند تا هنرنمایی خلبانان 
بی‌باک را تماشا کنند. در میان تماشاگران دخت ر کی 

۳-۳ ۳۳ 


مو بور و باریک اندام دیده می‌شد که بیش از ۲۱ 
سال نداشت. او با علاقه تمام به عملیات ماهرانه 
خلبانانی که هواپیماهایشان غرش کنان دل آسمان 
رامی‌شکافتند و پیچ و تاب می‌خوردند چشم دوخته 
بود. آرزو می کرد روزی بتواند مانند آنها آسمانها را 
جولانگاه خود سازد! نام این دختر «امیلیا» بود. 

امیلیای جوان از آن روز تصمیم گرفت فن پرواز با 
هواپیمارافرا گیرد. با شغلی که در شر کت تلفن محلی 
پیدا کرده بود توانست هزینه آموزش را پرداخت 
نماید. به یاد داشته باشید که در آن روز گار. پر واز 
باهواییما یک کار کاملا مردانه بود و کمتر زنی در 
جهان جر أت این کار را به خود راه می‌داد! اما پدرش 
مخالفتی نکرد و به این تر تیب «امیلیا» در چندین 
جلسه فوت و فن خلبانی را آموخت! دلش می‌خواست 
از هر لحاظ شبیه یک خلبان باشد بنابراین با پولی که 
پس‌ان داز کرده بود یک کت چرمی مخصوص پرواز 
خرید اما کت چرمی بیش از اندازه نو بود و شق و رق 
می‌ایستاد. بنابراین چند شب متوالی با آن به بستر 
رفت و خوابید تا آنکه بالاخره‌این کت سمج رام شد 
و کاملاً به تتش نشست! شش سال بعد او یکی از 
باتجربه‌ترین زنان خلبان جهان شد و ر کورد ارتفاع 
بانوان را در پرواز شکست! 

در سال ۱۹۳۲ میلادی با هواپیما از اقیانوس 
اطلس گذشت و عنوان جهانی نخستین زنی را که 
موفق به عبور از اقیان وس اطلس شد از آن خود 
ساخت! قبل از او «جارلز لیندبر گ» توانسته بود به 
این اقدام بزرگ که با در نظر گرفتن هواپیماهای آن 
زمان اقدامی جسورانه به شمار می رفت» دست بزند. 
اما «امیلیا» نشان داد که زنان جیزی کمتر از مردان 
ندارند! از این رو روزنامه‌های آن زمان با اشاره به نام 
«لیندب ر گ» او را خانم «لیندی» لقب دادند! «امیلیا» 
که از سوی مردم دنیا «پرنده جسور» نام گرفته بود 
سه سال بعد طول اقیانوس آرام را که بز ر گترین و 
عمیق‌ترین اقیانوس جهان است پیمود. تا آنکه 
زمان پرواز سرنوشت ساز فرارسید. با آنکه سالهای 


ارو ۳۵۰۲ 


پر جوش و خروش جوانی را پشت سر گذاشته بود 
اما روح پر شور او هنوز در آرزوی دست یافتن به 
هدفهای برتر بود. هنوز می‌خواست یک تجربه دیگر 
را آزمایش کند. پرواز به دور کره زمین! 

هوانورد دیگری به نام «فرد نونان» او را در این 
سفر ۳۰۰۰۰ مایلی همراهی می کرد. 

در روز ۲۰ مه ۰۱۹۳۷«امیلیا» پرواز تاریخی 
خود را آغاز کرد و هواپیسای او از «او کلند» واقع در 
کالیفر تیا ب هوا رخست ایند اش یب زا دز 
پیش گرفت و با گذشتن از «برزیل» به سمت شرق 
پیچیده و با پشت سر گذاشتن اقیانوس اطلس به 
آفریقا رسید. هواپیمای او یک هواپیمای دو موتوره 
«الکترا» بود که با سرعت ۱۵۰ مایل در ساعت پرواز 
می کرد و مجهز به وسایل جدید بود. از آن جمله یک 
دستگاه بی‌سیم داشت که «امیلیا» و خلبان همراهش 
فی تراتس که پاات خود رانا تفاغ ١‏ عاب 
مخابره کنند. البته در آن زمان چیزی به شکل رادار 
یا هدایت رادیویی در اختیار نداشتند. این هواپیما 
در عین حال به گونه‌ای ساخته شده بود که هر گاه 
بنزین هواپیما بر فراز اقیانوس تمام می‌شد مخزن 
خالی بنزین می‌توانست ساعتها هواپیما را بر روی 
آب به حالت شناور نگاه دار د. از این گذشته مجهز به 
کمربند و جلیقه نجات و مقدار کافی غذا و نوشیدنی 
بود. 

مردم جهان هر لحظه در انتظار دریافت اخبار 
مربوط به این پرواز تاریخی به دور کره زمین بودند 
وچنان شور و شوقی در آنان ایجاد شده‌بود که وقتی 
در خیابان به هم می‌رسیدند از یکدیگر می‌پر سید ند: 
«امیلیا امروز کجاست؟» منظورشان ان بود که 
هواپیمای او به کدام نقطه از کره زمین رسیده است 
و ایااز فراز کشورشان عبور خواهد کرد یا نه؟ در 
چنین اوضاع و احوالی هواپیمای نقره‌ای رنگ «الکترا» 
در فرود گاه «گینه نو» به زمین نشست و دوباره برای 
انجام آخرین مرحله سفر به هوا برخاست. قرار بود 
آخرین سوخت گیری خود را در جزیره کوچکی واقع 
در اقیانوس ارام به نام «هالند» انجام دهد ولی یافتن 
این جزیره مستلزم محاسبه دقیق دریایی بود. اند کی 
پس از بر خاستن از گینه نو دستگاههای هواپیما دچار 
اشکال شد. اما آنها این موضوع را جدی نگرفتند. 
«امیلیا» هر نیم ساعت یک بار پیامی می‌فرستاد تا 
نشان دهد که اوضاع رو به راه‌است. این پیامها به 
تدریج ضعیف و ضعیف تر شدند تا آنکه به کلی محو 
گردیدند. همه می‌دانستند که هواپیمای آنها با کمبود 
سوخت مواجه شده است. دنیا نفس در سینه حبس 
کرده بود و بی‌تابانه در انتظار دریافت اخبار مر بوط 
به این زن شجاع و تنها همراهش به سر می‌برد. اما 
خبری از آنها نبود! 

درساعت ۶بامداد فردای آن روز مسوول 
مخایرات کشتی گارد ساحلی تاگهان پیامی دریافت 
کرد که از هواپیمای «الکترا» مخابره شده بود. صدای 
لرزان «امیلیا» شنیده شد که درخواست کمک 
می کر د. نومیدانه می گفت: 


- ما باید بالای سر شما باشیم ولی نمی‌توانیم شما 
راببينيم. بنزین هواپیما در حال تمام شسدن است. ما 
در ارتفاع ۱۰۰۰ پایی پرواز می کنيم... 

ارتباط قطع شد و پانزده دقیقه بعد دوباره پیامی از 
«امیلیا» رسید که هراسان گفت: 

-ماداریم در اطراف شما پرواز می کنیم ولی 
عجیب است نمی توانیم شما را ببینیم و صدایتان را 
بشنویم! 

دو پیام مشابه دیگر نیز شنیده شد و بالاخره در 
ساعت ۸/۴۵ دقیقه اخرین پیام دریافت شد! 

-مافقط برای نیم ساعت پرواز بنزین داریم... 
هیچ اثری از خشکی نمی‌بینیم. تمام. 

و این کلمات آخرین سخنانی بود که از دختر 
آسمان شنیده شد. مقامات مسوول یقین حاصل 
کردند که «امیلیا» و همکارش ناپدید شده‌اند. و اين 
غم‌انگیزترین جمله‌ای بود که دنیا هیچگاه مايل به 
شنیدنش نبود. شجاع ترین و مشهورترین هوانورد 
جهان ناپدید شده بود! 

جستجوی گسترده‌ای از طریق ه وا و دریا در 
منطقه‌ای به وسعت ۰۰ ۴هزار کیلومترمربع آغاز 
شد. دو ناو جنگی آمریکا و هفت فروند کشتی متعلق 
به گارد ساحلی در این عملیات شر کت کردند . مدت 
یک هفته تمام به جستجو پرداختند اما کمترین 
نشانه‌ای از هواپیما یا سرنشینان آن به دست نیامد. 
نه تکه لباسی و نه بقایای لاشه هواپیم ا هیچکداه! 
هواپیمای «الکترا» به طر ز اسرار امیزی برای هميشه 
نایدید شدا! 

همزم ان با وقوع این حادنه نظریات گوناگونی 
مطرح شد و شایعات زیادی بر سر زبانها افتاد که 
مهمترین آنها به شرح زیر است: 

مردم عوام و احساس‌اتی بر این باور بودند که 
«امیلیا» و «فرد» به جزیره دور افتاده‌ای گر یخته‌اند 
تا در آنجادر کنار یکدیگر زند گی کنند. اما موضوع 
به این ساد گی نبود. 

گروهی دیگر این ماجرا رابا مسایل جاسوسی 
مر تبط می‌دانستند و می گفتند «امیلیا» و همکارش 
عمدآناپد ید شده‌اند تا کشتی‌های آمریکایی به بهانه 
جستجو بتوانند به راحتی از پایگاه نظامی ژاپن که 
در یکی از جزایر آن منطقه مستقر بود عکسبرداری 
کنند! می‌دانیم که در آن سالها ژاپن و آمریکا برای 
یکدیگر خط و نشان می کشیدند و چند سال پس از 
آن حمله برق آسای هواپیماهای ژاپنی به بندر «پرل 
هاربر» صورت گرفت. 

برخی دیگر می گفتند که «امیلیا» و همکارش 
دومامور مخفی بودند و مأموریت داشتند که سر 
راه خود به جزیره «هالند» از پای گاه ژاپنی‌ها فیلم 
و عکس بگیرند. از این رو هواپیمای آنها مورد حمله 
ژاپنی‌ها قرار گرفته و خودشان به اسارت آنها در 
آمده‌اند! 

این فکر زمانی قوت گرفت که پس از پایان جنگ 
مقامات آمریکایی توانستند مدار کی درباره جزییات 
زند گی حرفه‌ای «امیلیا ارهارت» که در آرشیو نیروی 


دریایی ژاین در «تو کیو» نگهداری می‌شد بیابند. 
راستی جرا ژاپنی‌ها تا این اندازه به «امیلیا ارهارت» 
توجه نشان می‌دادند؟ اما هیچ شاهد و مدر کی درباره 
مرگ یا اسارت این زن و همراهش در آن پر ونده‌ها 
ثبت نشده بود! و بالاخره‌در آن زمان بسیاری از مردم 


حادثه ناپدید شدن اسرار آمیز «امیلیا ارهارت» را به 
نیروهای مافوق طبیعی نسبت می‌دادند و بر این باور 
بودند که هواپیمای او وارد بعد دیگری از فضا شده و 
یا بر اثر گم کردن مسیر خود به قعر آبهای اسرا رآمیز 
«دریای شیطان» فرو رفته است! 
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«دریای شیطان» منطقه‌ای است در جنوب 
ژاپن که گفته می‌شود هواپیماها و کشتی‌ها مانند 
«مثلت بر مودا» به طرز اسرار امیزی در انجا ناپدید 
می‌شوند! 

به ویزه آنکه در یکی از بنادر آن منطقه یک 
ژنراتور کهنه متعلق به یک هواپیمای قدیمی به دست 
آمد که گمان می‌رفت متعلق به هواییمای گمشده 
«الکترا» باشد! اما این فقط یک حدس و گمان بود! 

سس وتات آل مد یاوه IRE‏ 
شدن «امیلیا» بر سر زبانها افتاد. یکی از نویسندگان 
در کتابی که درباره زندگی «امیلیا ارهارت» با عنوان 
«دختر آسمان» به رشته نگارش در آورد به ماجرای 
جالب توجهی اشاره کرد و نوشت: 

بیش از یک سال از پایان جنگ جهانی دوم یکی 
از دندانیزشکان نیروی دریایی امریکا که در جزیره 


۹ ۲ 


«سایپن» به کار پر داخته بود در مطب خود با یکی از 
دوستانش درباره‌اسرار ناپد ید شدن «امیلیا ارهارت» 
گفتگو می کرد. دستیار د کتر که یک زن ژاپنی به نام 
«ژوزفین» بود وارد مطب شد و با شنیدن مکالمه انها 
جلو رفت و گفت: 

- زمانی که بیش از ۱۱١‏ سال نداشتم در همین 
جزیره یک زن سفید پوست را که هوانورد بود دیدم. 
این واقعه مربوط به سال ۱۹۳۷ میلادی است. 
یک روز هنگامی که با دوچ ر خه به بندر «تاناپاک» 
می‌رفتم تا برای شوهر خواهرم غذاببرم صدای غرش 
هواپیمایی را بالای سر خود شنیدم. یک هواپیمای دو 
موتوره نقره‌ای رنگ بود که در ارتفاع پایین پرواز 
می کرد. ناگهان هواپیما چرخی زد و با شکم بر روی 
بن در افتاد. انگار قبلا مورد هدف قرار گرفته بود! 
من از [نگهمستته تاهار راپه فسوی خوامرم دادم 
با دوجرخه از نقطه‌ای که پایگاههای نظامی جزیره 
«سایین» بود باز گشتم. من باداشتن کارت مخصوص 
عبور اجازه داشتم از آن قسمت بندر عبور کنم. چند 
سرباز ژاپنی را دیدم که دو نفر را از پایگاه به سوی 
جنگلی که در آن حوالی وجود داشت می‌بردند. من 
توانستم آن دو نفر را به وضوح ببینم. یکی از آنها یک 
مرد جوان باریک اندام و دیگری زنی مو بور و ظریف 
بود که موهای سرش را مانند مردان کوتاه کر ده بود. 
چهره‌ای رنگ پریده داشت و چنین به نظر می سید 
که بیمار است. سر بازان ژاپنی آن دو نفر را به داخل 
جنگل بر دند و لحظه‌ای بعد صدای شلیک دو گلوله 
طنین افکند. پس از آن سربازان بیرون آمدند ولی 
آن دو نفر همراهشان نبودند! با آنکه در آن زمان 
کود کی بیش نبودم اما خیلی خوب آن واقعه را به 
یاد دارم. 

چند روز بعد هنگامی که د کتر دندانپزشک 
عکسهایی از «امیلیا» و «فرد نونان» رابه آن زن نش ن 
داد او بی‌درنگ تأیید کرد و گفت: 

- بله, زن ومردی که در تابستان ۱۹۳۷ دیدم 
همین دو نفر بودند! 

داستانی که «ژوزفین» تعریف کرد واقعی به نظر 
می‌ر سید زیر انگیزه‌ای وجود نداشت که او یک چنین 
داستانی رااز خود بسازد! با این حال سختان او با 
هیچ دلیل و مدر کی همراه نبود. و افزون براین ۱۰ 
سال از آن ماجرا گذشته بود. هیچ اثری از اجساد 
یالباسهاو هواپیمای انهابه جای نمانده بود. از اين 
گذشته معلوم نبود هواپیمای آنها در آن جزیره چه 
کارت کرد مگ اکا ری که راان ا 
به علت اشتباه در جهت‌یابی به سمت شمال رفته 
واین مسافت را پیموده باشد که آن هم با توجه به 
تمام شدن موجودی بنزین هواپیما عجیب به نظر 
می‌ر سد! 

به هر حال ناپدید شدن اسرار آمیز ماهر ترین 
بانوی خلبان جهان همچنان در پرده ابهام باقی است 
و تازمانی که واقعیت اشکار نشود همواره به صورت 
یکی از پدیده‌های پر رمز و راز قرن باقی خواهد 
ماند! ل 
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ازگوشھوکنارجہان .. 
تغییر در گروسک‌ها و معسمه‌های زمان جنگ 


دیر زمانی بود که برای یاد آوری جنگ‌های جهانی اول 
ودوم و آموزش پیرامون آنها برای کود کان و نوجوانان از 
مجسمه‌های کو چک و یاد گاری استفاده می شد که اغلب. 
سربازان اسلحه به دست و یا جیپ سوار و یا جنگنده‌های 
هوایی رانشان می‌داد.امااخیر آیونسکو وسازمان 
ملل متحد برای یاد آوری تخریب و انهدامی که 


ایجاد مجروحین جنگی اقدام به ساختن عر وسک‌ها 
و مجسمه‌هایی از پر ستاران و بهیاران زمان جنگ 
نموده‌اند و آنها راباعث وبانی نجات جان‌های‌بسیاری 
توضیح داده‌اند. درواقع قرار بر این است که ازاین 
پس وجوهی از جنگ‌های خانمان‌بر انداز را به ویژه به 
کود کان و نوجوانان نشان دهند که در آنها انسانیت 
ونجات آدمه احرف‌اول رامی‌زند واشاعه خون 
وخونریزی در آنها وجود نداشته باشد. بنابراین 
طراحی پرستارهای جنگ ه ای جهانی اول و دوم 
برای نخستین بار در دستور کار قرار گرفت که با 
۱ استقبال بسیاری‌هم مواجه شده است. پژوهشگران 
معتقدند که زمان آن رسیده که جنبه‌های انسانی 
جنگ و کسانی که جان‌ها رابه واقع نجات داده‌اند مطرح شود چرا که باعث ایجاد 
آرامش می‌شوند. ضمن آنکه پر ستارها خود مظهر انسان‌های دلسوز وباشکوه 
هستند. حتی در بحبو حه جنگ و خرابی. در تصویر عر وسک یکی از پر ستارهای در 
جنگ جهانی اول را مشاهده می کنید. 


آلبوم به دیوار مننقل می شود 


جنگ به همراه‌می آورد و همچنین کشتارانسان‌هاو . 


آشنایی باناریخ 
بسکویت! 


یکی از تولید کنندگان 
بیسکویت وسایر مواد 
غذایی کودکان از 
شیرخشک و فورم ولا 
گرفته تا آبنبات‌چوبی و 
غیره.اخی رآبه یک اقدام 
جالب پرداخته‌ است و آن 


رای 
e3‏ 


* تولید بیسکویت‌های کر مدار است که در آنها چهره‌های شخصیت‌های بز رگ و 


تاریخ ساز طر احی شده است. در واقع از این طریق بسیاری از کود کان از سنین کم با 
چهره‌هاوشخصیت‌هایی آشنامی‌شوند که تمدن وفرهنگ رادر این جهان توسعه 
داده‌اند. در نخستین رده از اینگونه بیسکویت‌ها که در تصویر هم نمونه‌هایی از آنها 
نشان‌داده‌شده چهره شخصیت ها مخترعین, شعر او نویسند گانی چون دانته. 
میکل آنژ؛داوینچی, گاندی,عمر خیام وبسیاری‌دیگر طراحی شده است که روی 
بسته‌بندی‌ها هم خلاصه‌ای از نام و شرح حال تصاویر مر بوطه درج شده‌است. که 
این خود در بالا بردن سطح اطلاعات کود کان به ویژه‌در مورد شخصیت‌هایی که 


به فرهنگ‌های دیگر تعلق دارند.بسیار موثر بوده است. 
. اسپانیایی‌ها در مادرید. نوعی چرخ‌فلک راه‌اندازی کرده‌اند 
جر)و که نام آن را کاسه‌های ملاقات گذاشته‌اند. این وسیله به غير از 
ذلک | حر کت دورانی مانند سایر چرخ فلک‌ها یک ویژ گی دارد و آن 
ار ٤‏ قرار دادن شر کت کنند گان در شرایطی است که بتوانند ملاقات 
۱ تباط کر ده و مکالمه‌ای راهم راه‌اندازی کنند. با استفاده روز افز ون از 
® کامپیوتر واینترنت. آنچه که واضح است. کاهش در ارتباطات 
۳۹۳۹ مردمی است که به ویژه در جوانترها کاملاً مشهود است. امااین 
گونه چر خ فلک به نوعی طراحی شده که شر کت کنند گان رو 
بروی یکدیگر مانند تصویری که نشان داده شده قر ار می گیر ند 
واجبا رآ با یکدیگر اختلاط می‌کنند. ضمن آنکه تکان‌های کاسه 


دیگرلازم نیست تاعکس‌هایی را که مملواز خاطرات گر انبها و تصاویر عزیزان است درون 
آلبوم‌هایی که هر چند سال یک بار آنهاراباز کر ده و تجدید خاطره می کنیم قرار دهیم. بلکه اکنون 
می‌توان به شکلی بسیار ساده تصاویر را برای همیشه در بر ابر چشمان خود و اعضای خانواده قر ار 
استفاده کنیم و آن‌گاه تصاویر رابه 
کمک گیره‌های مغناطیسی روی 
قطعات آهن آویزان می کنیم. یکی 
از نقاط قوت دراین گونه‌ نصب 
تصاویر روی دیوار این است که 
گیره‌های مغناطیسی همواره و به 
ساد گی قابل حر کت دادن و بالاو 

در حقیقت فرزندان مابااین 
تصاویر خاطر ه‌هادریر ابرچشمانشان 
بزرگ می‌شوند و همواره به یاد 
می آورند که پیشینه آنهاچیست و 
بز ر گترهایشان از کجا آمده‌اند. حال 
به غیر از یادآآوری وخاطرهفرزندان 
بابر خوردروزانه باتصاویر دارای 
حالت‌های عاطفی تر ی شده ومحبت 
واحساس در آنها افزایش می‌یابد. 


هم بسیار فر حبخش ولذت آفرین است. مردم وبه خصوص 
جوان‌ترها به این گونه تفریحات سالم و خارج از خانه به شکل 
روزافزونی نیاز پیدا کر ده‌اند تاهم از آن لذت برده و هم اينکه به 
ارتباط بادیگران بپر دازند که یکی از خصوضیات اضلی انسان 


ریختن ترس در کودکان 


یکی از ترس‌هایی 
که ک ود کان از بدو تولد 
در خود نهادینه می کنند | 
در قب ال حیوانات است. 
اغلب کود کان از حیوانات 
وپرنده‌های بز رگ»دچار 
وحشت می‌شوند که این 
وحشت در آنهانهادینه 
شده و زمانی که خود به آدم‌های 
بز رگسال تبدیل می‌شوند. این ترس 
رابه کود کان خود منتقل می کنند. حال 
موسسهای به‌نام خانه حیوانات بر آن 


شده که در این مورد کاری انجام دهد و در نتیجه برای زمان‌های‌ویژه‌مانند جشن 
تولدها و میهمانی‌های کود کان و یا جشن‌های مدرسه. حیوانات مختلف را به مر اسم 
می آورد و ترتیب آشنایی کود کان را با آنها از نزدیک می‌دهد. 

از خر گوش‌های وحشی گر فته تاروباه و شغال. همه و همه نه تنها مسوّولیت نگهداری 
وپرورش آنهارابه کود کان داده‌اند.بلکه آموزش کافی در مورد حیوانات واینکه 


آنهاتاجه اندازه 
است وبسیاری از , 
اطلاعات دیگر. 
عملاً و از نزدیک 
که به مراتب از 
کتاب‌ویافیلم 
موثر تر بوده و آموزش دهنده‌تر هم هست. 

پیشر فته به دنبال دائمی کردن آن در مدارس هستند و می‌خواهند با استفاده از این 
طریق برخی از کتاب‌ها مطالب تکزاری و کهنه را جا ین نسازند وبه کلی روش 
آموزش به کود کان را متحول سازند. 
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بوفلمون باطاووس 


است که در دو تصویر پرهای آن رااز دور 


طاووس هندی نیست. خوشبختانه تنها 
دریک نقطه در جهان یعنی شبه‌جزیره 
یوکاتان واقع در مکزیک وجود دارد. 
عوشبعفانه ار این ھت گنه حضور این 


باعث ‌افزایش‌ در شکار آن وتبدیل‌شدن آن‌به یک غذای لذیذ 
می‌شد.اما در یو کاتان یک پر نده و حشی است که درارتفاعات زند گی 


می کند و قابلیت پرواز راهم دارد.البته تعدادی سعی کردهاند ے 
تاا ز آن به عنوان یک پرنده‌خانگی اس تفاده کننداماپرنده‌توان ۶ 
زند گی در بند رانداشت ودولت مکزیک هم شکار ویابه‌دام 
انداختن آن رااکید آممنوع اعلام 
کرده و قانون‌شکنان در این 
مورد مجازات می‌شوند. 
تر کیب رنگها در این 

بوقلمون کمیاب 
به راستی 

افسون کننده 


® 
® 


این‌یکی‌اززیباترین بوقلمون‌هایجهان ˆ ۳ 


وازبسیارنزدیک مشاهده‌می کنید.این ي 
بوقلمون که از نظر ظاهری بی‌شباهت به ي 
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بوقلمون در مناطق مختلف بدون تردید ©٩‏ 


TT‏ دار هاب تام دار که درخ 
گمنامی در سال گذشته خود رابه اوج ج اشتهار رسانده‌است.اویک کمپانی نرم افزار در 
آلمان‌راه‌اندازی کر ده‌است که به اختصار بانام (5-4-۴) شناخته می شود وا کنون یکی 
از تولید کنندگان 
بزرگ و موفق 
نرم‌افزار در جهان 
و این تنها موفقیت 
دتمار هاپ نیست. 
اوازدوسال پیش تر 
* دست‌بهتأسیس 
وک تیم فوتبال 
هم زده است که 
پم ازفعالیت کمپانی | 
خودش حمایت 
می‌شود وهمرا‌با 
آن‌ یک استادیوم 
سی هزار نفری وفوق‌مدرن هم راه‌اندازی کرده‌است که درپس زمینه تصویر 
۶ استادیوم راهم مشاهده‌می کنید .آماحیرت‌انگیزتر از همه چیز اینکه در مدت سه 
و ال این ای قیال که هدانند کمانی فر شیر هونو ھا سچین شدو است. تحت 
" همین نام یعنی«تیم فوتبال هوفن‌هایم» توانسته به یکی از مهمترین مسابقات لیگ 


2 باشگاه‌ها در جهان یعنی بوندس لیگایا همانا قهر مانی باشگاه‌های آلمان راه یافته و به 
۳۹ موفقیت‌هایی هم دست پید | کند .در حقیقت دستاوردهای دتمار هاپ چه در صنعت 


وجه‌درورزش فوتبال .مثال زدنی بوده. «ضمن آنکه روشهای مدرنی که‌اوبه کار 
گر فته اکنون به عنوان راهکار قرن بیست و یکمی در راستای موفقیت و پیشرفت‌های 
سریع در صنعت وورزش حرفه‌ای که صنعت از آن حمایت می کند. آن هم در سطح 
جهان شناخته شده است. 


۲ 
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آسمان‌ هار اذیند, در جهان دریگر نیز هر گر نخواحد د: 


اد ۵ دد 


6 جر ان خلیل جر ان 


یک هفنه حادفه ...کوب ملک 


مردی که با دزدیدن کیف پول و شناسنامه 
مرد مسافری دست به کلاهبرداری میلیونی زده 
بود را شناسایی کنید. 

جندی پیش مردی با مراجعه به دادسرای 
صادقیه تهران به بازپرس گفت: سالهاست که از 
شهرمان برای ادامه زندگی به تهران آمدم. سال 
گذشته به همراه خانواده‌ام با اتوبوس به شهرمان 


رفتم. در اتوبوس شناسنامه خودم و همسرم و 
عروسم به همراه مقدار قابل توجهی پول از من 
دزدیده شد. بعد از آن شکایت کرده و در خصوص 
پیدا کر دن مدار کم هم زیاد پیگیری کردم نتیجه‌ای 
نگرفتم اما امسال که برای گرفتن دسته چک به 
یک شعبه بانک دولتی رفتم, با کمال تعجب گفتند 


این کلاهبردارراشناسایی کید e‏ 


شما چک بر گشتی زیادی دارید و ما نمی‌توانیم به 
شما دسته چک بدهیم. گفتم: من تا کنون هیچ دسته 
چکی از بانکها نگرفته‌ام و سپس موضوع را پیگیری 
کردم و متوجه شدم یک ناشناس در همان ماه‌های 
نخستین که مدار کم رابه سرقت رفته بود وبا 
سوعاستفاده از مدارکم اقدام به گرفتن دسته جک از 
بانک‌های دولتی کرده و سپس این چک‌ها را در حد 
وسیع در بازار خرج کرده و دست به کلاهبرداری 
زده است. 

با دستور بازپرس پرون ده تیمی از پایگاه پنجم 
عمل شد و در پیگیری‌های نخست پی برد که 
شعبه بانکی که به مرد کلاهبردار دسته چک داده 


بدون در نظر گرفتن 

همه ضوایط تنه با یک 

که عکس خود راروی 

آن جعل کرده بود اقدام 

به تحویل دسته چک 

به‌این مردناشناس کرده‌است.از آنجایی که 
تلاش کار آگاهان برای شناسایی این مرد ناشناس 
به نتیجه نرسید.بازپرس ویژه با تقاضای انتشار 
عکس مرد کلاهبردار از کسانی که مشخصات 
دارند خواست که با شماره تلفن ۰۵۵۱۳۸ ۱یا 
۵۰۵۵0۴۶0۵ تماس بگیرند. 


نقشه عجیب برای ف ریب مسافران 


دو مرد جوان با قرار دادن کود کی داخل خودرو به بهانه مسافر کشی, 
زنان و دختران جوان را به دام سرقت‌هایشان می کشیدند. چندی پیش 
زنی هراسان و گریان به گشت کلانتری ۱۷ مهرویلای کرج مراجعه کرد 
و گفت: اموال و طلاهایم توسط دو جوان که سر نشینان یک خودروی پراید 
سیاه رنگ بودند به سرقت رفته است. وی در ادامه افزود:روز گذشته 
کنار خیابان منتظر تاکسی ایستاده بودم که یک خودروی پراید که مرد 
جوانی به همراه پسری خردسال به عنوان مسافر در صندلی عقب نشسته 
بود از راه رسید و من هم سوار شدم و راننده حر کت کرد و در میانه راه 
مرد مسافر با تیغ موکت‌بری مرا تهدید به مرگ کرد و خواست پول و 
طلاهایم را در اختیارش قرار دهم و در همین موقع راننده خودرو را در 
حاشیه خیابان متوقف کرد وقتی در برابر مردان مهاجم مقاومت کردم 
آنها به شدت زدند و با سرقت پول و طلاهایم گريختند. سارقان 
مرااز خودروی در حال حر کت در خیابان به بیرون انداختند و فقط 
موفق شدم شماره خودرو را به خاطر بسپارم. بدین تر تیب مأموران با 
دراختیار داشتن شماره اتومبیل, فردای آن روز موفق شدند اتومبیل 
مورد نظر را متوقف کنند. راننده خشن پس از دستگیری گفت: من و 
یکی از دوستانم با یک پراید مشکی در محله‌های مختلف کرج پرسه 
می‌زدیم و زنان و دختران جوان را به عنوان مسافر سوار می کردیم و 
برای فریب دادن انها پسر خردسالم را در صندلی عقب کنار همدستم 
می‌نشاندم تا شکار مورد نظر به ما شک نکند. 

بدین تر تیب پس از طی مسافتی تغییر مسیر داده و به حومه شسهر 
و گورستان رفته و با تهدید و کتک زدن زنان و دختران مسافرپول و 
طلاهایشان را سرقت می کردیم و تا کنون بیش از ۱۰ زن را گرفتار 
کرده‌ايم. بنابه این گزارش,با اعترافات این زور گیر همدستش نیز ردیابی 
و به دام مأموران گرفتار شد. در پایان باشناسایی چند تفر از شاکیان 
تحقیقات یلیس وارد مرحله تازه‌ای شده است. 


رقت گوشی با یک نماس کوتاه 


یک تماس کوتاه بهانه‌ای می‌شد 
که مسافر مرموز تااکسی دست به سرقت 
موبایل مس‌افران تاکسی‌ها پزند. 

چندی پیش پلیس گزارشی دریافت 
کرد مبنی بر آنکه مردی قصد سرقت 
موبایل طعمه‌اش را داشته که دستگیر 
شده است. مدیم تریب ماموران گشت 
کلانتری تهران فوراً خود رابه محل مورد 
نظر رساندند و مشاهده کردند مرد ۴۶ 
ساله‌ای به نام «سعید» در خیابان ولیعصر 
در دام دو مسافر تاکسی افتاده است. 
مأموران در ادامه بررسی‌ها یی بردند این 
دزد دقایقی پیش وقتی سوار تاکسی شده 
بسرای یک تمامن کوتاه از هباقر درگو 
تاکسی تقاضای گوشی تلفن همراهش را 
کرده و در ترافیک خیابان ولیعصر(ع) 
قصد داشته خیلی سریع از تاکسی پیاده 
شد و فرار کند که دو مسافر تاکسی 
وی راتعقی ب کرده وبا کمک عابران 
او را به دام انداخته‌اند. بازپرس دادسرا 
هم از تیمی در پلیس آگاهی خواست تا 


پرده از دزدهای دیگر سعید بردارند. در 
بررسی‌های نخست کار آ گاهان دریافتند 
که سعید بارها پشت میله‌های زندان 
افتاده و چند ماه پیش از زندان آزاده 
شده است. 

اودر بازجویی گفت:من معتاد هستم 
وبرای تأمین هزین ه روزانه زند گی و 
اعتیاد به عنوان مسافر سوار تا کسی در 
مسیرهای شلوغ می‌شدم و در جاهای 
شلوغ از مس‌افر جلویی یا کنار دستی‌ام 
تقاضای گوشی برای یک تماس کوتاه 
می کردم و وقتی که گوشی را می گرفتم 
در یک چشم برهم زدن پشت چراغ قرمز 
یاترافیک. از خودرو بیرون می‌پریدم و 
فرار می کردم و اکن رآ در خیابان‌های 
چهارراه گلوبند ک-بازار و خیابان 
ولیعصر(عج) و امیر یه به این نوع سرقت 
دست می‌زدم. ۲ 

بنابرایین گزارش از آنجایی که این 
مرد بنا به اعترافات خود روزانه در چند 
نوبت اقدام به سرقت گوشی با این شیوه 
می کرد برای شناسایی همه مالباختگان. 
بازپرس ویژه با تقاضای انتشار عکس وی 
از کسانی که دز دام این مسافر تبهکار 
افتاده‌اند. خواست تا به پایگاه ۸ پلیس 
آگاهی تهران مراجعه کنند. 


کودک ربوده شده بعداز ۸سال با زگشت 
کود کی که ۸سال پیش به خاطر ار ثیه دو 
میلیاردی‌اش ربوده شده بود. با اقدامات ویژه 
پلیس اصفهان به آغوش مادرش باز گشت. 
بنابراینن گزارش, رییس پلیس آ گاهی استان 
اصفهان در این باره گفت: در پی گم شدن مرموز 
یک کودک یک ساله با ارئیه دو میلیارد ریالی در 
سال ۸۲ تیم ویژه‌ای از مأموران برای بررسی پرونده 
تشکیل شد اما تلاش‌های پلیس و خانواده این 


۳۶ 


مرمع کر 


کودک بی نتیجه ماند. وی در ادامه افزود: این پر ونده 
همچنان در اداره آ گاهی مدنظر بود تا اینکه چندی 
پیش زنی با مراجعه به دادگاه ادعا کرد که کود کش 
رایس از ۸ سال پیدا کرده است و قصد دارد او را 
تحویل بگیرد و ادامه زند گیش رابا او بگذراند. که 
مقام قضایی برای روشن شدن ابعاد پرونده وی را به 
آگاهی ارجاع داد. کارآ گاهان با بررسی این ماجرا به 
زن مشکوک شدند و وی را تحت بازجویی تخصصی 
قرار دادند و دربازجویی‌ها پرده از راز یک دم‌ربایی 
۸ ساله بر داشته شد و او عنوان کرد زمانی که متوجه 


O 


شدم برادر شوهرم دو میلیارد ریال برای بچه یک 
ساله‌اش به ارت گذاشته است تصمیم گرفتم که این 
کودک را بربایم و پس از تحویل دادن به خانواده‌ای 
پس از چند سال وی را به عنوان بچه خودم معرفی 
کنم. اما متأسفانه پس از ۸ سال دستم برای همه رو 
شد. پلیس در پایان با اعزام تیم ویژه‌ای از ماموران به 
یکی از زوستاهای اطراف اصفهان این کودک ٩‏ ساله 
را به آگاهی انتقال داد و در آغوش مادر واقعی‌اش 
قرار گرفت و زن آدم‌ربا به همراه پرونده جهت سیر 
مراحل قانونی تحویل مراجع قضایی شد. 


معجز ه «هل » را بشناسیم 

«هل»؛میوه گیاهی از تیره ز نجبیل است و انواع مختلف آن شامل هل سیاه. هل سفید و 
هل سبز هستند که نوع سبز آن عطر تندتری دارد. مطالعات نشان می‌دهد که این چاشنی 
خواص درمانی مفیدی دار داز جمله‌این که به عنوان دار و برای معالجه‌سر فه. سر ماخورد گی 
و تب استفاده می‌شود. به نوشته روزنامه ا کسیر س. سایر خواص در مانی هل عبار تند از: 
#۶دانه «هل» تقویت کننده‌معده.ضد نفخ وبادشکن است و در ضمن به هضم غذانیز 
# در صورتی که عرق بدبویی دارید یا دهان شما بوی خوبی نمی‌دهد. شش گرم «هل» را 
باغلاف آن به صورت چای دم کنید و در طول یک روز به مرور بنوشید. 
۶ این چاشنی برای درمان استفراغ و تهوع نیز توصیه می‌شود. 
مد «هل» تقویت کننده قلب و اعصاب است اما مصر ف زیاد آن. هم تپش قلب راافزایش 
می‌دهد و هم برای بیماری‌های روده و ریه مفید نیست. 
#۶ مصرف «هل» برای رفع سردرد و کاهش حملات بیماری صرع نیز سودمند است. 


ماهی چرب» دوست خانم های جوان 

اگرشمایک خانم جوان هستید که به سلامت خودتان 
اهمیت می‌دهید بهتر است‌این توصیه تازه محققان دانمار کی 
| راهم بشنوید که می گویند خوردن‌ماهی‌های چرب مانند 
ماهی آزاد برای خانمهای جوان مفید است وبه علت وجود 
امگا ۳ فراوان می‌تواند خطر بیماریهای قلب و سکته مغزی 
رادر آنها کم کند. 

تحقیقات قبلی هم نشان داده بود کسانی که ماهی نمی خور ند بیشتر در خطر بیماریهای 
قلب و سکته مغزی هستند. محققان به کسانی که به علت الرژی وعدم تحمل غذایی 
نمی توانند ماهی بخور ند توصیه می کنند دست کم از مکمله ای روغن ماهی که حاوی 
اسید چرب‌امگا ۳ باشد استفاده کنند.البته ماهی علاوه‌بر امگا ۳ مواد مفید دیگر مانند 
سلنیوم, هم دارد و بهتر است خود ماهی رامصرف کنند تامکملهای آن را.امگا ۳می‌تواند 
با کم کردن الاب چربی خون و لخته خون وبهبود تغییرات رک قلب به کم کردن خطر 
بیماریهای قلب و سکته مغر کمک کند. 


باخواص انار را آشنا شوید 

انار آرامبخش اعصاب است. با مصرف انار سموم بدن دفع می‌شود و پا کسازی سموم 
از بدن» در ایجاد شادمانی و نشاط در افراد بسیار موثر است. 

رضا مور کیان کارشناس مواد غذایی معاونت غذ او دار وی دانشگاه‌علوم پز شکی یزد 
اظهارداشت: خواص درمانی و حیاتی در انار شیرین به مراتب بیشتر و کامل‌تر است. زیرا 
انار شیرین کاملاًرسیده وتر کیبات شیمیایی آن. کامل شده و به شکل طبیعی به تکامل مواد 
مغذی موجود رسیده‌است. در انار ترش که مواد قندی آن کمتر است. مواد اسیدی مانند 
اسید مالیک و اسیدسیتر یک وجود دارد که در بعضی از افر اد ایجاد ناراحتی خواهد کرد. 

وی با بیان این مطلب که انار برای سلامتی پوست بسیار مفید است» تصریح کرد: نکته 
بسیار مهم این است که با مصرف انار سموم بدن د فع می‌شود. پا کسازی‌سموم از بدن 
در ایجاد شادمانی و نشاط در افراد بسیار موثر است و کبد که وظیفه پا کسازی سموم از 
بدن رادارد. با مصرف انار تقویت می‌شود. 
مور کیان‌خاطر نشان‌ساخت:مصر ف انارباعث‌ر فع لک های پوستی 
شده‌وبرای رقع خستگی و آ رامش اعصاب بسیار کار آمد است. 
ان ار در درمان‌بیماری‌های کبد. مسمومیت‌های 
خون, خستگی جسمی‌وعصبی و بالاخره رفع 
بیماری‌ه ای عفونی و انگل‌های دستگاه 
گوارش مفید است. 


بنابه درخواست شما خوانند گان عزیز 


کسانی که قلنج می e‏ ایا 

یک عضوهیأت علمی‌دانشگاه 
علوم پزشکی اهواز گفت: شکستن قلنج 
انگشتان عادت غلطی است و موجب 
ساییدگی زودرس مفاصل آن می‌شود. ج 

سید علی مرعشی در گفت و گوبا 
خبرنگار مااظهار داشت:متآسفانه 
عادت رایجی بین مر دم وجود داردو 
آن این است که شکستن قلنج مفاصل 
دست که با صدایی هم همراه است. کار 
خوبی محسوب می‌شود. در حالی که هر چه بیشتر این کار صورت گیرد. 
مفاصل انگشت خراب می‌شود. 

وی با بیان اینکه عارضه سایید گی زودرس مفاصل بین انگشستی 
مهمترین نتیجه این کار غلط است وپس از مد تی درد مفاصل رادر 
پی خواهد داشت افزود:عادت نادرست دیگری هم بین مردم وجود 
داردو آن کشیدن انگشتان برای صدادادن به ویژه‌انگشت شصت 
دست است. 

این متخصص اور توپدی تصریح کرد:اگر ۳روز پیاپی انگشت 
شصت را بادست دیگر به سمت بالا بکشیم مفاصل انگشت شصت درد 
می گیر د که بسیاری اوقات علت آن را متوجه نمی‌شویم. 

مرعشی بابیان اینکه این کار فشار به مفصل وارد می کند. خاطر نشان 
کرد: خلائی در مفصل‌های انگشتان وجود دارد که این صدا را پس از 
تحمل فشار ایجاد می کند وروی آن گازی از این مفاصل خارج می شود 
که دیگر قابل باز گشت نیست واین کار سیب زیادی به مفاصل 

شکستن قولنج و در رفتگی مفاصل ۱ 

همچنین سید مجید هراتی در این باره‌اظهار داشت: اصطلاحاً 
شکستن قولنج در مفاصل که بیشتر در مفاصل دست و همچنین مفاصل 
ستون فقرات شتی کمر انجام می‌ شود پدیده‌ای است که در مورد 
عارضه‌ه او فر ایند آن نظرات مختلفی وجود دارد.وی افزود: در زمان 
شکستن قولنج فشار منفی بر روی مفاصل ایجاد می‌شود که‌این‌فر آیند به 
دلیل تبدیل مایع به گاز در مفاصل است که باصد ای «پک» خاصی‌همراه 
است و در صورت تکرار به علت فشاری که به مفاصل وارد می‌شود به 
مرور زمان باعث التهاب و متعاقباً درد و تورم در مفاصل می‌شود. 
_ این‌فیزیوتراپیست تصریح کرد:شکستن‌قولنج‌در جوانی‌وتکرار 
آن باعث می شود سالمندان در سنین کهولت به دلیل شر وع تغییر ات 
تخریبی در بافت‌های مفاصلشان بیشترین ضرر و سیب رااز این 
لحاظ احساس کنند وعمده‌ترین معضل شکستن قولنج در جوانی در 
رفتگی‌های متعدد مفاصل در سالمندی است.هراتی در پاسخ به‌ این 
پرسش که برای تقویت و درمان عارضه عادت شکستن قولنج در افراد 
بايد چه مواردی رعایت و انجام گیرد.اظهار داشت:بهترین توصیه به 
افرادی که عادت به شکستن قولنج دار ند تر ک این عادت است ودر 
مراحل بعد نیز برای تقویت این مفاصل باید ورز ش‌های تقویت عضلات 
خم کننده را با وسایل لاستیکی و فنر کف دست انجام دهند. 

وی خاطرنشان کرد: افراد برای تقویت عضلات پشتی کمر و ستون 
فقرات نیز باید روزانه در نوبت‌های مختلف به صورت مکرر کتف‌های 
خود رابه عقب و شانه‌های خود رانیز به کتف‌ها نزدیک کنند تاباانجام 
این نرمش‌های ورزشی بتوانند مفاصل ضعیف شده خود بر اثر شکستن 
قولنج را تقویت کنند. 


3 گار ر ۳۷ 


دبای عظمت و اعتبار 


ہک فر هنت در هماهنگی تفاوت هاست 


۵0 کت هر مز انصاری 


پاورفی‌تاریخی . تیه 


ا 

تار یخ تاراج را تا آنجاگفت م که باگواس به ارمنستان رفت و داراکومان رابانام دار یوش 
سوم به پایتخت آورد وتاج بر سر شگذاشت. مد تی بعد خواهر دارا که استاتیرا نام داشت» 
به ا وگفت باگواس مرد قدرتمند وثروتمندی است.اگر نابودش نکنی» نخواهد گذاشت 
پادشاه ی کنی. دارا پذیرفت و پس ازای نکه خیال دارااز باگوا سآسوده شد. خواهرش 


اسکندر فیلسوف خو نخوار شد 

اسکند رهنگام جنگ وسفر ها یش نامه‌هایی‌به‌ارسطو 
نوشته که برخی از آنها به دست مارسیده و دررمی‌یابیم 
که او به‌راستی نگاهی دقیق و ذهنی خلاق و نقاد داشته 
است. آریستو پولوس که مورخ بود و با اسکندر به ایران 
آمد. در کتابی بز رگ چیزهای زیادی درباره‌اسکندر 
نوشته بوداما کتاببش از بین رفت اما استر ابسون. 
نویسنده کتاب جغرافیای تار یخی بخش‌هایی از کتاب 
آریستوپولس را نقل کرده و نوشته است: 

«اسکندر حافظه‌ای بسیار قوی داشته. از رخسارش 
مویی کم می‌رویید و اگر یک باراصلاح می کرد تاچند 
روز به اصلاح ریش نیازی نداشت. او از کود کی بسیار 
زیبا بود و همه به او توجه می کر دند. زیبایی او تا آخرین 
روز عمرش با او بود». 

همین جوان زیبا و دانشمند و فیلسوف. بی‌رحم ترین 
کشور گشایی بود که جهان به خود دیده بود. بعدا در 
این باره بیشتر خواهم نوشت. او معتقد بود مر دم ایران 
بی‌فره نگ و عقب افتاده‌ان د بنابراین برای ترویج 
دمو کراسی یونانی به‌ایران حمله کرد تامردم رامتمدن 
کند! 

درباره‌داراهم نوشته‌اند که مر دی آرامش طلب بود 
واز جنگ و کشتار دوری می‌جست.او بیشتر دوست 
داشت در نیکارهایش کنار آ بی روان زیر در ختان سبز 
وخرم بنشیند وبه نوای چنگ گوش بسپارد.اگر به‌او 
خبر می‌دادند که فلان حاکم شوریده یا فلان پادشاه به 
مرزهادست‌اندازی کرده می گفت خودتان برویدو 
غائله راختم کنید. 

این اوضاع بود تااین که فیلیپ دوم کشته شد و 
آلکساندر مقدونی جانشین‌اوشد.در آن‌روزلیزی 
ماخوس که استاد اسکندر بود. به او گفت: 

_حالاوقتش رسیده که به ایران بتازی وانتقام 
اسپارت‌ها و آتنی‌ها را بگیری. 

اسکندر گفت نخست باید به یونان چنگ بیندازم 
تابتوانم به ایران بتازم زیرادر تاریخ خوانده‌ام که هر 
وقت یکی از کشورهای یونانی به ایران تاخته‌اند. ایر ان با 
کشورهای دیگر همدست شده و دشمن را رانده است. 

اسکندر که زیر نظر لیزی‌ماخوس. کشتاروسنگدلی 
آموخته بود. نقشه‌های بز ر گی در سر می پر وراند و 
می‌خواست پاد شاه گیتی شود.لیزی‌ماخوس به‌اویاد 
داده‌بود که در جنگ تنها به پیر وزی فکر کند ودلش 
برای کسی نسوزد.حتی اگر گمان کردی که مادر یا پدر 
یابرادرونزدیک‌ترین دوستت باید فدا شود تاپیروز 


۳۸ 


۳ کر 
مات هی 


تا ریخ تاراج. نقبی به تاریخ (۱) 


پابگذارد وازهیج کشتاری‌روی گر دان‌نباشد. پیروز 
میدان است.دشمنان تو بايد بدانند که تو چه مخوف و 
سنگدل و بااراده‌ای آنگاه از تو خواهند تر سید و شکست 
مرگ پدرش به تسالی که یکی از بزر گ‌ترین کشورهای 
تبس رفت.از آنجاهم عزم آتن کرد.مجلس آتن 
جلسهای تشکیل داد و به اسکندر اعلام کرد مابی‌هیچ 
جنگی بر تری تورامی‌پذيريم. دیگر کشسورهای یونان 
جوان به آسانی توانست به سر اسر یونان مسلط شود. 
اینک که قد ر تی وشهرتی دارم. می‌توانم به ایران بتازم. 

اس‌کند, با ٩‏ هزار پیاده و چهار هزار سوار به سوی 
ایران ح ر کت کرد او که می‌دانست تعداد سربازانش کم 
است. مدام آنها راتشویق می کر د وروحیه جنگجویانش 
که دربارش به فساد دچار شده و مردمش ناراضی و 
ناتوان شده‌اند. به ایران که رسیدیم. دست شمارادر 
غارت باز می گذارم تاهر کار که می‌خواهید, بکنید. هر 
زن وپسر جوانی را که خواستید. به کنیزی وبردگی 
بگیرید. مطمثنم که در این جنگ به هر یک از شما بیست 
تالان طلای ناب خواهد رسید(هر تالان ۲۷ کیلو بوده). 

اسکندر با چنین سر پر شوری به خروزوس رسید که 
امروز در تر کیه است و شبه‌جزیره گالی پولی نام دارد. 
اوبه تقلید از خشایارشاروی تنگه هلسپونت(دار دانل) 
پلی قایقی ساخت تا افرادش رااز آب بگذراند ولی دریا 
فرستادند تااز پیش گر ها رسد چه کنند؟ او پاسخ آورد 
که: خدایان می گویند طوفان رافر ساديم تابفهمید تباید 
با ایرانیان بجنگید. 

اسکندر گفت:اشتباه می کنی. خدایان طوفان را 
فرستادند تابه ما بفهمانند اگر برای جنگیدن شتاب 
بروید از همه جا کشتی بیاورید تااز آب بگذریم. 

این چاره کارساز بود و اسکندر از داردانل گذشت 


ارو ۳۵۰۲ 


طوفانی به ناماسکندر 


راملکه‌ایران کرد وبرخی از کارها رابه اوسپرد تاخودش بتواند به سفر برود و روزگار را 
به شاد کامی‌سپریکند.د رآن رو زگار مردی در مقد ونیه بود به نا مآلکساند ر (اسکندر) 
که فرزند فلیپ وشاگردلیزی‌ماخوساسپار تی وار سطوی نامدار بود.ادامه تا ریخ تاراج‌را 
بخوانید تا ببینید اسکندر با دارا چه کرد وسرنوشت ایران چه شد... 


ووارد آسیای صفیرث د.حکمران کش ورلیدی که 
دست‌نشانده‌ایر ان بود.بی‌درنگ گزارشی برای‌دارا 
فرستاد و توضیح داد اسکندر مقدونی به سر اسر یونان 
تیب لقنو ایک به آسیای ضخیر ابش تابه ایا 
بتازد. برایم پول و نیروهای کمکی بفرست تا جلو آنها 
رابگیرم. 

داریوش سوم پس از خواندن این گزارش بزر گان و 
مشاورانش رافراخواند وموضوع رامطرح کرد. برخی 
گفتند یونانی‌ها هرگز چنان گستاخ نیستند که به ما 
بتازن د زی راافزون بر این که باهم در صلح هستیم. از 
قدرت و ثروت ما بیمنا کند. استاتیر؛ همسر دارا گفت: 

مابایدبه جنگ اسکندربرویماوپادشاهی‌پر قدرت 
وجسوراست. خودتان‌هم می‌دانید که بی‌هیچ رنجی 
توانست سراسر یونان را تسخیر کند. چنین دشمنی را 
نباید کوچک شمردوحتیاگر نخواهد به مابتازد. ماباید 
به او بتازیم و نگذاریم بز رگ تر و قوی‌تر شود. 

بین مشاوران و وزیران و امیران بحث به‌درازا کشید 
سرانجام قرار شد وضعیت نظامی کشور بر آورد شود تا 
بدانند در برابر اسکندر چه کنند. به زودی معلوم شد که 
افزون بر پانزده‌هزار مزدور یونانی که در ارتش ایران 
خدمت می کر دند بیست و پنج هزار سر باز جنگجوی 
ایرانی نیز در سربازخانه‌ها آماده جنگند. استاتیرا 
پرسید: آیا باچهل هزار سرباز می‌توانیم بااسکندر 
بجنگیم؟ سربازان او چند نفرند؟ 

سرپرست خبرچینان گفت: 

-اسکندر با ۲۹ هزار پیاده‌و چهار هزار سوار به 
جنگ ما آمده. تعداد ما بیشتر است و در وطن خودمان 
می‌جنگیم. شکست او حتمی است. 

استاتیرا پرسید: 

-ساز و ب رگ نظامی افراد ما چگونه است؟ 

آرم, وزیر جنگ کرنشی کرد و گفت: 

-سربازان ما شمشیر نیزه سپر. تیر و کمان, زوبین. 
فلاخن. کلاه‌خود و غذای فراوان دارند. سربازی که 
گر سنه باشد. نخواهد توانست بجنگد. این رانیز می‌دانم 
که سپاه‌اسکندر سبک حر کت می کنند وغذای مقوی 
همراه خود نیاورده‌اند. می گویند اسکندر که امپراتور 
آنهاست. شب‌ها کمی کشک وروغن و نان می‌خورد. 
نمی‌دانم این مر دم گر سنه چگونه به خود جر آت داده‌اند 
که با امپراتوری ثر وتمند و مقتدری چون‌ایران بجنگند. 
سرزمینی که پادشاهی دلیر و دانا چون دارا دارد. 

استاتیرا گفت: چرا در این جنگ از منجنیق و برج 
متحر ک وارابه‌های داس‌دار خبری نیست؟ 


آرمن؛وزیر جنگ گفت: به برج متحرک نیازی 
نداریم زیرادر وطن می‌جنگیم و قرار نیست به برج و 
باروی جایی حمله کنیم. مکان جنگ نیز ناهمواراست 
و برای‌ارابه و منجنیق مناسب نیست. اگر در میدان 
کارزار دیدیم می‌توانیم از منجنیق بهره بگیریم. درخت 
فراوان و ساختن منجنیق اسان است. 

داراگفت:راست می گوید.نیازی نیست پاراضافی با 
خود ببرند. جنگیدن با کشور کوچک مقدونیه مقدمات 
زیادی نمی‌خواهد. فرماندهی این جنگ با وزیر جنگ 
باشد و زودبه‌زود اخبار جنگ را به من برساند. 

استاتیراگفت:خوب‌است خودت نیز بالشکرت 
ااك 

آرمن کرنشی کرد و گفت: 

-ملکه بزر گوار درست می گوید ولی او پادشاه کشور 
کوچکی است که در مقام یکی از امیران ماست. 

شاه پوزخند زد و سری جنباند و فرمود: 

این سخن را کوفاه کنیدا می‌دانید که سخن گفتن از 
جنگ رادوست ندارم. بهار آغاز شده و پر نده و چرنده 
وپروانه و گل مستند وشادی اغاز کر ده‌اند. روا 
نیست که‌من که‌شاه‌شاهان‌هستم,در این بهار 
نغز وخرم ودلنشین. سخن شیرین خود راباجنگ 
تلخ کنم. رامشگران بنوازند و آرمن برود و جنگ 
را سامان بدهد. 

آرمن اسباب جنگ رافراهم کرد وعزم جنگ 
کرد.دوماه‌یس از بهار ۲۲۴ پیش از میلاد بود 
که نزدیک رودخانه گر انیکوس لشکر اسکندر را 
دید. چند تن رابرای تجسس جلوفرستاد وچون 
می دانست جاسوسانش خبر مهمی‌نخواهند | ورد. 
فر مان داد در ساحل سمت راست ار دو بز نند. جاسوسان 
خبر آوردند که اسکندر چند روز است رسیده و آمادگی 
حمله دارد ولی انگار نمی خواهد حر کتی کند. آرمنَ 
لبخند زد و گفت: از ما می‌ترسند. نام کشور شاهنشاهی 
ایران ین است که یونانی‌هاراهراسان کند. بگویید 
اردوگاه‌راسامان بدهند تا کمی بیاساییم. شاید فردا 
کوس جنگ زدیم. 

از روز گار کوروش به بعد. برای اردو گاه‌های جنگی 
قانون و دستورالعمل‌هایی وضع شده‌بود. مثلاً همه افراد 
ارد و گاه‌باید در حالت آماده‌باش جنگی باشند. شب‌ها 
درهر سی گام چند مشعل پرفروغ می‌افروختند که 
کنار هر یک از آنها چهار نگهبان داشت وچهارسوی 
خود را می انیت دو پاس ن از شب کي آخاوه 
امیر پاسدارخانه حق نداشت رفت و آمد کند. هر شش 
ساعت اسم شب جدیدی به نگهبانان می‌دادند. اگر 
کسی اسم شب رانمی‌دانست ورفت و آمد می کرد. 
بازداشت و به‌شدت مجازات می‌شد. این قوانین در 
اواخر روز گار هخامنشیان سست شدند چنان که در 
اردوگاه آرمن تقریباً رعایت تمی‌شدند. آن شب نیز 
به‌رفت و آمد وقوانین اردو گاه توجه چندانی نمی شد 
به‌ویزه که آرمن مطمئن بود یونانی‌ها ترسیده‌اند و 
شبیخون نخواهند زد 

این قرا ر گاه سه جناح راست وچپ وقلب داشت. 
مزدوران یونانی که پانز ده هزار نفر بود ند در جناح چپ 
مستقر شده‌بودند. پاسی پس از استقرار ارد و گاه در 


جناح چپ شایع شد که اسکندر می‌خواهد به آنهاپیامی 
بدهد.اسکندر سفارش کر ده بود که در اردوگاه‌خود 
زیاد حر کت کنید تا هنگامی که قاصدهایش به اردوگاه 
آنها آمدند. نگهبانان ایرانی متوجه ورود آنها نشوند. 
چندی که گذشت. بر خی از سپاهیان اسکندر وارد 
جناح چپ شدند و بین مزدوران یونانی حر کت کردند 
وپیام اسکندر راابلاغ کردند.اسکندر آنهاراتشویق 
کرده‌بود که هنگامی که جنگ اغاز شد. همه با هم به 
سربازان او بپیوند ند و به جای این که با دشمن یونانی‌ها 
به‌هم‌نژادان خود بتازند. بااسکند رهمدست شوند 
وایرانی ان راقتلعام کنند. اسکندر گفته‌بود که اگر 
به سوی من بیایید. افز ون بر این که به هم کیشان و 
هم نژادان خود خیانت نکر ده‌اید.دست شمارادر گرفتن 
غنیمت باز می گذارم تاهر چه به چنگ آوردید. مال 
خودتان باشد.این وسوسهبزرگی بود زیرامزدوران 
یونانی‌می‌دانس تنداگر اجازه‌غارت گری‌داشته باشند. 
ده‌برابر مزد خود غنیمت خواهند گرفت. آن‌ شب تا 
پاسی پس از نیمه شب پیک‌های اسکندر بامزدوران 
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یونانی مذاکره کردند. قرار شد سربازان مزدوران 
شایع کنند که سربازان اسکندر گفته‌اند ترسیده‌اند و 
می‌خواهند بگریزند. 

اسکندر که سرباز منظمی بود سر وقت شام 
ساده‌ای خورد و سر بر کوله‌پشتی‌اش گذاشت و 
خوابید. هنگامی که اسکندر در خانه بود. در خوردن 
غذاهای لذیذ افراط می کرد ولی در جنگ بسیار ساده 
می‌خورد. 

مسابقه ورزش کنار ۲۰هزار سر بریده 

فردای ان شب اسکندر وانمود کرد می‌خواهد 
سربازانش راعقب‌ببرد. آرمن که شایعه ترسیدن 
و عقب‌نشینی یونانیان راشنیده بود نیر نگ اسکندر 
راباور کردودلیر شد وفرمان داد کوس و کرنای 
حمله زدند. لشکر یانش به‌ویژه مزدوران یونانی از جای 
کنده‌شدند واز رودخانه گذ شتند تانگذارند اسکندر 
بگریزد. همین که به ساحل رسیدند. نا گهان همه پانزده 
هزار مزدور یونانی با فریاد سلام یونانی! به سوی سپاه 
اسکندر دویدند و آته اراد رآغوش کشیدند. بقیه 
سربازان ایرانی که ۲۵ هزار نفر برد چندی ایستادند 
و به این صحنه غیر منتظره چشم دوختند. هنگامی که 
سربازان اسکندر ومزدوران یونانی دوشادوش هم به 
تبسوی ایرانی‌هاحمله کرد ند. سربازان حیران ومبهوت 
به‌خود آمدندوروی بر گر داند وشتابان گریختند .آرمنَ 
حیران شده بود و نمی‌دانست چه فر مانی بدهد. مدتی 
بی‌هد ف وبیهوده‌بین سپاهیان نامنظم وهر اسانش اسب 
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تخت سپس یو مان دیگران پاق به گریر کشو 

اسکندر که چنین وضعی را پیش‌بینی کر ده بود. 
فرمان تعقیب داد سر در پی ۲۵ هزار ایرانی متحیر و 
گریزان گذاشت.اوپیایی فر یاد می کشید:امان ندهید! 
هر کس را که دیدید گردن بزنیدا همه رایاره‌یاره 
کنید!سربازانش به پیروی از فرمانده جوان خود همین 
سخنان را فریاد می کشیدند و به سربازان ایرانی که 
سرد رگم بودند ومی گریختند. یورش می آ وردند و آنها 
رااز دم تیغ می گذراندند. 

پس زاین که پنج‌هزار نفر از سر بازان ایرانی کشته 
شدند. آرمن پر چم تسلیم برافراشت وبه سر بازانش 
فرموداسلحه بر زمین‌بگذارند. اسکندر که مست‌ اد 
پیر وزی بود بر اسب باریک‌میان و سیاهش نشسته بود 
ومیان اسیرها گشت می‌زد .چشمش که به آرمن افتاد. 
با تحقیر نگاهش کرد و گفت: 

-تویی فر مانده‌این لشکر شکست خور ده و پر | کنده؟ 
تو حتی یک زخم هم برنداشته‌ای؟ 

سپس بی آن که منتظر پاسخبماند. شمشیر انیم 
کشید و سرش رابه خاک افکند و فرمود 
اسیران راگوشه‌ای نگه‌دارند تاتکلیف آنها 
راروشن کتذد.یوئانی‌هانخست اس هو 
جامه‌های گرانبهاوانبار تدار کات راغارت 
کر دند سپس اسیران رابه هم بستند ومنتظر 
فرمان اسکندر شدند. اسکندر دوستانش را 
به خیمه‌اش فراخواند و گفت به شکرانه‌این 
پیروزی می‌خواهم بیست هزار اسیری را که 
دارم قربانی کنم. طالس گفت: خوب است 
اینهاراببریم وبفروشیم. کشتن آنهاسودی 
ا .اسکندر گفت: کشتن‌این ۰ ۲هزار نفر سودبزرگی 
دارد و نام ماراباسنگدلی مترادف خواهد کرد و همه از 
ماخواهند ترسید. 

کسی بااو مخالفت نکر د و قرار شد هر صد اسیر رابه 
یک سرباز مقدونی بسپارند تا آنها را گردن بزنند. پس 
از چند ساعت در میدان جنگ بیست هزار نیزه به زمین 
کوفتند وبر هرنیزه‌سری آویختند.اسکندر به‌میدان 
آمدو گفت:اینجاشبیه ورزشگاه بر گزاری مسابقات 
المییاد شده‌است بااین تفاوت که در ورز شگاه‌صدها 
پرچم و در اینجا صدها نیزه به زمین کوفته‌ایم. 

خبر این جنگ به داریوش سوم ملقب به دارارسید. 
استاتیراکه قبلاپیش‌بینی کرده‌بود آرمن شکست 
خواهد خورد. به دارا گفت: 

-دشمن را حقیر پنداشتی و خودت کنار سر بازانت 
نبودی تا نگذاری یونانیان مزدور به تو خیانت کنند. 

دارا کمی در انديشه شد و دبیرش رافرا خواند و 
بهاو گفت‌نامه‌ای‌به اسکندر بنویسد وازقول اوبگوید 
اگر صلح کند. کشسورهای آسیای صغیر رابه او هدیه 
خواهم کرد. 

اسکندر پس از خوان‌دن‌اين نامه» به داراچنین 
نوشت:«تو چیز ی نداری که به من ببخشی. سر اسر 
یونان و اسیای صغیر مال من است.به زودی سر اسر 
ایران نیز مال من خواهد شد. تومی‌خواهی چیزی را به 
من هد یه کنی که مال خود من است. منتظر باش تابییم 


کے جس خود را ازرده 


نکنید. 
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۱ که قاار ده 


نت 


جع اد 


وجانت رانیز بگیرم». ادامه دارد 


دوره سوم 


تهیه و تنظیم: محموداکبرزاده 


بر اساس خاطرات سر هنک بازنشسته مقیم خارج از کشور؛ 
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خاطر ات کلانتر 


باند زو رگیران... 


توی خانه نشسته وبا فاطمه مشغول گپ و گفت 
بودیم. فاطمه کنار پنجره رو به حیاط ایستاده و نظاره گر 
گنجشک‌هایی بود که از این درخت به آن درخت 
می‌پریدند وجیک‌جیک‌شان حیاط راپر کر ده‌بود. و 
ار مه ار 

-کاش آدم‌هاهم می تنس تن ,مت کنجن ک هاو 
همه پرنده‌ها-هر وقت دلشون خواست از اینطر ف به 
اونطرف پر بزنند وبدون خریدن بلیط و گر فتن ویزاو 
تهیه پاسپورت و... و... و.... هر جا دلشون خواست بروند 
و هر وقت هم دوست داشتند بر گردن! 

ار 
اینجا تامسابقه فوتبال ایران مقابل استرالیاروببینه. آخر 
بازی که نتیجه مساوی بود وبه نفع ایران. محسن یک 
جمله‌ای گفت با این مضمون«وقتی استرالیا نتیجه بازی 
رااز ماجلوبود ودوست داشتیم نیمه اول تموم نشه. 
ولی وقت عین برق می گذ شت... حالا که مساوی هستیم 
ونتیجه به نفع ماست.و خداخدامی کنیم ۰ د قیقه 
زودتر تموم بشه, انگار به هر کدام از عقربه‌های ساعت 
یک وزنه هزار کیلویی بستند که زمان نمی گذره!» آن 
روزب ازی به نفع ما تمام شد.ولی من مفهوم حرف 
محسن رانفهمیدم. حالا سالها از آن بازی گذشته و من 
در«بازی زندگی» معنی و مفهوم حرف محسن رابه 
طور ملموس درک می کنم. موقعی که در سوئد بودیم 
وانتظار می کشیدیم روز پرواز به ایران برسه. روزها به 
انداژه یک سال و دقایق به طول یک روز می گذشت: اما 
روزی که آمدیم ایران با خودم فکر کردم «کو تا چهار 
ماه دیگه که بررگردیم»؟ 

اماالان برعک س‌ایامی که در سود بودیمانگار 
روزها می‌دوند و هر ساعت به سر عت یکر وز جلو میره... 
باور کن محمد صبح‌وقتی سر میز صبحانه گفتی«سه 
ماهه آمدیم ایران» خشکم زد... اصلا باورم نمیشه که 
قراره یکماه دیگه دوباره بر گردیم سوئداشدیم مفهوم 
واقعی« کبوتر دوبرجه» یعنی وقتی اونجاهستیم. 
دلمون واسهایران تنگ ميشه. الان هم که در وطنمون 
هستیم.دلتنگ بچه‌هام میشم و... 


سود 
۴۰ ملاح سح یں 


صدای فاطمه که به بغض نشست.حر فش را 
نیمه کاره گذاشت. 

سعی کردم موضوع راعوض کنم وذهنش رااز 
این مساله منحرف سازم. اما فایده نداشت. نگر انیم 
این بود که تایک ساعت دیگه قرار بود محسن بیاید 
دنبالم و مثل همه بعداز ظهرهای پنجشنبه. سری به 
سالن تیر اندازی.«نیرو» بزنیم محسن که چهار سال 
پیاپی نفر اول مسابقات شده بود.سال قبل این عنوان را 
به یک افسر جوان واگذار کرده بود و به همین خاطر. 
حالا که دو ماه‌تا مسابقات فر صت باقی بود هر هفته 
برای تمرین تیراندازی می‌رفت والبته که مراهم با 
خودش می‌برد تاهم بادوستان قدیمی گپی بزنیم وهم 
تیراندازی با کلت رافراموش نکنم! ولی مشکل این بود 
که امروز دلم نمی آمد فاطمه را (که خیلی دلتنگ بود) 
تنها بگذارم پس به سراغ تلفن رفتم تاقرارمان را کنسل 
کنم.محسن که خیلی دوست داشت من همراهش باشم 
ودرعین حال دلش‌نمی | مد همسرم را( که عین مادرش 
دوست داشت) غصه‌دار ببیند. لحظه‌ای فکر کرد وابتدا 
پرسید:«مادر متوجه شد داری بامن حرف می‌زنی؟» 
جواب منفی که دادم گفت:«تا ۲دقیقه دیگه درستش 
می کنم!» وب ی آنکه توضیحی بد هد خداحافظی کرد. 
بر گشتم داخل اتاق‌نشیمن.فاطمه برایم یک لیوان 
چای ریخت و همچنان ساکت بود که تلفن زنگ خورد. 
خودش گوشی رابرداشت و آن طرف خط «غزل» زن 
محسن بود که گفت: امروز خیلی دلم هوس رفتن به 
امامزاده‌صالح را کر ده...محسن که کار داره..شما 
همراهم میای مامان؟ 

وفاطمه که غزل رامثل محسن وهمچون فرزندانش 
دوست داشت خنداخند پاسخ داد:«بهترین پیشنهادی 
بود که می‌تونستم بشنوم» 

ساعتی بعد که غزل آمد دنبال فاطمه, همسرم کلی 
عذرخواهی کرد که مجبور است مرا تنها بگذارد و... 
آنهاکه‌باماشین آژانس از کوچه بیرون رفتند. ماشین 
محسن از آن سر کوچه پیدایش شد وهمین که کنارش 
نشستم گفتم:«تودوست داشتنی ترین حقه‌باز دنیایی 
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محسن... کاری کردی که به جای اینکه من از زنم 


-سرگردمن جات باشم.دیگه کلانتر روباخودم 
نمیارم! چون هنوز هم دود از کنده بلند ميشه و البته شما 
شرمنده می‌شی, سرهنگ از چهل تا شلیک. د قیقا ۲۱ 
بار به هدف زد اما تو ۲٩‏ بار... 

اینه اراس رگردن وروزی(یکی از مربیان سالن 
تیران‌دازی) گفت کهازهم دوره‌های خود محسن 
بود. محسن نیز پاسخ داد:«ما شاگرد کلانتر هم توی 
تیراندازی‌به حساب‌نمی‌یاییم سر گر د...»حرفش را 
قطع کردم و رو به نوروزی گفتم: 

-نوروزی جان. هم خودت می دونی و هم من حالیمه 
که محسن فقط به احترام من کاری می کنه که ببازه.. 
وگرنه عین ۰ ۴ گلوله رو وسط هدف می‌زنه,ناسلامتی 
فهرمان چهار ساله مسابقافه! 

سر گرد خندید و محسن خواست تعارف کند و... 
که بیسیمش او را پیج کرد و گفت: «تیمور توجیه شده و 
عملیات از امشب شروع می‌شه» 

محسن خداحافظی کرد و دو دقیقه‌ای منتظر ماند 
تایکی از شاگردان سر گرد نوروزی که از کنارمان دور 
شد و بعد روبه من کرد و گفت:«با اجازه‌تون کلانتر... 
امشب قراره به نقش یک«زور گیر» در بیام» قضیه از 
این قراره که چند وقتیه یک «باند بزرگ» زو رگیری 
راه‌افتاده که پیداست گر دانند گان بانداز آن قدیمی‌ها 
و حرفه‌ای‌ها هستند که تک تک طعمه‌هاشون رو از 
قبل شناسایی می کنند. اینکه فلان جواهر فروش چه 
روزها و چه ساعتی برای خریدن شمش... طلا میر ه... یا 
فلان سس مایه‌دار در چه زمان‌هایی پول نقد از حسایش 
برداشت می کنه و... و بعد با یک نقشه دقیق, یکی دو نفر 
از زور گیرهای موتورسوارشون رو سر وقت اون بیچاره 
می‌فرستند. تفاوت این باند با بقیه زور گیر‌ها اینه که اولاً 
بااخشونتی بیر حمانه رفتار می کنند واگر طعمه‌شون 
مقاومت کنه» با اسلحه بهش شلیک می کنند[و تاالان 
هشت مجروح وسه مقتول به جا گذاشتند]و دوماً 
گروهی کار می کنند... یعنی همین که یک زور گیر در 
منطقه‌ شون بخواد به صورت مستقل عمل کند. در 
صورتی که طرف سرش به تنش بیارزه! یکی از اعضای 
باند می‌ره‌سراغش و بهش پیشنهاد عضویت در باند رو 
می ده والبته پیشنهاد شون چرب هم هست. یعنی برای 
طرف موتور نو و آخرین مدل می‌خرند. خونه مجردی - 
البته به صورت دو الی سه‌نفر در هر خونه_بر اشون تهیه 
می کنند, کارت شناسایی جعلی براشون صادر می کنند 
وحتی موقعی که یک نفرشون گیر بیفته و بازداشت 
بشه.قبل از اینکه دیر بشه براش سند می گذارند و 
میارنش بیرون.اگر هم نتونند آزادش کنند. در صورتی 
که طرف در باز پر سی اونها رولونده براش دو تا کار مهم 
انجام می دنولا هوای خانواده‌اش رودار ند وحسابی داز 
جهت مالی» زن و بچه یا پدر و مادرشون رو تأمین 
می‌کنند. ثانیاً برای اینکه شخص توی زندان پشیمون 
نشه و بعد از چند وقت زبون باز کنه. یک حساب بانکی 
برای «همدست زندانی شد ه‌شون»باز می کنند و هر ماه 
معادل حقوق یک مهندس, به حسابش پول می‌ریزند! 


سر گردن_وروزی که مانند من قبل آچنین چیزی 
نشنیده بود سوتی کشید و گفت: 

_خیلی جالبه محسن... اون وقت در قبال این همه 
سرویسی که به طرف می‌دن نصیب خودشون چی 
می‌شه؟ محسن هنوز پاسخی نداده‌بود که صدای 
استوار از پشت سرمان واز چارچوب در ورودی به 
گوش رسید:«حالا دیگه ما رو قال می گذارین و تنها تنها 
میرین صفا؟» خندیدم وبا کریمی دست دادم واوبا 
س ر گرد نوروزی هم سلام و علیک کرد. 

مخسن ی ا 
آن‌زافش کا وا 
و سپس پاسخ همد ور هاش راداد: ۳۰ درصد.... یعنی 
از هر زو ر گیری که یکی از اعضای بان د انجام میده 
۰ درصدش به گر دانند گان باند می‌رسه... پیشنهاد 
سخاوتمندانه و همکاری دو جانبه خوبی نیست؟ 

س ر گرد سری تکان داد و در پاسخ سوال محسن 
گفت:چراسخاوتمندانه است که به قول«سرهنگ 
الف» در طول کمتر از چهار ماه.اعضای باند به بالای 
صد نفر رسید ندا! 

محسن ادامه داد:«از همه مهمتر اینکه طرف وقتی 
زندانه, می‌بینه هم به خانواده‌اش می رسند و هم حساب 
خودش روپراز ول تا که ارا بر که 
حرف محسن راقطع کردم و گفتم:«ببینم محسن... تو 
مطمئنی مسوول تبلیغات این باند نیستی؟ چرآ...اینطور 
که‌توبا آب وتاب از مزایای عضویت در باند«زور گیران 
موتورسوار» تعریف می کنی. من بازنشسته هم دهنم 
اب میفته!چه بر سد به این نوروزی عزیز که تازه از د واج 
کرده و هنوز هم خونه نداره و...» 

نوروزی زد زیر خنده ومحسن خواست چیزی بگوید 
کهادامه‌دادم:«به قول‌مادر خدابیامرزم«لالله...»را 
گفتی و «الاالله» رانگفتی تا همه رو دچار شک کنی؟ حالا 
که از مزایای این «باند شرافتمند» گفتی: واسه سر گرد 
از قسمت‌های تلخش هم بگو. که مثلاًاگر کسی توی 
بازجویی لب باز کنه, یا اگر وسط کار با این باند بخواد 
انصراف بده و تنهایی کار کنه چی براش پیش میاد؟ 

محسن با تعجب نگاهم کرد و پرسید:« کلانتر بگو 
تو بمیری از جایی این ماجرارو نشنیدی ؟» 

خندیدم و گفتم:«به جان تو قسم اولین باره‌دارم از 
خودت می‌شنوم. چطور مگه؟» 

محسن به جای اینکه پاسخ مرا بدهد روبه سر گرد 
کرد و گفت: کنده‌ای که می گفتی اینجامعنی‌دارهو 
دودی هم که ازش بلند ميشه, همین پیشگویی کلانتره 
که زد توی خال) و بعد روبه‌ من کرد وادامه داد (حق 
باشماست کلانتر... روسایابهتره‌بگم گر دانند گان‌اين 
باند مخوف. دست و دلبازیشون به این دلیله که برای 
خودشون منفعت داره[ ودوباره‌روبه سر گرد کرد و به 
ادامه گفت: فرض کن حمید جان‌اعضای این باند نه 
بالای صد نفر,نه صد تفر که حتی پنجاه نف باشند وهر 
روز هم نصف این تعداد. یعنی ۲۵ نفر ماموریت انجام 
بدهند وهر کدامشون‌هم از هر طعمه صد هزار تومان 
زورگیری کنند[ صد هزار تومان آن سالها معادل بیش 
از ۱ میلی_ون‌تومان‌الان‌بود ]گر ۰ ۳درصدازهر نفر 
گیرشون‌بیاد. در روز چیزی حدود ۷۵۰ هزار تومان 


درآم د دارن د...یعنی هر ماه‌بالای دویست میلیون 
نصیبشون می‌شه | پس طبیعیه که برای هر نفر از اعضای 
باند موتور گرانقیمت بخرند و خونه تهیه کنند؟ موقعی 
هم که طرف توی زندانه و روسای باند هوای خودش و 
خانواده‌اش رادارند. در حقیقت باز هم نگران خودشون 
هستند کهاگر طرف زبان‌باز کنه واونه ارولوبده, 
چه در آمد هنگفتی از جنگش ون در میاد؟ واما به‌قول 
ES‏ مها رای روط ۵ اه که 
یک نفر از اعضای باند بخواد براشون شاخ بشه و تنهایی 
کار کنه, در وهله اول سعی می کننداون آدم جدایی‌طلب 
رابانصیحت کردن از خر شیطون پیاده کنند.اگر نشد 
چند نفر رامراقبش می گذارند که نتونه زور گیری کنه. 
یعنی به محض اینکه«شخص جدایی طلب» یک طعمه 
رونشون می کنه و می‌خواد بره طرفش. اون دو نفر 
مرآقب هر جوری که شده مانعش می‌شن, یعنی یا با 
موتور شون سد راه«زور گیر»می‌شن, یادر آخرین لحظه 
به طعمه خبر می‌دن که« ان موتورسوار داره‌دنبالت 
میاد تاخفتت کنه!» و... و خلاصه آنقدر مزاحم کارش 
می‌شن تااز سر ناچاری بر گر ده‌به باند وفکر «مستقل 
کار نارس رش رون تاراما ا 
اگر طرف خیلی « کله شق » باشه و باز هم مقاومت کنه. 
اون وقت بلایی سرش میارن که فراموش نکنه» از جمله 
اینکه ابتدایک دست طرف رامی‌شکنند که نتونه سوار 
موتو ر بشه,وهمین که گچ دستش رو باز می کنه.می‌زنند 
اون یکی دستش رومی‌شکنند وبعدهم نوبت پاهاش 
می‌رسه و...و خونه پرش اینه که یک شب یک چاقو تو 
قلبش فرو کنند و خلاص. کاری که تاالان در پنج.شش 
مورد اتفاق افتاده...! 

همه ماساکت بودیم و محسن لحظه‌ای نفس تازه 
کرد که استوار گفت: خداییش مثل فیلمهاتعریف 

ومحسن بقیه شو گفت: «واما وای به حال اون کسی 
که توسط پلیس گیر بیفته وزبون باز کنه واونهارولوبده! 
البته این اتفاق فقط دو بار و در اوایل تشکیل باند رخ داد 
که هر دو مر تبه« گر دانند گان باند موفق شدن به موقع 
از مهلکه در بروند! اما در عوض سر آدم فروش دو نوع 
بلامیارن.اولاینکه يابچەشومى دز دن»یامزاحم زنش و 
خواهرش می‌شن ویااینکه پدر ومادرش رو آزار می‌دن! 
بلای بعدی راهم داخل زندان سرش میارن که دو تا 
زندانی را انتریک می کنند که دخل طرف رو بیارن! به 
همین دلیله که هر کدام از زور گیرهای عضو باند که گیر 
میفتن هم از ترس بیر ونی‌ها و هم به خاطر«ساپورتی» 
که می‌شن, اعتر اف نمی کنند!» 

این طوریه که کم کم ریشه‌های‌این باند مخوف: 
قطور و قطور تر شده والان مقامات بالا دنبال این هستند 
که هر چی زودتر این باند متلاشی بشه! 

واسههمین بایک برنامه‌ریزی کامل وا حدود 
سه ماه‌قبل. من به عنوان یک «زور گیر مستقل» وارد 
کار شد م و با هماهنگی‌هایی که انجام شده چند طعمه 
را( که ابتدااز قبل توجیه شدن) نشون کردم و پولهاو 
طلاهاشون روزور گیری کردم که خوش بختانه توجه 
گر دانند گان باند به من جلب شد و یک هفته قبل یکی از 
نفراتشون آمد سراغم و پیشنهاد آنهارابرای‌همکاری 


۹۰۲ 


برام آور ده البته من برای اینکه بهم مشک وک نشن: 
به ساد گی قبول نکر دم و موقعی که دو تااز طعمه‌هام 
رو پرون‌دن, به همان رابط گفتم بهشون پیغام بده که 
من به‌شر طی باهاشون کار می کنم که‌بیشتر از بقیه 
هوام روداشته باشند! اون هم امروز به همدستم که در 
زور گیری‌ها کمکم می کنه[ واوهم یک گر وهبان‌جوان 
به نام تیمور است ]خبر دادند که حاضرند با من مذا کره 
کنند. واسه همین بود که از طریق بیسیم بهم خبر دادن 
که عملیات از امشب شروع می‌شه!» 

نگاهی به سر گرد نوروزی کردم و پرسیدم: 

-ببینم سر گرد تاجایی که من یادمه.اینطور 
ماموریت‌ها رامعمولا افسران جوان و گاهی اوقات حتی 
درجه‌داره اانجام‌می‌دادن...یعنی‌هیچ کس دیگه پیدا 
نشه به عنوان «نفوذی» داخل یک باند بشه که‌اين آقا 
محسن (با درجه سر گردی) باید این کار رو بکنه؟ 

نوروزی خواست چیزی بگوید. اما محسن ( که فکر 
می کرد من متوجه نیستم) از زیر میز پایش رابه پای 
نوروزی کوبید وس گرد هم مجبور شد سکوت کند! 
امااستوار کریمی که فقط دنبال فرصت می گشت تا به 
محسن گیر بدهد. خندید و به او گفت: «پای اون بنده 
خدارو که شکستی...اولی| گر با تبر پای منوهم قطع کنی. 
نمی‌تونی مجبورم کنی ساکت بشم...» 

محسن طوری لبش را گزید که شانس آورد خون 
TT‏ 

واستوار که‌البتهمحسن‌هم می دانست‌ازروی‌رفاقت 
دار داو رالو می دهد روبه من کرد وادامه داد:« کلانتر به 
خداقسم جناب سرهنگ که فر مانده‌اين عملیاته. لااقل 
ده‌بار همین حرف شمارو به محسن زد... حتی چهار پنج 
تااز افسران جوان آمدن و به محسن اعتراض کردند که 
اگر او این کار رابکنه. همه فکر می کنند اونها ترسیدن! 
ولی آقا محسن زیر بار نرفت که نرفت... جالب تر از 
همه دلیلیه که آقا محسن آورده؟ همین دیروز به من 
و سر گرد صادقی که معترضش بودیم اینطوری جواب 
داد:«چند سال دنبال این مأموریت‌های «خفن» نرفتم و 
دلم تنگ شده کمی آرتیست بازی در بیارم» 
به‌پایان رساند:«می‌بینی کلانتر شا گرد قدیمیت چه 
دیوونه بازی‌هایی در میاره؟» 

محسن سکوت کرد وسرش راانداخت پایین وانگار 
منتظر واکنش من بود تا تکلیفش برای خودش معلوم 
هم اخم کردم و سپس خنداخند گفتم:«همین دیوونه 
بازیهاشه که دلم براش تنگ می‌شه!» 

محسن قهقهه زد و گفت:«نوکر تم کلانتر» و بعد رو 
به استوار گفت: توهم یادت باشه آدم فروشی آخر و 
عاقبت نداره بی‌معرفت! 

و هر دو زدند زیر خنده و محسن گفت:« کلانتر تا 
شمابر وید کنار ماشین منم اومدم» فهمیدم می‌خواهد 
یک سیگار بکشد و بیاید وحرفی نزدم. چند دقیقه بعد 
که سه تایی داخل ماشین نشسته بودیم گفتم:«قراره 
برات یک شنود بگذارند. درسته؟» 

محسن گفت:«بله کلانتر تو پاشنه کفشم جاسازی 
می کنند». ۳ 


صرح کے ۴۱ 


جسم گار ای است که شمار 


وح خوددادد آن 
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دار کت کړ 


ددادد 


۵ وین دار 


شبی از شبها 

گذری بود مرادر باغ خوابی 
که تو در آن گل بودی 
حیف.این باغ 

رهی داشت به دروازه بیداری 
شبی از شبها 2 
تب روز از تاب‌افتا تشن 

ب روز از تاب افتاد ۳ 7 NN‏ 


کوره‌ای بود که می‌سوخت و ۱۱ الا )11۳1 ا e‏ 


dd 
شبی از شبها‎ 
تو مرا گفتی:‎ 
«شب باش»‎ 
من که شب بودم و‎ 
شب هستم و‎ 
شب خواهم بود‎ 
به امیدی که تو مه روی توشب موی توء گل بوی تو دارد‎ 
فانوس نظر گاه شب من باشی گلزار جهان. خر می از روی تو دارد‎ 
محمدزهری گردون که سراپای وجودش همه چشم است‎ 
پیوسته نظر در خم ابروی تو دارد‎ 
مهتاب شب افروز که‌از هاله کند زلف‎ 
خود سایه‌ای از خر من گیسوی تو دارد‎ 
نر گس که نظر باز بود در صف گلها‎ 
تا چشم تورادیده نظر سوی تو دارد‎ 
بانکهت زلف تونسیم سحری را‎ 
هر جانگرم سر به تکاپوی تو دارد‎ 
تاساقی این بزم تویی, باد گلرنگ‎ 
این گر می و لطف از اثر خوی تو دارد‎ 
گلچین» که به شیر ین سخنی شهر هة شهر ست‎ « 
لطف سخن از لعل سخنگوی تو دارد‎ 
گلچین معانی‎ 


۳" 


نمونه شعر کهن 
روی‌تو 


چون تشنگی تو خشک وترک خورده‌ای, کویر! 
در هیات سراب محک خورده‌ای کویر 
ار 
کز ابرها چقدر کلک خورده‌ای کویر 
تبخیر گشت آن همه رویاو آرزو 
روزی‌اگر چه مهر فد ک خورده‌ای کویر... 
قدری برایم از شتر و ساربان بگو 
1 ی ور ۱ 


معین دربائی سنور 


مت 


ارو ۳۵۰۲ 


سه شعر کوتاه از حسن فرازمند 
۱ دم عشة 
دم عشق گرم 
که با یک اه واه 
همه کار و بار مراراه‌انداخت 
اگر چه, در آن لحظه گم شد 
کمی دست وپایم 
دلم.رنگ وروباخت 
دم عشق گرم 
که با خوب وبدهای ماساخت 


بوی‌بهار , 
دست من خورد به یک بوتة ترد 
لمس کرد 
ساقه‌ای کوچک را 
شست من نیز خبردار شد از راز شکفتن 
ودلم باز به یاد توتپید و 


از تو گفتن... 


۹۰۷/۵ 


۹/۷ 
سازش 
نه د گره‌مثل اوایل 
من هم آن گونه....نه لجباز.نه یک دنده- 
نه مس 
او مرایافته مثل رگ خواب 
من‌هم آری 
قلة قلقش آمده‌دستم 
کاش ای کاش از اول 
دل بهاو می‌دادم 
دل به او می‌بستم 


کی می آد بھار؟ 
طاقتم طاق شده کی می آد بهار من و تو؟ 
وه چه غمگین و چه سر ده روز گار من و تو 
کی می آد بهار که غم از دلامون کوچ بکنه 
کی به پایان می‌رسه پس انتظار من و تو؟ 
کی می شه بهار بیاد تا بشه خندون دوباره 
دلای توسینه تنگ و بی قرار من و تو؟ 
کی میره پیر زمستون که به جاش بهار بیاد 
بشه مهتابی بازم شبای تار من و تو؟ 
بیاتابگذریم از مرز کدورت گل من 
که تاغم باز نکنه رخنه تو کار من و تو 
اگه قسمت بکنیم باهمدیگه محبتو 
می‌ره‌غم. شادی می آد به جاش کنار من و تو 
اگه دستامون بر قصن دوباره با همدیگه 
همه فصلای خدامی‌شن بهار من و تو 
بیاتا گل بگیم و گل بشنویم از همدیگه 
1 
عبدالرسول می رکیانی-اندیمشک 


دودو بیتی از محمد محمدی -سنندج 
ای عشق 
وزغ را کرده‌ای همتای گنجشک 
و کر کس راپر از اوای گنجشک 
توبرعکس خلایق هستی ای عشق 
قناری می‌فروشی جای گنجشک 
بهار 
ستاره در نگاهم بی‌قرار است 
تمام لحظه‌هايم با خیالت 


#مصطفی گل منش-شیراز 
اگر تقریباً هر هفته بیتی از حافظ را تقطیع 
می کنیم.به این دلیل است که دوستان 
سوالات فراوانی دربار اوزان و بحور شعر 
فارسی دارند. 
کی شعر تر انگیزد. خاطر که حزین باشد 
یک نکته از این معنی. گفتیم و همین باشد 
وزن بیت فوق«مفع ول مفاعیلن. مفعول 
مفاعیلن» است: 
تر انگیزد: مفاعیلن 
خاطر که: مفعول 


بعداز باران 
من ماندم و یک غروب بعد از باران 
دلواپسی جنوب بعد از باران 
تنهاو غریب و خسته راه افتادم 
با خاطره‌های خوب بعد از باران 
هم شانه‌ی موریانه‌ها رقصیدم 
در حسرت بوی چوب بعد از باران 
همراه‌ستاره‌بی تأَمّل کردم 
در چشم خودم رسوب بعد از باران 
سهراب سلابقه -رابر کرمان 


#فریا چراغی-تهران 
اگر می‌خواهید در قالب سنتی و کهن شعر 
بگویید حتما بای د با اصول وقواعد اولية این 
نوع شعر یعنی وزن و قافیه آشنا باشید وبر آن 
تسلط یابید. در سرودة شما نه وزن رعایت شده 
است نه قافیه: 
من از اینجا به سویت می آیم 
من از شهرم به خانة توم ی آیم 
مرااز خود مران ای نازنین گل 
من از پیش تو هر گز برنمی گرد م 
#محسن شفیعی -اهواز 
پرستوبا کلماتی چون قو و بو قافیه می‌شود. 
#فر شید چمنی - کرج 
با مطالعه تاریخ ادبیات می‌توانید با ادوار مهم 
را ای 
ملک‌الشعرای بهار«سه جلدی» هم بسیار مفید 
است و شمارابادوره‌ها وسبکهای شعر فارسی 
استامی کنر 


آمای 
ا ها بنة شه‌ها 


تواز کجا 
خورشید رامی‌شناسی 


«شب پیوسته» 
زهم بگشا دو بال بسته‌ام را 
گره‌از کار قلب خسته‌ام را 
زمان و عرصه بر من تنگ و تار است 
منور کن شب پیوسته‌ام را 
دلم با نام تو در حال رشد است 
تناو کن نهال هسته‌ام را 


توار کا یک آمشب با تو هستم خوش خوشان کن 
غنچه کردن | A‏ ۳ دل از اتش تب جسته‌ام را 
لای کدام سنگها کک را ارک اا 
گرفتارید؟ ا عجب موجی‌ست در چشمم. رها کن 
که گیسوان باغ از اين غم قایق بشکسته‌ام را 
دا ی و ۳ 
خر و مس غلیرضافرصتی -نهرا نماد از وت 7۳ 
منوچهر آتشک -رشت 5 کریم شیخی نور اباد دلفان 


۴۳ 


اگ بر آب دروی. خسی داشی. گر بر هو ابو ی»,و نده‌ای با 


شی 


«دل به دست آو تا 


کسی داد ¢« 
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نوشته های‌ناب 


سنک آسمانی yahoo@طNeveshte_Na‏ 


لطفاًتااطلاع ثانوی پبامک نفر ستید 


ازوم جوم 
کمی گیجم. کمی‌منگم. عجیب است. پر یده بی جهت 
رنگم عجیب است. تورادیدم همین یک ساعت پیش: 
برایت باز دلتنگم عجیب است رانی 
#وقتی سکوت خدارادر بر ابر راز ونیازت دیدی »نگو 
خدابامن قهر است.اوبه تمام کائنات فر مان داده‌سکوت 
کنند تاحرف تورا بشنود منصوره 
#باده‌پر خوردن و هوشیار نشستن سهل است / گر به 
دولت برسی مست نگردی مردی پرنده‌ای از یزد 
گاهی به آسمان نگاه کن شاید کبوتری خسته محتاج 
آسمان دلت باشد فرناز 
داشت. پیش از اینها آسمان گلیوش بود. پیش از اینها یار 
در آغوش بود.اینک اماعده‌ای آتش شدند, بعد کوهها 
کوهها آرش شدند.یک نفر از خویش دلگیر است باز یک 
نفر بغضش گلوگیر است باز, زخمی‌ام اما نمک بی‌فایده 
ات »درد دارم. .نی لبک بی‌فایده است سیاوش 
##باورت گر بشود. گر نشود.حرفی‌نیست.نفسم می گیرد. 
چە پیش آمد چه پیش آمد. که آن گلهای خوبی, نا گهان 
پژمرد. محبت راو رحمت رامگر دستی شبی دزدید وبا 
خودبرد. کجاباور کنند آن روز گاران راء برای کود کان 
#۴ آنجا که باد نمی‌وزد. آدم‌ها دو دسته می‌شوند: :آنهایی 
که بادباد کشان راجمع می کنند و آنهایی که می‌دوند تا 
بادباد کشان بالا بماند 
#فاصله بین مشکل و حل آن یک زانو زدن است.البته نه 
در برابر مشکل, بلکه در بر ابر خدا آوریل 
من به اندازه چشمان تو غمگین ماندم و به اندازه برق 
نگه تو نگران, تو به اندازه تنهایی من شاد بمان 
عاشق بهار 
#چه خوشاهمت قومی که چو دلبر گیر ند. به جز از دلبر 
خود.از همه دل بر گیرند آقا امین 
#نبردهای زند گی همیشه به نفع قوی‌ترین‌هاو 
سریعترین‌هاپایان نمی‌یابد. دیر یاز ود بر دبا کسانی است 
مهسا 
##ٍدل »این واژه بی‌نقطه گاهی به وسعت یک دریا برایت 
۲ ای 
سجاد امیری 


سوگند باید خورد 


فائقه 


که بردن راباور دارند 


وا 
#۶من چه دارم که فدای قدم دوست کنم.جان متاعیست 
که هر بی‌سر و پایی دارد مهر دوست 
حالم راپر سیدند. گفتم:روبه راهمانمی‌دانند روبه 


#اگر همون قدر که تو آسمون ستاره هست.ماه بود باز م 
آسمون بدون تو سياه بود محدثه 


٤تانباشد‏ جدایی‌ها کس نداند. قدر یاران» کویر خشک 


می‌داند.بهای قطره باران صامت 
گاه سکوت می آموزد که همیشه«بودن» در«فریاد» 
نیست مژده 


۴۴ سس Ey‏ ر 


#زمانی که مر اندانسته به‌دنیا آ وردند. پیوسته می گفتند 


دوست بدار, و حالا که دوست دارم می گویند.فراموش کن 


#شاملو: سعادت پاداش اعتماد است وتونن 
#باتوهن_وز زیر بارنم, چتر برای چه خیال که خیس 


نمی‌شود ا 
می‌پذیرد نازنین 


#«خدایا. نام توور د زبانم ولی جزن ام تو چیزی ندانم. 
نمی‌خواهم اسیر خواب باشم. تکانم ده تکانم ده‌تکانم 
هوشیار 
در یک د قيقه می‌شه یک نفر روفر آموش کرد. در یک 
ساعت می‌شهیک نفر رو دوست داشت.در یک روز 
می‌شه عاشق شد ولی یک عمر طول می کشه تا کسی رو 
فراموش کرد آرش 
#باران کهمی‌بارد. دلمبرایت تنگ‌تر می شود راه 
می‌افتم. بد ون چتر.من بغض می کنم. آسمان گریه 
بهار بارانی 
«خدارادوست بدارید. حداقل اینکه یکی رادوست 
دارید که روزی به او می‌رسید بارون مهربون 
۶ بشر به خوشبختی خیلی زود عادت می کند و البته بعداز 
عادت فراموش می کند که خوشبخت است دکی طاهره 
به غير دل که عزیز ونگاه داشتنی‌ست. جهان و هر جه 
درو هست. وا گذاشتنی‌ست پربا سلیمانزاده 
همه می‌خواهند بشریت راعوض کنند, دریفا که هیچ 
کس خود راعوض نمی کند نیرجمشیدی 
تنت بی‌غبار عشقت پر شرار چشمت با بهار دلت با 


که است؟ اردشیر پهلوان زاده ویژنایی 
##دوای درد مراهیچ کس نمی‌فهمد. فقط بگو به طبیبان 
که دعا کنند مرا رودمنا 


#تومرامی‌خوانی. من توراناب‌ترین شعر زمان می‌دانم و 
تو هم می‌دانی تا ابد در دل من می‌مانی عاشق‌بیدل 
#سرنوشتم چیز دیگر راروایت می کند. بی‌تعارف این 
دلسم خیلی هوایت می کند, قلب من با هر صداباهر تپش: 
غرق در خون بی‌نفس دارد دعایت می کند زهره 
همه می گویند بخشش از بزر گان است. اماوقتی من 
بخشیدم همه گفتندنتوانستی حقت رابگیری؟ نیا 


نازنینهایی که حداقل یک نوشته آنها تکراری بود: 
(1116(به روز عشقتودزدیدم) صونا(همیشه فکر کن توبه 
دنیای شیشه) مهسا و موها(من همین یک نفس رااز جرعه 
جانم) مونیکا(ساحل دلت رابه خدا بسپار) الهه ناز(روزهای 
بی تو بودن رانخواهم شسمرد) دختر شاه بریون(شجاعت 
می خواهد وفادار احساسی) هاجر(۳)(خاطرمان باشد به 
یاد هم باشیم) حبدری(نمک در کام من شیرین تر از خواب 
سحر گردد) ستایش -درود(سبدی هست در اندیشه من) 
ساحل (اگر باورداری که خاطره‌ها ماند گارند) محمدرضا 
شیرزادی هرسین(برای آدمی بهتر است) سیاوش(من 
و خداوند هر روز صبح)الهام( به وسعت قلب کوچکم) 
خاکستری(۲)(زندگی دفتری از خاطره‌هاست) 
6 (گل من غصه نخور گریه) بربا(عجب فرسوده 
است دیوار دنیا) 11 (جدایی دستها راه رگز) شاهد 
آرام(سحرگاهان که شبنم آیتی) قطره اشک(زیبایی‌ها 
را چشم می‌بیند) بر پرواز(انسان بعنی بک حیوان 
متعصب) میلاد مختاری(۲)(گاهی باید کم باشی) علیرضا 
رضابی(۲)(طاعت ناقص من موجب غفران) فاطمه - 
ابران(من به خط و خبری از توقناعت) سیاوش(مرد زندانی 
می‌خندد) عشق بنهان(گفته بودی که چرامحو تماشا) 


نازنین ها به دلیل مشکلاتی که 
از خد ھا بین ری ی 
حتمآشماهم خبر دارید لطفاً تا 
اطلاع تانوی پیام نفرستید 
نینای‌خوبم«ا گر به یادت‌نم ی آیم‌دلیل فراموشی تونیست. 
من ترس زار تفاع دارم» رسید! ۶۷ ۷۲( ۱۳۱۶۰۰۰۰ 
من می گم حافظه گوشی جانداره تو ۱۳ تا پیغام خالی 
می‌فرستی,واقعاً شماها شگفتی سازید! داود حسینی از 
آمل لطفاًانتقاد تو که اتفاقاً به جاهم‌هست به آدرسی 
اینترنتی مجله ایمیل کن! چشمای منتظر ممنونتم. 
همین! پروین افتخاری نازنین, فک ر نکنین ف راموش 
شدین, بلکه آشفتگی‌های عجیب زند گی اجازه خدمت 
کردن همیشگی به فرشته‌هایی چون تو رو نمی دهافر شته 
جان, متاسفانه هر دو نوشته تو که زیرشون خط کشیده 
بودی تکراری‌بود!دسپر ادو خیلی خوشحالم اما نمی دونم 
اون دسپرادویی که لاتین می زنه هم تویی یانه‌اگر نه 
لطفاً اسمتو تغییر بده که قحطی اسم اومده! حنانه جان 
بادو تاخط پیام دادن منوناراحت نمی کنه. چیزی که 
انتظار ندارم وبسیار دلخورم می کنه تاحدی که‌ازاون 
اسم بدم می‌یاد اينه که یکی با دو تااسم از یه شماره پیام 
بده در ضمن یادت باشه بعد شیش سال شراکت بهم 
بخوره بهتر از بعد ۰ ۲ ساله» خوشحال باش!امید من» هر 
وقت مطلب تو رو ببینم, چاپ می کنم. گلم! نیلیا«همیشه 
واسمون فر دایی روشن رو آرزو کردن»غافل ازاینکه فردا 
ازساعت ۱۲ شب شروع می‌شه که تاریکترین زمانه» 
رسید!نوشین باران به خاطر همین می گن یارب نظر 
توبرنگر دد بر گشتن روز گار سهل است!اسعید جان. 
ممنون,بالاخره‌لبم به لطف تو خندیدادختر تابستون 
تموم تلاشم رو می کنم آما...! مر تضی زوار تربتی یکبار 
دیگه نوشته نابی(!) که فر ستادی رو بخون می‌خونه 
وپیک وساقی و...عزی زمن فقط کافیه توجه کنی و 
تکراری نفرستی! عباس کاظمی من هم ممنون توم! 
مهرناز گلم«سلام ای تنها بهونه واسه‌ی نفش کشیدن. 
هنوزم پر می کشه دل برای به تورسیدن» دریافت شد! 
تنهای خوبم که مد تها بود متنظر بودی. یک نوشته تو 
اسم نداشت ویک نوشته دیگه تو گاهی گمان نمی کنی 
ومی‌شود که بارها گفتم که این دوباره چاپ نمی شود! 
صامت‌جان پاسخ توروباچ اپ پیغامت دادم! کاظم 
کاتب ممنون‌توآم که فرستادی«شنیدم خیلی مهم شدی 
می‌ری دستشویی مگس‌ها به احتر امت بلند می‌شن»!! 
نازنین از لوشان«زمانی که آدمیان وفا کنند وماهیان 
پرواز. آن هنگام ف راموشت می کنم» رسید! من مخلص 
خانوم نوشین باران و همس رش هستم که چهار ماهه 
هیچی از اونها چاپ نشده! محسن مرضیه. ۱ قبلا هم 
گفتم که دواسمی‌هارو چاپ نمی کنم ۲-نامه چاپلین 
به دخترش خیلی قشسنگهولیقبل چاپ شده۳... نی 
جمشیدی صد تا پیام ملاک نیست یک پیام ناب که 
ارزش صد تا پیام بی‌ارزشی رو تو دلش داشته باشه 
بفرست.البته‌اگر نایاب نشده!؟ شکوه تنهاهیچ پاسخی 
به تونمی‌دم.هیچ...!امر یم دهقان خیلی‌هاقبل از توهم 
به من گفتن خیلی بی معر فتم, تو تازه متو جه این حقیقت 
شدی؟ در ضمن تو مطمئن هستی که بااسم دیگه‌پیام 
نمی دی مثلاً بهار یاباران‌یا... 1۳610۷6 آنوشته توجالب 
بود گفتم همه بخونن«تو تک ستاره‌منی, منم اسیر بودنت. 
از ته دل داد می‌زنم» می‌ میرم از نبودنت» 


جدولهازیر نظر:داود بازخو 
BAZKHOO @ yahoo com‏ 


۱-واقعه‌ای تلخ برای عالم بشری که 
به سال یازدهم هجرت به وقوع پیوست 
۲- از شهرهای استان مر کزی -جاوید 
-شهری زیبا در ایتالی | -رمق آخر ۳- 
کالب د.پیکر-رگی که خون را به قلب 
برمی گر دان دنادر ۴ -زردانگلیسی- ۳ 
رام و مطیع -تکیه گاه_خوگرفتن ۵- از 
گل‌های زیبا و خوشبو-شهر ساحلی - 
شکر ستایش ۶- ویتامین انعقادی - 
خطی باستانی_-دیوار یا سقف خراب- 
جوان ۷- علامت تفریق-بز ر گتر - 
پیشوا-ر ودی در اروپا ۸-عظمت» شکوه 
_-خواب کود کانه -پیامبری در دهان 
ماهی ٩‏ - شناور جنگی-پیاز مغز -بستنی 
فرنگی ۰ ۱- خواهش.-انس گرفتن 
-از الق اب حضرت فاطه(س)۱۱-  ٩‏ 
حرف ندا-میوه آ تشین -معرب نر گس 

-دنیاءگیتی ۱۲-برگه‌هایش‌رادر ۷ 
سازمان بورس خرید و فروش می کنند ۱ 
-واحدی برای سنجش معادل صد- 

شهری‌معروف درهند-برهنه ۱۳- ۱۲ 
غذای ظهر -زیر کی -کارمایه ۴ ۱ -فلز 

مر ی در لا .۱۳ 
نشان وعلامت تجارتی ۱۵ -از توابع 
طالش -ستاره‌ای مشهور _دفعه. نوبت 
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با گوشه چشم -پسران ۱۷ - کنایه از 
ضرب‌المثلی مشهور که تقلب و نیرنگ 
هیچگاه نتیجه خوب نمی‌دهد. 
عمودی: 

۱ -قوس وقزح_ازاب زار آلات نجومی ۲ -آزاده- 
زبان_-آین ده_-روادید ۳- -عالم غیب_حمله_-همدم 
۴-پرهیز کار فال بین -پیک کاغذی-آب دیده ۵- 
معدنی -ماه پاییزی -بیرون کردن ۶- گمراه کننده- 
ناب -میله‌ای آهنی برای حر کت دادن اجسام سنگین 
از اجزاء صورت آدمی ۷- چاشنی غذا-ذکری که 
حاجیان در مراسم حج تکرار می کنند از جزایر ایرانی 
-زن مشهورفرعون ۸- گرد آ وری_اولین موذن اسلام 
سنوعی پارچه گرانبها ٩-متضاد‏ شر_اولین مدرسه 
ایرانی-هذیان ۱۰ -فلانی-نوعی چراغ قدیمی 
فتیله‌ای -بخش دو گانه قلب ۱ ۱- دوستی -گوزن. 
گاو کوهی_ن و -گچبتون ه ۱۲ -پول ژاین_حر کت 
زیرحرف -ورم عفونی لثه -پول چینی ۱۳ - آرایش 
خانم‌ها-پیمان‌بستن-شهری درهلند ۱۴ - جنگ 
_بالای چشم قرار دارد -کندن علف‌های هرز -گل 
نرم ته نشین شده ۵ ۱ - از صحابه مشهور ونخستین 


کسانی که‌اسلام آورد_صدای‌ناشی از ناراحتی یا 
درد-هادی,راهنما۶ ۱ - انگشست از شاهان سلسله 
ساسانی-بادام کوهی -گرداگرد دهان ۱۷ -فصل 
تعطیلی مدارس - گرماسنج صد درجه‌ای. 
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اسامی بر ند گان جدول شماره ۳۶۹۶ 
۱-متقاطع: ستاره شاهسون شهبازی-تهران 
۲-شرح در متن: رامین مدقق-مشهد 
۳-سودو کو:نسرین نصیری -تهران 


جوایز برندگان مستقیما به آدرس آنها 
ارسال خواهد شد 


۱۷ ۷۶ ۱۵ ۱۴ ۱۳ ۱۲ ۷۱ 1 


مالامال از محست دار ند 
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۳ ۳ آن‌دسته از خوانند گانی که نسبت به جدول های ] | ازبین عزیزانی که هر هفته جدول شرح در متن مجله را صحیح حل کرده و به 
جدول‌شرح درمتن این صفحه پیشنهاد و یاانتقادی دارندمی تواننی | | دفتر مجله با ایمیل درج شده ارسال نمایند. یک نفر و برای جداول سود وکو و 
: نجش نبه هاازسس اعت ۱۹/۲۰ +۳ .اش مار | | کاکورو نیز انفربه قید قرعه انتخاب وبه هر یک هدیه ای به رسم پادبود تقدیم 
خن a OY‏ 2 ر : ر می گردد. البته به شرطی که کدپستی.نشانی و نام نویسنده با دقت و خوانا 

طراح جد ولها:داود باز خو تلفن همراه ۰٩۳۵۵۰۱۰۷۷۶‏ تماس حاصل نمایند. نوشته شده باشد. با توجه به فرصت ۲ ماهه, حتماً با یست عادی ارسال نمایید. 


جدول سودوکو ۳۵۰۲ 
اعد اد ۱ تا ٩رادر‏ هر سطر و ستون و مربع‌های کوچک ۲*۳ طوری 
قرار د هید که هر عد د فقط یکبار د رج شود. 
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نقاشی پنهان 88 


در میان این نقاط واعداد به هم ریخته یک نقاشی پنهان شده‌است. برای یافتن آن کافی 


است مداد یا خود کاری بردارید ونقاط رااز شماره یک تا ۰ ۱۰ با خط مستقیم به‌هم‌وصل 
کنید. پس از پایان کار ناگهان یک نقاشی جالب در مقابل چشمان شما ظاهر می‌شود. 


کیک زج 
یت 
ا ر =9 ۷ بشمارید 
ج ی سگ Fon‏ 
رگ ۳ برگ در کنار هم 
مک ی 7 ا چیده شده‌اند. ولی 
موسن سر سک - چ ا ضتداد 


۱ ری و آنهاچند تااست؟ 

شکلهای پنهان در تصویر خانواده گوزنها 

یک خان_واده‌از گوزنها در حال عبور از یک رود خانه هستند ولی در این تصویر 

۰ اشکل دیگر نیز پنهان شده‌است که از شمامی خواهیم آنها راپیدا کنید.برای 

آنکه بدانید به دنبال چه شکلی می‌بایست بگر دید این شکلها را به همراه اسامی‌شان 
برایتان آورده‌ایم. 


در اینجا دو تصویر از چند آدم‌برفی رامی‌بینید که در نظر اول کاملاً یکسان به چشم می آیند ولی چنانچه کمی 
دقت کنید هیجده‌اختلاف در بین آنها خواهید یافت. 
۴۷ 


۰۲ 


اختلاف در تصاویر آدم‌برفی‌ها 


ی سر 
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شکادت 


می کنند و لی مشکل اصلی آنمایی حهدفی ایح 


-«نوید» جان شر منده تم به خدا. 
من شدم وبال گردن تو همه زندگی 
تووقف من کردی مادر. اخه خانه 
سالمندان رو برای کسایی مثل من 
گذاشتن دیگه. چراراضی نمی‌شی 
منوببری خانه سالمندان؟ به جون 
خودت از خجالت روم نمی‌شه تو 
چشمات نگاه کنم. الان نزدیک نه 
ساله همینطوری افتادم گوشه خونه 
و توهمه کار وزند گیت شده مراقبت 
ازمن. آخه‌مادرجان,بالاخره‌توهم 
بايد به خودت برسی. اینطوری که 
نمی‌شه, «پیرپسر» شدی اما ازدواج 
نمی کنی. می گی هنوز دختر مورد 
علاقه‌م و پیدا نکردم. این همه تو 
فامیل و در و همسایه دختر خوب و 
خونواده‌دار خوب یکی شونوانتخاب 
کن و بذار من به آخرین آرزوم که 
دیدن توء تولباس دامادیه‌برسم. 
می‌دونی پسرم» خیلی موقع‌ها دلم 
می گیره و حسابی گریه‌ می کنم.من 
زن خوبی برای پدرت ومادر خوبی 

و گریه‌مجال‌صحبت رااز«عزیز» 
گرفت.فوری از جایم بلند شدم و 
کنارش روی تخت نشستم و در 
حالی که موهای‌سفید بیر ون مانده 
ازروسری اش رانوازش می کر دم. 
گفتم:«عزیز, تو رو خدابا گریه‌هات آ تیش به جون من 
نزن. آخه این چه حرفیه که می‌زتی؟ همه می‌دونن. 
خودت هم خوب می‌دونی که «آقاجون» چقدر تو رو 
دوست داشت. تو یه ماد ر نمونه‌ای‌وهر کاری از دستت 
براومده‌برای خوشبختی بچه‌هات انجام‌دادی. بارها 
گفتی و منم بارها جوابت رودادم؛ مادرمن عزیز من 
تاج سرمن, آخه تو چرا خودتو تو فوت آقاجون مقصر 
می‌دونی؟ فکر می کنی چون تو سکته کردی و آقاجون 
یکس ال از تومراقبت و بعد فوت کرد تقصیر توست؟ 
نهبه خدااشتباه فکر می کنی. اقاجون‌اونقدر تورو 
دوست داشت که زمین گیر شدنت رونمی‌تونست 
ببینه. بی معرفت بودن بچه‌هات هم ربطی به تو نداره 
آخه. پنج تا خواهر و برادر احمق و بی شعور من تاوقتی 
آقاجون بود وتوسرپابودی‌هر روزاینجا پلاس بودن 
اما | قاجون که مرد هر کدوم ارث و میراث خودش‌ونو 
گرفتن و رفتن پی زند گی شون وفراموش کردن‌مادری 
هم‌دارن.حال‌هر دو سه ماه یه بار یه تک پامی‌یان 
اینجا برای ادای وظیفه! حالتو می‌پرسن. مید ونم دلت 
خیلی از رفتاراشون می گیره اما تو مقصر نیستی که اونا 
نمک به حروم هستن. به خدا اگه به خاطر دل شما نبود 
قلم پای همه شونو قطع می کردم ونمی‌ذاشتم پاشونو 
۴۸ رلااس 


Saba. Adib @yahoo.com صبا ادیب‎ 


بذارن تواین خونه. به خداعزیز تربیتی که به بچه‌هات 
دادی حرف نداره‌حالا دیگه این بی شعوری خودشونه 
که‌توزردوناتواز آب دراومدن.الهی که‌من‌فدای 
اون اشک‌هات بشم که هر دونه ش قد ريه مروارید 
با اروق گر کن کد ردنا ای نودلموحسابی 
ریش می کنه.» وصورت عزیز رابادست‌هایم پاک 
کردم وب رای‌اینکه خودم رابرایش لوس کنم وازآن 
حال وه وادر بیارمش,مثل بچه گی هایم خودم رادر 
آغوشش‌جاکردم. عزیز بالحنی بغض الود وپراز 
دلخوری گفت: «نه‌ساله که من سکته مغزی کر دم ويه 
طرف بدنم لمس شده بعد از فوت آقات تویه تنه‌داری 
جور منومی کشی وازم مراقبت می کنی. برام بهترین 
پرستاررو گرفتی ومنوروتخم چشمات گذاشتی اما چه 
فایده که به حرفم گوش نمی‌دی. هر چی بهت می گم بابا 
جان, بذار تازنده‌ام عروسیت رو ببینم امابه خرجت 
نمی‌ره که نمی‌ره!» خودم رابیشتر به عزیز چسباندم 
و گفتم:« آخه آدم مادر مهربونی‌مثل توداشته‌باشه 
دیگه زن رو می‌خواد چیکار؟» و اخم عزیز را که ديدم 
خندیدم و گفتم:«خیلی خب باباء اخم نکن عزیزجون. 
باشه چشم به وقتش زن هم می گیرم. راستش عزیز از 
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خدا که پنهون نیست از شما چه پنهون چند وقتیه که 
«ملیکا» ست وبه نظرم د ختر خوبیه. حالا 
بذار یه کم بگ‌ذره اگه دیدم لیاقت 
عروس شما بودن روداره‌می‌ریم 
خواستگاریش.» 

عزیز که در این چند سال پوست 
واستخوان شده‌بودو جشمان 
مهربانش بی فروغ. با خوشحالی 
گفت: « چرالیاقت منو داشته باشه؟ 
خدا کنه دختری‌باشه کهلیاقت 
پسری مثل توروداشته باشه و قدر تو 
بدونه.»از جایم بلند شدم ویک سیب 
قرمز از ظرف میوه‌برداشتم و آن 
راپوست کندم ویک «قاچ» اش را 
در دهان عزیز گذاشتم و گفتم:«اين 
حرف اروولش کن عزیز. به اميد خدا 
فردانه یس فردامی‌برمت مشهد 
زیارت امام رضا(ع) با پرستارت هم 
امروز حرف زدم. گفت مشکلی نداره 
ومی‌تون ه همراهمون بیاد تا اونجا 
ازت مراقبت کنه.» عزیز که عاشق 
زیارت امام رضا(ع) بود و انتظار 
شنیدن چثین‌خبری‌زانداشت؛ 
چشمانش پر از اشک شد و گفت:« 
خیلی دلم هوای آقارو کر ده‌بود.الهی 
که خیر از زند گیت ببینی پسرم!» 

-ملیکاحسابی ذهن منود ر گیر 
خودش کرده. به نظرم دختر خوبیه. 
می‌دونی دلم نمی‌خواد مثل زن 
داداشام‌باشه که اصلافراموش کر دن یه‌مادر شوهری 
هم دارن که تاوقتی سرپابود همه کاراشونومی کرد 
وهواشونوداشت. تو که خودت عزیز رو می‌شناسی و 
می‌دونی عزیز چه زن نازنینیه و برای من چقدر ارزش 
داره.راستشوبخوای «سپهر» حس می کنم ملیکارو 
دوست دارم امادلم نمی‌خواد. یعنی می تر سم از اینکه 
بخواد کوچکترین بی احترآمی‌به عزیز بکنه. 

سپهر که صمیمی ترین دوست من و شریک کار م 
درشر کت‌بود.سیگارش رادر جاسیگاری‌خاموش 
کرد وگفت:«من که‌می گم فعلادست‌نگه‌دار تا 
خوب بشناسیش.تو که‌این همه سال زن نگر فتی.یه 
چند ماه دیگه هم صبر کن تامطمئن بشی توانتخابت 
اشتباه نکر دی!» و من به توصیه سپهر که هميشه محر م 
اسرارم بود و بدون مشورت با او کاری انجام نمی‌دادم. 
چند ماهی صبر کردم. چند ماهی که به خاطر اعتمادی 
که به سپهر داشتم وخوش بین بودنم به او سرم را 
همچون کبک زیر برف کرده بودم واز چیزی خبر 
نداشتم.او که زمانی رفیق گرمابه و گلستان‌من‌بود. 
تمام حسابهای مشتر کمان راخالی کر ده‌و تاجایی که 
توانسته بود به حساب من چک کشیده‌بود. آنقد ر همه 
چیز سری اتفاق‌افتاد که من اصلانتوانستم بفهمم سپهر 
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کی از ساد گی من سواستفاده کر د! هر جا که به ذهنم 
می‌رسید. دنبالش رفتم. دلم می‌خواست پیدایش کنم 
و در پاسخ نامردی اش روی‌صور تش تف بیندازم‌اما 
او نبود. انگار اب شده و به زمین فر و رفته بود. 

به هر دری زدم و نتوانستم ردی از سپهر بیابم. گیج 
وسر گشته و متحیر بودم ونمی‌دانستم چه خاکی باید 
بر سرم بریزم.سپهر از بر ادر به من ن زدیکتر بود پدر 
ومادرم‌درحق‌اوپدرومادری کر ده‌بوند واوحالا این 
چنین به من ناروزده بود. موعد چک ها یکی پشت سرهم 
می‌رسید وا ز آنجا که مبالغش سنگین بود چاره ای جز 
فروختن شر کت نداشتم. و به ناچار بدون اینکه بگذارم 
عزیز چیزی بفهمد شر کت را فروختم و بدهی‌هایم را 
تسویه وچک‌هاراپاس کردم.اعصابم حسابی بهم 
ريخته بود و نمی‌دانستم چه باید بکنم؟ تنها پناهگاهم 
در آن‌روزها آغوش گرم وپر محبت عزیز بود. او که 
از همه جا بی خبر بود. مدام می‌پرسید: نوید جان, چرا 
اینهمه اشفته ای‌مادر؟» و من برای‌اینکه او ناراحت 
نشود و غصه نخورد می گفتم:«چیزی‌نیست عزیز جون: 
خسته ام. کارمون تو شر کت خیلی زیاد شده!» 

ضربه دوم را زمانی خوردم که از طریق یکی از 
دوستانم با خبر شدم ملیکا و سپهر با هم ازدواج کر ده‌و 
به خارج از کشور رفته اند. پس ملیکا و سپهر دستشان 
باهم توی یک کاسه بوده! ومن چقدر احمق بودم 
که حرف‌های سپهر راب اور می کردم وقتی می گفت: 
«نویدجان, من درباره‌ملیکا حسابی تحقیق کردم. اون 
لیاقت تو وعزیز رو نداره. دختر خونواده‌داری‌نیست 
واونایی که می‌شناختنش حرفای خوبی درباره‌اش 
نمی‌زنن. خدا خیلی دوستش داره که رئیسی مثل تو به 
پستش خورده‌وبی اونکه به فکر سواستفاده کر دن‌ازش 
باشه بهش کار داده.اگه از من می‌شنوی‌اخراجش نکن 
و بذار همین جا کار کنه و یه لقمه نون حلال در بیاره‌اما 
از فکر ازدواج باهاش منصرف شو!» 

وضربه آخر و نهایی رافوت عزیز به من زد. رفتن 
عزیز کمرم راشکست. دیگر هیچ امیدی به زند گی 
نداشتم. آنقدر بی قرار و خراب بودم که خیلی زود تر از 
آنچه فکرش رابکنم معتاد شدم.وقتی برای اولین بار 
شیک صرف کردم ہی عبال می کک اما کت اتر 
این افیون لعنتی چه به روز گارم خواهد آورد. رفته رفته 
مصرفم بیشتر شد.دوستان شبیه خودم دور وبرم را 
گرفته بودند و شب‌هاد ور هم جمع می شد یم و شيشه 
می کشیدیم و روز بعد تالنگ ظهر می خوابیدیم ووقتی 
هم بیدار بودیم توهم می‌زدیم! 

روزها و ماههاپشت سر هم می گذشتند ومن چنان 
دراعتیاد غرق‌شده‌بودم که خودم راهم فراموش کرده 
بودم اما تنهاچیز ی که در آن وانفسا خاطرم مانده بود. 
عزیز بود. هر پنجش نبه یک جعبه خرما می گر فتم و 
سرمزار عزیز می‌بر دم و خیرات می‌دادم. سنگ سرد 
قبر او‌هر چندبه گرمی آغوش اونبوداما آرامم می کرد. 
کاری از دستم بر نمی آمد. اند ک پولی که از فروش 
شر کت برایم باقی مانده بود و خانه و هر چه داشتم 
رافروختم و خرج شیشه کردم تا آرامشی دروغین را 
برایم به ارمغان بیاورد. از ربخت و قیافه افتاده‌بودم و 


دوستانم به محض اینکه فهمید ند کفگیرم به ته دیگ 
خورده‌ودیگر پولی برایم نمانده‌تنهایم گذاشتندو 
حاضر نشد ند حتی یک پول سیاه کف دستم بگذ ارند. 
روز گارم به سختی می گذ شت. شیشه حقیر و بد بختم 
کرده‌بود.من که روزی حاضر نب‌ودم با خواهران و 
برادرآن‌نامردم سر یک سفره‌بنشینم. حالابرای گر فتن 
پول روزی صدبار به هر کدامشان التماس می کردم تا 
دلشان برایم بسوزد وباصد جور فحش و طعنه ولعنت 
و نفرین اند ک پولی به من بدهند. جایی نداشتم. کسی 
پناهم نمی‌داد. شب‌هارادر کنار مزار عزیز به صبح 
می‌رساندم. نکبت بار روز گار می گذراندم. مغزم از کار 
افتاده‌بودو آنقدر کثیف وبدقیافه شده‌بودم که‌هر کس 
از کنارم رد می‌شد از دیدنم مشمئز می‌شد. دیگر هیچ 
امید به نجاتم نبود. من آنقدر در گرداب اعتیاد غرق 
شده بودم که هیچ امیدی به نجاتم نبود اما... اما دعای 
خير عزیز مرا دوباره به زند گی با گر داند... 


-مادرجون, چته؟ چرا با این وضع اینجا افتادی؟ 

سرم‌رااز روی‌سنگ قبر عزیزبلند کردم.نور آفتاب 
چشمانم رامی‌سوزاند. نمی‌توانستم درست مقابلم را 
ببینم. فقط چهره محو زنی را در چادر مشکی می‌دیدم 
که روبریم ایستاده‌بود و زل زده‌بود. یادم نمی آید در 
آن لحظات چه گفتم وچه کردم فقط چشانم را که باز 
کردم در یک اتاق که به نظرم غریب وناآشنا م ی آمد 
روی یک دست رختخواب تمیز خوابیده بودم. حسابی 
خمار بودم و اعصابم بهم ریخته بود. از جایم بلند شدم. 
می‌خواستم جایی. گوشه ای‌پیدا کنم‌واند ک شيشه 
که همراهم داشتم را بزنم به رگ! اما دستانی قوی 
مجال‌این کاررااز من گرفت.شاید باور تان‌نشوداما 
من بی آنکه بدانم کجا هستم واطرافیانم رابشناسم 
توسط آنها و البته به زور کتک در یک کلینیک تر ک 
اعتیاد بستری شدم.لذت آن افیون لعنتی که یکباره به 
وجودم ريخته می‌شد. داشت ذره ذره و با عذابی جانکاه 
ازجسم وروحم بیرون‌می‌رفت. لحظات زج ر آوری 
بود.روزی‌صدبار آرزوی مر گ می کر دم.عذاب آنچه 
در آن‌چن دروزترک برمن گذشت قابل توصیف 
نیست. به هر بد بختی ومصیبتی ب ود بالاخره‌تر ک 
کردم ووقتی پاک پاک والبته بی هیچ انگیزه و امیدی 
برای آینده‌از کلینیک بیرون آمدم و آن ماشین مدل 
بالابادوسرنشینی که منتظرم بودند رادیدم تازه 
صاحبان آن‌دستان نیرومندی که مرااز منجلاب 
بیرون کشیده بودند را شناختم! «خوشقدم» دوست 
صمیمی‌و همس‌ایه قدیمی‌عزیز همراه همسرش به 
استقبالم امده بودند. 


-خودت می‌دونی نوید جان. من و شوهرم خیلی با 
پدر و مادر خدا بیامرزت دوست بودیم و باهم رفت و 
امد داشتیم. ماهیچ وقت لطف و محبت‌هایی که پدر و 
مادرت در حقمون کردن رو فراموش نمی کنیم. عزیز 
که سکته کرد هر وقت می‌اومدم بهش سر بزنم از 
بی معرفتی بچه‌هاش می گفت و گریه می کرد و خدارو 
شاکر بود که پسر دسته گلی مثل تو بهش داده. عزیز 
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می گفت شرمنده ته و برای جبران خوبی‌هایی که بهش 
می کنی جز دعا کردن برای عاقبت به خیری ات کار 
دیگه‌ای از دستش بر نمی‌باد. وقتی عزیز فوت کرد 
ما هر هفته می‌رفتیم سرخا کش. یه بار یکی از برادراتو 
دیدم و سراغتوازش گرفتم. پوزخندی زد و گفت آقا 
نویدامروزوفرداست که جنازه‌اش زیر پل یا توی جوی 
اب پیدابشه.بدجوری معتاد شدهوبرای خرج موادش 
به گدایی افتاده. وقتی این حرفا رواز برادرت شنیدم 
خیلی ناراحت شدم. تو جوون خوب تحصیلکر ده و با 
شعوری بودی که عزیز به داشتنت افتخار می کر د. 
راستش من هميشه غصه تو می خوردم و می گفتم حتما 
حالا روح عزیز هم با دیدن تو تواون وضع عذاب 
می کشه. تو نور چشم مادر ب ودی واون تورو خیلی 
دوست داشت. اون روز هم آومده بودیم سرخاک که 
دیدیم توافتادی ر وی سنگ قبر عزیز.اولش توروبااون 
ريخت وقیافه درب داغون نشناختم امابعد فهمیدم 
که تونویدی. همون نویدی که مادرت به داشتنت 
می‌بالید و توحالابه چه حال و روزی افتاده‌بودی. 
وقتی صدات کردم اونقدر حالت نزار بود که اصلا منو 
نشناختی.اون روز با شوهرم آوردیمت خونه خودمون. 
تواصلامارو یادت نمی‌اومد. با بدبختی فرستادیمت تا 
اون مواد لعنتی رو ترک کنی. می‌دونی ما خیلی به پدر 
وم‌ادرت مديونيم. کوچکترین کاری که‌برای جبران 
محبت‌هاشون می‌تونستیم بکنیم کمک به پسرشون 
بود. اونم پسری که عزیز می‌پرستیدش... 

خوشقدم خانم دستانش را روی صورتش گذاشت 
وهق‌هق گریه سر دادومن‌هم همچون کود کی که 
مادرش‌را گم کرده و دلش آغوش گرم اورامی‌خواهد 
زار زار گریستم... 


الان سه سا از آن روزهامی گذرد. من به لطف 
خداودعای خیر عزیزوبزر گواری که خوشقدم 
خانم وهمسرش در حقم کردند. به زند گی باز گشتم. 
خوشقدم خانم که در مهربانی چیزی از عزیز کم 
ندارد برایم آستین بالا زد و به قول خودش «زنم داد». 
همسرم زنی مهربان و دلسوز است ومن باخودم 
می‌گویم‌ای کاش عزیززنده‌بسودواورامی‌دید.من 
حالا مدیر عامل کارخانه بز رگ همسر خوشقدم خانم 
هستم و وضع مالی خوبی دارم. خواهران و برادرانم که 
آرزوی مرگ مرامی کر دند حالا هر جا که مرامی‌بینند 
با تمسخر می گویند: «یادته اون روزایی که به خاطر ده 
پونزده تومن مثل سگ بهمون التماس می کر دی!» دلم 
ازشنیدن حرف هایشان می گیرد اما خوشقدم خانم 
می گوید:« هر کار بدی یه تاوانی داره. تو هم بايد تاوان 
کارهای بدت روبپذیری!» سپهر راهم بخشیده ام. 
شاید اگر او نبود و سرم را کلاه نمی گذاشت من با کسی 
ازدواج می کر دم که به قول عزیز لیاقتم رانداشت. ما( 
من وهمسرم و خوشقدم خانم وهمسرش) خانواده 
خوشبختی هستیم ومن این خوشبختی رامدیون دعای 
خير مادرم هستم. دعای او بود که مرااز قعر دوزخ به 

اوج خوشبختی رساند... 
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۱ آب ونان سیر خواهد کر دولی قلب 


گو سنه هو گڑ سیر 


نخه اد ده 


۰ 


گ سنه عشفند 


مکفاددن 


بداللّه صمدی ( کار گردان سریال شوق پرواز): 
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در برخی سریال‌های تلویزیونی پایان 
تصویربرداری ‏ وآغاز پخش, پایان کار وزمان فراغت 
کا رگردان ود یگر عوامل‌سازند هآن سر یال است. 
در چنین مواقع ی است که به راحتی می‌توان به سراغ 
کا رگردان رفت وبااودرباره‌اثر ی که ساخته‌است 
گفت وگو وجنبه‌های مختل ف آن سر یال را با زخوانی و 
بررس یکردامادرباره سریال شوق پرواز .آغاز پخش 
سر یال برای یدالله صمدی کا رگردان این سر یال و 
برخی از اعضای گروهش آغاز ماراتن نف سگیری 
بود که ط یآن نسخه‌های سر یال از تدوین به بخخش 
جلوه‌های ویژه واز بخش ساخت موسیقی به بخش 
صداگذاری می رفت واین ح رک تگردشی در شهری 
مانند تهران, یعنیاینکه کا رگ ر دان از هفت روز هفته 
حداقل ۵رو زآنراد رگیر سریالی باش د که دراین 
گردش فرهنگی -هنری هر بار دچار تغییری می‌شود 
تابه مرو ر تکمیل وتکمیل تر وبرای پخش در جمعه 
شب‌ها اماده شود. 

همین موضوع بود که سبب شد هربا رقرارمصاحبه 
با کا رگردان سر یال شوق پرواز به تخیر بیفتد تادر 
نهایت پس از پخش قسمت ۱۷ سر یال و در زمان یکه 
اوبه همراه‌دستیارش سعی د کر یمی وتدوی نگرش 
سهراب خسروی مشغول کار روی صحنه‌های پایانی 
سر یال بودندامکانی برا ی گفت وگو مهیا شد .آنچه 
می‌خوانید پاسخ یدالله صمدی کا رگردان پیشکسوت 
وموسفی دکرده سینمابه پرسش‌های‌ماد ر خصوص 
سریال شوق پروا زاست.سر یال یکه در تهیه وتولی دآن 
د رکنا ر سازمان صداوسیما یکی از اجزای دولت یعنی 
بنیاد شسهید وامو ر ایثا رگران نیز حضور داشته است و 
آنچه شماهر جمعه شب از شبکه یک سیمامشاهده 
م یکنید.حاصل همراهی این د وبخش برای به تصویر 
کشیدن‌زن دگی یکی از قهرمان‌های‌دفاع‌مقدس 
یعنی «عباس بابایی»است.از د یگ ر کارهای‌ صمدی 
می‌توان به اتوبوس,آپارتمان شماره۳ |.ساوالان:دو 
نفر ونصفی. کلانتری غیرانتفاعی و...اشاره کرد. 


#بانگاهی به ت تیتراژ سر یال می توان در یافت که 
تحقیق و پژوهش زیادی درباره شخصیت شهید بابایی 
شده است. همین طور است؟ 
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شخصیتی است که از کود کی تازمان شهادت مسیری 
عجیب و خاص را طی کر ده و در عمر کوتاه و پرب ر کت 
خود منشاء خدمات فراوانی بوده‌است. با افراد زیادی 
درارتباط بوده و حتی با گذشت ربع قرن از شهادتش 
همچنان برخی از طرح‌هاو ایده‌هایش در حال بررسی و 
تکمیل است.از طرفی‌اغلب بستگان این عز یز همچنان 
در قید حیات هستند.دوستان ونزدیکان او نیز همچنان 
زنده‌اند وهمین مسئله انواع و اقسام حساسیت‌هارا 
برای سریالی مثل شوق پرواز ایجاد می کند. 

#می توانید مثالی از حساسیت‌هایی که‌به آن 
اشاره کردید بزنید؟ 

بابایی یک فرمانده است. یک طراح جنگی است و 
این جنبه از شخصیت او نکاتی دار د که پرداختن به ان 
بسیار حساس ومهم است ی ی 
هریک ازاین جنبه‌هاءیک گروهاشراف بیشتری داشته 
باشند.مثلابر جنبه‌های زند گی شسخصی‌او,دوستان 
واعضای خانواده‌اش تسلط بسیار زیادی دارند که 
سریالی مانند شوق پرواز بایدازیس نمایش آن 
بربیاید. بر جنبه‌های بیرونی و مسئولیتی هم نهادهایی 
مانتد بنیاد شهید وامور ایثار گران وارتش نظارت 
دارند که باید این بخش از کار نیز خوب و شسته رفته 
از کار دربیاید. به نوعی وظیفه نویسنده و کار گر دان در 
سریالی اینچنینی این است که‌اين خواسته‌هاوانتظارها 
رابه خوبی در کنار هم جمع کند و از حاصل آن,اثری 
جذاب و مخاطب‌پسند ارائه کند. 

# سریال شوق پرواز با حضور بازیگرانی شناخته 
شده مقابل دوربین رفت. شما چگونه به این انتخاب 
رسیدید؟ 

برای پاسخ به این سؤال می‌خواهم به نکته‌ای اشاره 
کنم که در زمان پخش سریال شوق پر واز بارها هم 
درسایت سریال و از سوی مخاطبان عادی و هم از 
سوی منتقدان مطرح شده‌است.سوّال این است که 
چرادر این سریال از حضور نابازیگر استفاده نشد و 
همه نقش‌هاوحتی نقش‌های کوتاه‌توسط بازیگران 
حرفه‌ای‌ایفاشد؟ اغلب مخاطبان و منتقدانی که چنین 
دید گاهی دارند. هتگام طر ح این زال به آثار مشابه 
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نیزاشاره‌می کنند وازسریال‌هایی مثال می آورند که در 
آنهانقش‌های اصلی تو سط ناباز یگران‌ایفاشد ه‌است. 
استفاده‌ازبازیگربرای‌یک فیلم یاسریال تابعی از ساختار 
کلی آن اثر است. بر خی فیلم‌ها ایجاب می کند که حتماً 
در آن از نابازیگر استفاده شود. در چنین فیلم‌هایی 
عواملی مانند: طراحی صحنه, طر احی چهرهپر دازی, 
فیلمبرداری و. ..نیز معمولاتابعی از یک مسئله کلی 
به نام «سبک» خواهد بود واین عناصر هنری هم در 
کنار انتخاب بازیگر به گونه‌ای سازماندهی می‌شود که 
فضای کار به سمت یک نوع واقع گرایی محض پیش 
برود. ممکن است چنین فضایی مطلوب سینما باشد اما 
در تلویزیون که باقشر عظیمی از مخاطب مواجه است. 
قطعا چنین فضایی طر فدارچندانی ندار د زیر امخاطبت 
ترجیح می‌دهد به جای یک فضای نزدیک به واقعیت 
ومستند گونه, یک اثر نمایشی باویژگی‌های خاص 
آثار نمای ش راببیند.مخاطب تلویزی ون به تصویر 
شیک و شکیل اهمیت زیادی می‌دهد و در آن جنس 
از واقع گ رایی محض چنین مسئله‌ای جایگاهی ندارد 
ضمن آنکه به دلیل گزینه‌های متعددی که در اختیار 
مخاطبان تلویزیونی وجود دارد.اگر سریالی نتواند در 
همان قسمت‌های‌اولیه بامخاطبش ار تباط برقرار کند. 
دیگر شانسی برای موفقیت نخواهد داشت. 

#حتمایکی ازراه‌های ار تباط بامخاطب بازیگر 
شناخته شده است؟ 

قطعاهمین طور است.مخاطب نخستین چیزی 
که از دریچه تلویزیون می‌بیند. بازیگر است واگر 
آن‌بازیگر رابشناسد وبا آن ار تباط بر قرار کند. از 
دریچه نگاه بازیگر به آن شسخصیت نزدیک می‌شود. 
شوق پر واز نیز این ویزگی رادار د وبه‌دلیل اینکه 
مخاطبان بازیگران مورد علاقه خود را می‌بینند. به 
تماشای سریال می‌نشینند و به مرور به شخصیت‌های 
داستان نزدیک می‌شوند. در مورد بر خی بازیگران هم 
که خانواده‌محترم شهید بابایی علاقه مند به حضور 
آنها بودند و ما این علاقه را به بازیگران مذ کور منتقل 
کردیم وتلاش کردیم آنها رادر کار داشته باشیم. 
مثلاخانم الهام حمیدی و آقای شسهاب حسینی دو 


گزینه مورد نظر سر کار خانم حکمت همسر محترم 
شهید بابایی برای ایفای نقش‌های سریال بودند. 
البته‌شهاب حسینی در سال ۸۸قصد نداشت بعد 
از دریافت سیمرغ دوباره در تلویزیون ایفای نقش 
کند که با مطالعه فیلمنامه و آشنایی با کار عهد خود 
راشکست و در این سریال مقابل دوربین رفت که این 
کار او جای تشکر دارد. 

#+ استفاده از دو بازیگر در نقش خانم حکمت هم 
ایده خودتان بود؟ بهتر نبود الهام حمیدی گریم شود 
وبرای مقطع میانسالی خانم حکمت مقابل دوربین 
برود؟ 

ایده خوبی بود و از ابتدا هم خیلی به آن فکر کردیم 
امادر بررسی‌های بعدی و حتی تست گریم متوجه 
شدیم چندان عملی نیست. علتش هم 
این بود که برای پیر کردن بازیگران مرد. 
«موی سر» همیشه یکی از المان‌های قابل 
دسترسی است وباسفید کر دن‌موی‌سر 
به راحتی می‌توان سن بازیگر راافزایش 
داد امادرخصوص بازیگران‌زن این 
محدودیت وجود دارد که نمی توان موی 
سفید آنه ارانمای ش‌داد وفقط باید بر 
چهره متم رکز شد که در چنین حالتی. 
چهره بازیگر جوانی مانند الهام حمیدی 
قابلیت محد ودی دارد که‌با کمک گریم 
پیر و شکسته شود و اگر بخواهیم اورا ۲۰ 
سال با گریم پیر کنیم این موضوع از نظر 
هنری باعث زشتی چهره او می شود. به همین دلیل 
پس از مشورت‌های فراوان از دو بازیگر برای ایفای دو 
مقطع سنی این نقش استفاده شد. 

#با توجه به اینکه سر یال در ۲زمان گذشقه وحال 
اتفاق می‌افتد آیا در قاب‌بندی‌ها و میزانسن‌ها هم این 
تفاوت زمانی رارعایت کردید؟ 

بله.این تفاوت در تصویر برداری‌به شکلی 
نامحسوس ودر بخش‌های دیگری مانند طراحی 
صحنه و لباس و چهره پردازی به شکلی محسوس 
لحاظ شده است. حتی در بخش‌هایی حر کات دوربین 
درزمان گذشته وحال تفاوت دارد.برای بخش گذشته 
تلاش شد تاازنوعی فیلتر رنگی استفاده کنیم که‌رنگ‌ها 
را کمی قدیمی‌تر نشان می دهد. البته هر چه داستان به 
زمان حال نزدیک می‌ش ود این تفاوت کمتر می‌شود. 
به‌ طور مشخص در زمان کود کی اين تفاوت بازمان 
حال خیلی زیاد بود. اما در مجموع یک اثر تلویزیونی 
بیشتر متکی به نوع خاصی از قاب بندی است که در 
این سریال هم لحاظ شده و شما در بخش‌های زیادی 
از کار شاهد تصاویری یکد ست هستید که در یک قاب 
متوسط قصه را روایت می کند. 

# شمادر طول قصه ز مان حال و گذشته‌راباهم 


روایت می کنید.امابه نظر می‌رسد مخاطب بازمان 
گذشته که داستان زند گی شپید بابایی راروایت 
می‌کند بیشتر ارتباط برقرار کرده است؟ 

برخی مخاطبان علاقه بیشتری به دنبال کردن 
خط داستانی گذشته دارند. علت هم این است که 
دراین بخش بازیگر محوری سریال یعنی شهاب 
یت حضورد زو آمانهنظرد گر قرا رپود ريال 
فقط همین خط داستانی رادنبال می کرد وساختار 
فعلی را نداشت قطعاًاین میزان از بیننده رانداشت. در 
سریال‌های زند گینامه‌ای که در گذشته از تلویزیون 
پخش شده مخاطب عادت داشته که یک راست به 
سراغ اصل قصه بر ود و تحمل این ساختار برای‌این 
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بودم که حوصله مخاطب از این شکل قصه پر دازی 
سب برود امااین شیوه فوایدی دارد که یکی از آنها 
ایجادافت وخیزهای داستانی بر ای مسعود ولیلی به 
عنوان دو شخصیت اصلی داستان است که در کنار 
داستان اصلی, رخ می دهد وبخشی از مخاطبان راهم 
با آن همراه‌می کند. اگر مخاطبان قطعا تا پایان سریال 
تحمل داشته باشند. شاهد فواید بیشتر این شیوه‌روایت 
خواهند بود. 

#حالا که سریال در مسیر پخش قرار گر فته چقدر 
از آنچه خواسته اید اعمال شده است و آیااز ماحصل 
کار راضی هستید؟ 

رضایت فیلمسازان در همه جای دنیا هميشه 
نسبی است امادر کشور مانسبی تر است.ساخت 
چنین سریال‌هایی همیشه با محدودیت‌ها و مشکلات 
فراوانی‌همراه‌است. تصور کنید در همین تهران‌وقتی 
می خواهید اتومبیلی را در خیابان به حر کت بیندازید. 
برای تصویربر داری یک سکانس ساده با مشکلات و 
محدودیت‌هایی مواجه هستید.حالا همین موضوع 
رابه پرنده غول پیکری به نام هواپیما تعمیم بدهید 
تاباحجم عظیم‌تری از مشکلات در ذهن خود مواجه 
وید کافی ات این‌هوانیما یک هوا یبای تظامن 
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باشد. آن وقت مشکلات چند ده‌بر ابر می‌شود. زمان 
گذشته هم که به این فاکتورهااضافه شود مشکلات 
چند برابر می‌شود. در چنین شرایطی کار گردانی 
همچون‌من‌باید نهایت تلاش خودش رابکند تابر 
بخش زیادی از مشکلات فائق بیای د و کار خوب و 
شسته رفته‌ ای تحویل بدهد. شوق پر واز با وجود تمامی 
این مشکلات و سختی هاء برای من کار رضایت بخشی 
است والبته رضایت من از این سریال نه تنها پایین 
نیست. بلکه بالا هم هست. 

#در ساخت‌این اثر چقدر باخانواده شهید بابایی 
تعامل داشتید؟ 

روزه ای اول تصورم این بود که حضور اعضای 
محترم خانواده بابایی در کنار ماصر فا حضوری کوتاه 
خواهد بود امابه مرور زمان وبا دقت وریزبینی اعضای 
این خانوادهو بخصوص سر کار خانم حکمت. آنهانیز به 
جزیی جدایی‌ناپذیر از گروه‌سازنده شوق پرواز تبدیل 
ES‏ 


و مرا ای رن ی 
شد سریال به نتیجه مطلوبی برسد 
وحتی درزم ان پخش‌نیزبارضایت 
اعضای این خانواده محترم همراه شود. 
خان_واده‌محت_رمعب_اس بابایی درک 
خوب ودرستی از مشکلات و اقتضاهای 
کار فیلمس‌ازی‌داشتند ومن‌بابت‌این 
وسعت نظر از آنها ممنونم. 

# شما چقدر علاوه بر قصه اصلی 
از بخش‌های دراماتیک که شاید واقعی 
نباشد به کار اضافه کردید؟ 

درسر یال شوق پروار هچ نک یر 
واقعی ودروغین وجود نداردوفقط بر خی 
نکات به دلیل اقتضاهای داستانی دجار تغییر شده‌اند. 
مثلا شسخصیتی به نام سعید خجسته فر وجود خارجی 
ندارد اما ویژگی‌های بسیاری از دوستان عباس بابایی 
دراو جمع شده تا حضور این شخصیت در کنار عباس 
«دراماتیک» باشد. ما بنابه دلایل زیادی‌نمی‌توانستیم 
به سراغ تمامی دوستان عباس برویم. برخی از آنها 
در قید حیات هستند. بر خی به شهادت ر سیده‌اند و 
برخی دیگر شرایط خاصی دارند. پر داختن به تمامی 
این شخصیت‌ها واقعاً غیر ممکن است امادر ساختار 
فعلی باقرار گرفتن چند دوست در کنار اوهم حق 
مطلب ادامی‌شود وهم اینکه داستان به گونه‌ای خوب 
و جذاب پیش می‌رود. البته در برخی از بخش‌های 
سریال دخل وتصرف‌هایی از سوی من صورت گرفت. 
مثلا در فیلمنامه اولیه سکانسی بود که در ان عباس 
وملیحه در خیابان راه‌می‌روند. عباس لباس نامر تبی 
به تن دارد. ملیحه به اومی گوید چرااینجوریلباس 
می‌پوشی ؟ ناسلامتی تو خلبان هستی و من همسرت 
هستم. مر دم می‌بینند و مارامسخره‌می کنند. دراين 
سکانس عباس به ملیحه می گوید «تو جلو برو من از 
عقب میام‌هر کی مارو دید می گم من نو کر این خانم 
بقبه در صفحه ۵۲ 
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هاتف جلیل‌زاده 


عضو کانون ملی منتقدان تئاتر ایران 


خواندن این یاد داشت را به تمامی علاقمندان به بازیگری توصیه می کنیم 


جهر ه ها پول نمی‌ساز ند 


«بازیگران سینما حتماً بیایند تثاتر بازی کنند چون 
باعث می‌شود خیلی پخته‌تر شوند. بازیگر سینمایی 
که بیاید و زحمت روی صحنه رفتن و رنج تمام قد 
ظاهرشدن روی صحنه را به خودش بدهد. چنین 
بازیگری ارزش بیشتری پیدا می کند.» 

این‌ها نقل‌قول‌هایی 
انتظامی. بازیگر 
سرشناس تتّاتر وسینمای 
ایران انست که اخیرا 
پیرامون حضور خود 
دریک نمایش جدید 
وهمچنین در رابطه با 
مباحث ژورنالیستی روز از جمله حضور چهره‌های 
سینمایی در صحنه تئأتر بیان کرده است. 


بحث حضور بازیگران سینما در تئاتر و یا برعکس 


بحث تازه‌ای نیست؛ منتهی همین بحث کلیشه‌ای اخیرا 
بازتاب بسیاری پیدا کرده و در این امر جریان‌های 
رسانه‌ای و ژورنالیستی نیز بی‌تأثیر نبوده‌اند. 

با این حال در شب‌های گذشته یک مباحثه و بحث 
تلویزیونی میان دو بازیگر کهنه کار تتاتر (بهزاد فراهانی 
- آتیلاپسیانی) بر بحث‌های اخیر مطبوعات و رسانه‌ها 
دامن زد؛اینکه بازیگران سینما نباید به تئاتر بیایند و 
یااینکه حق طبیعی هر بازیگری است که در هر ژانری 
بازی کند! 

نکته مرزی این بحث که چندان هم به آن 
نمی‌پر دازن د. بحث‌های اقتصادی و به طور اخص 
دستمزد بازیگران تتئاتر است. شاید مشهورترین 
بازیگر تثاتر برای ایفای نقش در یک نمایش بیش از 
۷-۶ میلیون تومان دستمزد دریافت نکندا البته برای 
این رقم در فواصلی همچون ۰ تا ۰ روز و گاهی بیشتر 
هم در گیر تمرینات همان تثاتر | ست. جیزی در همین 
حدود هم باید در خدمت اجراهای آن تئاتر باشد یعنی 
او برای دریافت چنین دستمزدی حدود ۴-۳ماه باید 
زمان بگذارد. از سوی دیگر دستمزد بازیگران سینما 
برای بازی در یک فیلم به مراتب بالاتر از اين رقم 
است. طبیعتا آنها وقتی به تئاتر می‌آیند. نمی‌توانند با 
دستمزدهای کم بازیگران تثاتر کار کنند. 

بنابراین؛ تصویر یا تصور بالارفتن دستمزد تئاتری 
یک بازیگر سینما در صحنه خود یک مسئله است؛ 
از سوی دیگر دستمزد تثاتری‌ها هم چندان تغییری 
نمی کند. علاوه بر این مبحث حیاتی بحث فنی و 
تکنیکی هم هست. بسیاری از چهر ه‌های سینمایی که 
در سال‌های اخیر به تئاتر آمده‌اند. بازی‌های ضعیفی از 
خود ارائه کرده‌اند؛ اشاره به بازی‌های قوی این حوزه. 
۵۲ س 

ر رم 


کر گدن) صابر ابر (نمایش کرگدن - ۱۳۷۷) ترانه 
علیدوستی (نمایش فنز - ۱۳۸۴) و ... قابل اشاره باشد. 
البته بازیگرانی هم بوده‌اند که در صحنه در خشیده‌اند. 
مثل داوود رشیدی, علی نصیریان» پرویز پرستویی: 
اکبر عبدی, رضا کیانیان و. .. کارهای چشمگیری انجام 
داده‌اند؛ اما همین بازیگران اگرچه چهره‌های سینمایی 
- تلویزیونی هم هستند. .اما ماهیتا تئاتری بوده و ذهنیت 
آنها با دغدغه‌های تثاتری گره خورده است. عرت‌الله 
انتظامی اخیرا گفته است: «اعتقاد من این است که همه 
هنرمندان سینما چه آنهایی که تحصیلات آکادمیک 
دارند وچه آنهایی که حرفه‌ای به این کار آمده‌اند. 
حتم‌آباید تئاتر بازی کنند. چه زن و چه مرد. یکی از 
کسانی که در سال‌های گذشته توصیه کردم تئاتر بازی 
کند. محمدرضافروتن بود. به او گفتم هر طور شده 
بسروبازی کن. فوقش این است که صد درصد موفق 
نمی‌شوی ولی این بهتر ین تجربه برای تواست. بازی 
روی صحنه تثاتر یک آزمون بز رگ و یک شانس با 
ارزش برای باز یگران سینماست.» 

واقعیت سخنان استاد انتظامی و نگاه او به جنبه‌های 
ساختمندی شسخصیت به لحاظ فرم نمایشی و بازی 
روی صحنه کاملا صحیح است. البته گفتنی است که 
محمدرض افروتن. هنر بازیگری را از کلاس‌های تثاتر 
حمید سمندریان استاد رشته بازیگری و کار گردانی 
تثاتر آغاز کرد. خیلی‌ه ای دیگر هم همین روال را 
داشتند. از پرویز پرستویی و کیانیان گرفته تا روّیا 
تیموریان و ... همگی بازیگری رااز حمید سمندریان 
آموختند. بی‌شک او نقش یک مربی پرتوان تئاتر 
رادر تاریخ هنرهای نمایشی خواهد داشت که 
بازیگر ساز ترین استاد و معلم این حوزه بوده است. اما 
واقعیت جریان‌های ژورنالیستی روز به گونه‌ای دیگر 
است. 

نکته اول؛ در رابطه با گیشه‌سازی بحث بازیگران 
ردو ما بی انس از دوش شرا بر هه 
آمدن تماشاگر بیشتر کمک می کنند.از سوق دیگر 
انتظار دار ند که دستمزدی بالاتر از دستمزد تئاتری‌ها 
داشته باشند. 

نکته دوم؛ بحث دستمزد تئاتری‌هاست. تئاتری‌ها 
سالیان سال کار کر ده‌اند. اما دستمزد آنها در طول 
سال در حدود دستمزدهای کارمندی است. بنابراین 
چنین تناقضاتی باعث به‌هم خوردن معادلات منطقی 
می‌شود. ۱ 

نکته سوم؛ بحث در آمدزایی برخی از سالن‌هاست. 
سالن‌های خصوصی که تابع مقر رات یا مناسبات رایج 
در تئاتر نیستند. تمایل بالایی به استفاده از حضور 
بازیگران چهره و سینمایی در سالن‌های خود دارند. 
این در حالی است که دیگر سالن‌های سطح شهر از 


جمله تئاتر شهر. سنگلج و ... تابع مقررات خاص و رایج 
در دستمزدهای بازیگران؛ قیمت بهای بلیت ثابت و 

نکته چهارم وشاید کلیدی‌ترین نکته درویژگی‌های 
فردی بازیگران نهفته است. صحبت از این بحث با 
بحث‌های اخیر بهزاد فراهانی و آتیلا پسیانی مرتبط 
است. برای نمونه آتیلا پسیانی علیر غسم توانایی‌های 
منحصر به فرد در حوزه تئاتر, بهترین بازی‌هایش در 
سینماو تلویزیون بوده است. حتی برخی از منتقدان آثار 
او دلیل استقبال از برخی از کارهایش رابه چهره بودن 
او نسبت می‌دهند. از سوی دیگر بهزاد فراهانی علیر غم 
بازی‌های خوب در سینما وفاداری تام و تمامی به صحنه 
تئاتر داشته است. او طی این سالیان بارها در کسوت 
بازیگر, نمایشنامه نویس و کار گردان تثاتر حضوری 
مداوم و پر کار در صحنه تئاتر داشته است. مباحثه 
و مجادله این دو بازیگر شناخته شده در یک برنامه 
تلویزیونی ناشی از همان ذهنیت‌های خود است. با همه 
این تفاسیر مبحث بازیگری تخصصی تثاتر در برخی 
از کشورها ثابت و برخی دیگر نیز روالی معمولی دارد. 
مثلا همچنان که حمید سمندریان هم به دنبال تأسیس 
گروه تئاتر ملی بود. ضرورت حضور بازیگرانی ثابت 
در تثاتر حیاتی است. بنابر گفته سمندریان در برخی 
از کشورها همچون آلمان بازیگران گروه تثاتر ملی در 
سینما و تلویزیون بازی نمی کنند در عوض اجراهای 
ممتد ومتوالی در طول سال دارند. مهمانان خارجی که 
بيایند. شاهد اجرای گروه تثاتر ملی خواهند بود. 

از سوی دیگر همین گروه برای اجراهای متعدد 
خارجی به کشورهای سطح دنیا می‌روند و تتاتر اجرا 
می کنند. قاعدتا چنین بازیگرانی در تئاتر دستمزد 
بالایی دارند. در طول سال کار دارند. مسافرت دارند. 
هزینه‌های مأموریتی به آنها پرداخت می‌شود و بودن 
آنهادر تثاتر وی ژ گی حیاتی و صددرصدی دارد. 
برعکس این گونه گروه‌های ملی و تخصصی تئاتر در 
برخی کشورها هم وضع فرق می کنند. ال پاچینو, سوپر 
استار ایتالیایی‌الاصل با وجود شهرت جهانی سالی یک 
بار دوباره به تثاتر و خاستگاه هنری خود برمی گردد. 
درخشش آنتونی هاپکینز در برخی تثاترها مثال‌زدنی 
است و همین‌طور به عده زیادی از بازیگران شسهیر 
جهانی می‌توان اشاره کرد که مدام در میان صحنه و 
لو کیشن سینمایی در عبور و مرورند. منتهی آنچه در 
بحث‌های اخیر میان تثاتری‌ها وسینمایی‌هااختلاف نظر 
انداخته است. علاوه بر مباحث صنفی و اقتصادی. 
مباحث جایگاهی و قدر و منزلت نهادن به زحمات یک 
قشر هنری است. شاید برخی چهره‌ها تمایل چندانی به 
بازیگری صحنه داشته باشند. مثلا قرار است بزودی 
مهناز افشار در یک نمایش بازی کند. طناز طباطبایی 
هم ایفای نقش دار د. طناز طباطبایی پیش از این در 
برخی نقش‌هاء موفقیت‌هایی را از خود نشان داده است. 
ام ایفای یک بازی خوب و تأثیر گذار از بازیگران چهره 
وسینما محتوم نیست. چنانکه دیده‌ایم بسیاری از این 
بازیگران در صحنه تثاتر, بازی‌های ضعیفی از خود ارائه 
کرده‌اند. " 


براهیم حاتمی کیا که قبلا در نه فیلم خودش 
«دیده‌بان».«خا کستر سبز» و «بوی پیرآهن یوسف» 
بازی کوتاهی کر ده بود. در «زند گی خصوصی آقاو 
خانم میم» نقش مکمل مر د راداشته است. فیلمی که 
هیات انتخاب جشنواره فیلم فجر آن را فاقد کیفیت 
اقبت وازبخش مس ابقه کنار گذ اشست. روح له 
حجازی کار گردان این فیلم سینمایی در تازه‌ترین 
گفت و گوی خود در باره بازی حاتمی کیا و دلایل 
احتمالی حذف فیلم‌اش توضیحاتی داده است 

فکر کن حاتمی کیای کار گردانء تمام شد 

(حاتمی کیا) فیلمنامه و حرفش رادوست‌داشت. 
کار گردانی ام‌رابه خاطر چند کارید ید ‌بودمی پسندید 
ام ام ی گفت باید مجابم کنی که چراانتخايم کردی. 
چون بعداهمین رااز تومی‌پرسند. از تومی‌پرسند چون 
حاتمی کیا شخصیتی ورای فیلمت داشته انتخابش 


خشایارالوند نویسنده«قهوه تلخ» باانتقاد از اینکه 
تهیه کنندهدستمزدهای عوامل این مجموعه را 
پرداخت نمی کند دراظهار نظر جالبی در آمد حاصل 
از ف روش این مجموعه را ۲ ۴میلی ارد تومان‌عنوان 
کرده است. 

تا کنون ۶۲میلیارد تومان 

تاکنون ۲ میلیارد تومان قهوه تلخ فروش داشته 
درحالیکه‌بودجه فرهنگی کش ور درسال ۰ ٩حدودا‏ 
۰ میلیارد توم ان بوده. خب این رقم ۲ میلیارد 
توم ان مزان فروش کل ست همهاش که گر تهیه 
کننده‌نمی آید. هزینه‌های کار خیلی بالا بود. کار باید 
طول کشیده. دستمزدهای سنگین, گروه بزرگ. 


نویسنده قهوه تلخ: فروش سری اول «ثهوه تلخ» ۴۲ میلیار د تومان بوده است! 


نژاد با ابر اهیم حاتمی کیا 


کردی. من دلایلی آوردم اما آخرش گفت انگار قرار 
است سفری کنم از کار گردانی به بازیگری. حاتمی کیا 
خیلی پیچیده بر خورد می کرد و دنبال دلایل می گشت. 
می‌گفت تودلی جلو آمده‌ای اما سن منطقی می پرسم. 
انگار اینجااین کار دلی درست تر است. فقط بدان که 
تبعات دارد. آخر سر هم گفت که بايد بامن مثل بچه 
کوچک فیلمت بر خورد کنی. من اینجا با یگرم.دیگر 
حاتمی کیای کار گر دان تمام شد. 
حالا ببین چه جور به! 

روزها اول مقداری سخت بود. یادم هست در روز 
اول وقتی چند بار یک صحنه را تکرار کردیم. فرخ‌نژاد 
به حاتمی کیا گفت یاد ته تو «ار تفاع پست» می گفتی من 
نمی‌دونم!دوربین رسید بهت گریه کن! حالاببین چه 
جوریه!. اما از روز دوم این قدر خوب بود که با دو تاسه 
برداشت صحنه‌رامی گرفتیم. ما کلا بر داشت متعدد 
نداشتیم چون قبلش تمرین می کردیم. 
عکس العمل مهتاب کرامتی به بازی حاتمی کیا 

برایشان عجیب و شگفت‌انگیز بود کسی که روزی 
از آنها بازی‌می گرفت.حالا کنارشان بازی کند.یادم 
هست روزی که حاتمی کیا سر صحنه آمده بود. همه 
به وجد آمده بودند و می‌خواستند ببینند چه می‌شود و 
گریم و بازی‌اش چطور است. روز عجیبی بود. بچه‌ها 
می گفتن د: آقای حاتمی کیا حالا ببین توی جشنواره 
مردم برای دیدن حاتمی کیابازیگر. چه صفی‌می کشند! 
واقعامتاسفم که‌نیست.هر چه هست مخاطب الان 
محروم شده از دیدن حاتمی کیا. 


دکورعظیم.کلا کار گرانی بود.از ۲۵۰۰ تومان 
برای‌هر نسخه فیلم ۰ تومان را خود مغازه‌دار 
برمی‌دارد. ۰ ۰ ۵تومانش برای چاپ و تکثیر خود سی 
دی است ویک رقمی‌هم احتمالا کسانی که در پخش 
و تهیه وتوزیع کار هستند برمی‌دارند.اصلاا گر ۵۰۰ 
تومان‌هم از هر سی دی گیر تهیه کننده‌بیاید رقم بالایی 
خواهد بود ولی من نمی دانم چرا دستمزدها راندادند 
در حالیکه «قهوه تلخ» سود ور بود. 
تهیه کننده جواب تلفن خود مارا هم نمی دهد 

مایک فصل از زمان حال را کار کردیم و به ارشاد 
دادیم آنهاهم ایراداتی گرفتند واصلاح کردیم وبعدش 
دیگربیرون‌نیامداجالب است که تهیه کننده‌جواب 
تلفن خود ما راهم نمی دهد؛حتی وقتی زنگ میزنیم 
برای اطلاع خودمان بپرسیم که چه شد و چه نشد! 

جوایز را هم ندادند 

یک سری جوایز نقد ی وجود داشت که مبلغش هم 
زیاد نبود مثلا ۲۰-۱۰ هزار تومان.پر داخت این جایزه 
به عهده یکی از پخش کننده‌ها بود. یک شر کت پخش 
مستقل از گروه قبول کر ده بود که جوایز رابه مردم 
پرداخت کند ولی این شر کت باتهیه کننده حرفش 
می‌شود و قرار داد به هم می‌خورد و جوایز رانمی‌دهد. 


۲ن ۹۰ 


= نازيم 


بقیه از صفحه ۵۱ 


هستم!» چنین سکانسی از فیلمنامه حذف شد چون 
با فرم و رنگ ولعابی که فیلمنامه به خود گرفته بود 
جور در نمی | مد. شاید این صحنه در صورت اجر ابه 
جای آنکه مخاطب را متوجه ساد گی عباس می کرد 
باعت خنده مخاطب می شد امااین صحنه با صحنه 
بر گر هد سار رو و 
در عین حال دورازواقعیت ومتطق سر یال هم‌نیست 
و شما در قسمت‌های آینده شاهد آن خواهید بود. 

#برخی از مخاطبان نسبت به چنین تغییراتی 
اعتراض‌دارند ومی گویند دوست داشتند تصویرو 
سیمای واقعی عباس را ببینند؟ 

چنین تغییراتی صر فا با اجازه خانواده عباس 
بابایی‌صورت گر فت والبته به اصل داستان نیز لطمه 
نزد. مخاطبان باید بدانند که نباید نمایش یک اثر را 
منحصربه چار دیواری خود کنند وباید مقداری فر اتر 
راهم ببینند. بر همین اساس من به عنوان کار گر دان 
اگر نخواهم شخصیت و قهرمان قصه رابز رگ کنم 
بای داز کوچک کردن‌اوهم پرهیز کنم. به این فکر 
کا رال از دای رهابرآن خر ج 
شود و در کشورهای دیگر یا از سوی ایرانیان ساکن 
را 
هیچ شناختی از جنگ ندارند دیده‌شود. در چنین 
وضعیتی این مخاطبان احتمالا از چنین صحنه‌هایی 
تعبیر خوبی نخواهند داشت و رفتار قهر مان از نظر 
نهاسبک خواهد بود. عباس بابایی ۲۵سال قبل این 
کارهارابادل و جان انجام داده‌است اما زمانه عوض 
شده‌وروز گار دیگری است.مادر جهان ار تباطات 
زندگی می کنیم ویک اثر تصویری همه جا می‌رود و 
نباید کاری کرد که مخاطب آن طرفی سروته یک 
سکانس رابزند و فقط دمپایی پوشیدن یا گوسفند 
کشتن عباس راببیند! در خاط رات عباس بابایی 
آمده کەاو متلا گس فنا می کش تەر کوش آن را 
به روستاهای اطراف می‌بر ده و میان مردم تقسیم 
می کر ده‌است.ا گر چنین صحنه‌ای از شوق پر واز 
به تصویر کشیده‌می‌شد. ممکن بود جایی حکم آن 
«لااله» بی«اللّه» را پیدا کند و عده‌ای فقط عیب کار 
رابگوین دبی آنکه‌هنرش راببینند وبعداین طور 
عنوان کنند که قهر مان ملی ایرانیان کسی بوده که 
گوسفند می کشته! من به این خاطرات احترام قائلم 
اک ها از د رای د کار 
حذف کردیم. شاید این صحنه‌هابه شکل انتزاعی 
قشنگ باشداماوقتی به نمایش در می آ ید شکل 
Cl E‏ 
رابرای دلش کرده بود و دوست داشت اینهادر 
دلش بماند و به تصویر کشیده‌نشود. خیلی حرف‌ها 
وقتی در دل است جواهر است اماوقتی به زبان بیاید 
جواهر نیست. 


رار کے ۵۳ 


یو اتفاق 


t2 


0 


دبفتد داید ده ۲ گا 


ھی ر سید 


ر یکو او چیدا 


داستانبای‌انتخابی آلفردهیچکاک 


«جون استیل» منشی من وارد اتاق شد و گفت: 

-معذرت‌می‌خواهم." قایی‌به‌نام«سیریل اسکات» 
می‌خواهد با شما صحبت کند. سعی کردم او رادست 
به سر کنم. اما او می گوید کارش واجب است وباید 
هر چه زودتر شما را ببیند! 

چند ثانیه بعد مردی وارداتاق شد که ۲۵ ساله 
به نظر می‌رسید قدی متوسط داشت. چاق و کوتاه 
بود. قیافه‌ای جدی داشت و از خطوط صورتش آثار 
تصمیم و در عین حال نوعی بدجنسی دیده می‌شد. 
در حالی که از قیافه و حر کات او خوشم نیامده بود. 
i‏ چه فرمایشی داشتید؟ 

ولی اوبدون آنکه منتظر تعارف من بشود روی 
یک صندلی نشست و پاهای خود راروی هم انداخت. 
سیگاری از جیب در آورد.با فند ک آتش زده و نگاه 
طولانی و عمیقی به سر تا پای من کرد و بعد گفت: 

_خب! شما دیشب با اتومبیل خود یک نفر را 
زیر گرفتید. حدود ساعت یک بعد از نیمه شب در 
جاده« کر امول» بین موزه زمین‌شناسی و ایستگاه 
متروی « کلوچستر» این اتفاق افتاده‌است. حالا چه 

من از حرف‌ه ای او خیلی تعجب کردم وازجا 
پریدم... دیشب من اصلا دز آن محدوده نبودم و در 
ان ساعتی که او مدعی بود حادثه رخ داده‌است. من 
آن ساعت شب زار و نزار در کافه‌ای حومه شهر روی 
نیمکتی به خواب رفته بودم و صبح باسردرد شد ید 
در محل کارم حاضر شده‌بودم. در حالی که کار من 
فوق‌العاده حساس پود و یکی از شروط کارم در آنجا 
این بود که ه رگز از مشروبات الکلی استفاده تکنماما 
این اواخر به شدت به الکل وابسته شده بودم و ناچار 
به کافه‌ای در حومه شهر پناه می‌بردم! 

پس با اطمینان به اینکه در ان ساعت از شب در 
شهر نبودم, از جا پریدم و گفتم: _ 

-شمااشتباه می کنید اقا, اصلا شما کی هستید و 
از من چه می‌خواهید؟ 

اسکات به جای آنکه جواب سوالات مرا بد هد 
لبخندی زد و گفت: 

-آقای «رانسوم» اتومبیل شما مگر یک کادیلاک 
قهوه‌ای رنگ نیست؟ 

_جراقهوه‌ای است. اما کاد یلاک قهوه‌ای دراين 
شهر زیاد است! 


۵۴ محر ی 


-و شماره آن ایکس ۱۷۸۱۱ نیست؟ 

= جرا این شماره تومل من آیست:. 

اسکات از جای خود بلند شد و گفت: 

-خیلی خوب. پس خود شما بوده‌اید. شما یک 
نفر راحدود ساعت یک بعد از نیمه شب زیر گرفتید 
واورابه شدت مجروح شده‌والان در بیمارستان 
«سن بار تولومو» بستری است. 

اما آقای اسکات این صحت ندارد شمااشتباه 
می کنید! 
در حالی که این جملات رامی گفتم به یاد زنی که 
در بار کار می کرد افتادم او می‌توانست شاهد خوبی 
برای من باشد. او دیده بود که من در ان ساعت با چه 
وضعیتی در آن کافه خراب و کثیف افتاده بودم.. اما 
ا تخل مراهر آن اعت جه کسی‌شوار شد هو با آق 
تصادف کرده بود. 

آیا سوییچ را از جیبم دزدیده و دوباره‌جای خود 
گذاشته‌اند اصلا چنین چیزی ممکن است. 

اسکات که مرادر فکر دید خنده‌ای سر داد و 
گفت: 

-سعی نکنید جوابی برای حرف‌های من پیدا کنید. 
به فکر تراشیدن شاهد هم نباشید. شاهد رامی‌توان 
باکمی پول خرج کردن خرید و وادار کرد که هر چه 
بخواهد بگوید... اما اگر واقعا هم شاهدی باشد باید 
دید که آیا شما حاضر هستید به پلیس بگویید در آن 
ساعت در چه وضعیتی بودید؟ 

اسکات درست انگشت خود را روی نقطه 
حساس گذاشته بود و با چشمانش نگه پر معنی و 
تهدید ی آمیزی به من کرد. 

او مرا در تنگنا گذاشته بود. راست می گفت خودم 
می‌دانستم هر گز نمی توانم اعتراف کنم در آن ساعت 
شب کجا بودم! پس به این تر تیب گویا چاره‌ای نبود 
جز اینکه با این مرد که ظاهرباج گیر بود. کناربیایم. 
سیریل اسکات از سکوت و فکر من به ناراحتی و 
درماندگی‌ام پی برد و گفت: 

-مردی که در بیمارستان«سن‌بار تولومو» بستری 
است می گفت ناماش جوزف اسکات است. من در 


ارو ۳۵۰۲ 


حقیقت به نمایند گی از طرف او به خاطر منافع اش؛ 
به شما مهلت می‌دهم. از حالا تا ۲۴ ساعت دیگر 
خوب فکرهایتان رابکنید که حاضرید یک پولی بابت 
خسارت غرامت بدهید يا اينکه می خواهید کار رابه 
یش ان ون 

خب من می‌روم و فردا برمی گردم. 

اسکات خارج شد و بلافاصله منشی من وارد اتاق 
شد او خیلی ناراحت و مضطرب به نظر می‌رسید و 
بلافاصله گفت: 

-اين مرد درست می گوید. دیشب مردی به نام 
جوزف اسکات در جاده کر مول با اتومبیل تصادف 
کرده و الان هم در بیمارستان سن‌بارتولومو بستری 

از حرف‌های او تعجب کردم و گفتم: 

-یعنی چه؟ شما اینها رااز کجا می‌دانید؟ 

جون استیل تابنا گوش سرخ شد و بریده بریده 
گفت: 

-من... من آیفون روی میز شما و خودم راروشن 
گذاشته بودم و ناخودآ گاه حرفهای شمارا شنیدم... 

البته من منظوری نداشتم... 

من از چندی قبل متوجه شده بودم که استیل 
خیلی مراقب من است و به من توجه دارد اما خودم 
نمی آمد اماهیچ وقت به غیر از رابطه رییس ومرئوس 
رابطه دیگری بین مانبود. حالا تعجب می کردم که 
او چط ور به خاطر علاقه‌اش به من این اجازه رابه 
خودش داده که به صحبت‌های من با دیگران گوش 
دهدو چرا استراق سمع کرده است. من می خواستم به 
چه ضرری دارد که بخواهد از روی خير خواهی اینکار 
راانجام دهد. پس سکوت کردم و استیل بعد از چند 
لحظه دوباره به صحبت هایش ادامه داد: 
بیمارستان تماس گرفتم و مطمئن شدم که این مرد 
دروغ نمی گوید اما این راهم مطمئن هستم شما با او 


تصادف نکرده‌اید. چون امروز مثل همیشه بودید. 


حرف او قوت قلبی به من داد و گفتم: 

-بله! خانم استیل من این کار را نکردهام ولی حالا 
با موقعیتی که پیش آمده چه باید بکنم؟ 

جون‌استیل مکثی کرد وبعد آهسته امابالحنی 
قاطع گفت: 

-تصور می کنم شمادیشب در ساعت حادثه در 
شرایط خوبی نبودید؟ 

اینطور نیست؟ اما شاید بتوانید از کسانی که آنجا 
بودند کمک بخواهید؟ 

وقتی اينهمه نگرانی او را دیدم نتوانستم حقیقت را 
نگویم. استیل با دقت تمام به حرف هايم گوش داد و 
بعد با دلسوزی گفت: 

من حدس می‌زنم تمام این داستان‌ها زیر سر 
آن زن باشد. شما احتمالاً وقتی در حال طبیعی نبودید 
راجع به شغل تان و اینکه اجازه نوشیدن مشروبات 
الکلی راندارید به او گفتهای د واوهم با کمک همین 
مرد که احتمالاً ُوهرش است برایتان این نقشه را 
کشیده‌اند تا از شما باج بگیر ند. اما نگران نباشید! من 
وقتی با بیمارستان تماس گرفتم آنه ا گفتند تااين 
ساعت هیچ کس به ملاقات فر دی که دیشب تصادف 
کرده نیامده و احتمالا این اقای سیریل اسکات دروغ 
می گوید که به نمایند گی از او آمده است... 

جون نگاهی به من کرد و ادامه داد: 

به هر حال من فکر نمی کنم این شخص نزد پلیس 
برود چون باجگیرها خیلی ترسوهستند. اما اگر هم 
احتمالا به پلیس شکایت کرمروا ای به شاهد بود 
در آن صورت... در آن صورت... جون رنگ و رویش 
سرخ شد و بعد ادامه داد: 

-من شهادت می‌دهم که شما در شر کت مشغول 
رسید گی به کارهای عقب مانده بودید! و من هم اینجا 
بودم!من با تعجب به او نگاه کردم و در حالی که باورم 

-یعنی شما حاضرید به خاطر من شهادت دروغ 
بگویید؟ 

او در حالی که سر خود را پایین انداخته بود و 
خجالت می کشید گفت: 

۳ 

من حال عجیبی پی دا کرده بودم. این کلمه«بله» 
در حقیقت یک اعتراف بود. اعتر اف به عشقی پاک و 
معصومانه که به خاطر آن حاضر به فداکاری است. 
بدون معطلی گوشی را برداشته و شماره تلفن سیریل 
اسکات را گرفتم و گفتم: 

-اقای محترم! لطفا فور | به دفتر من بيایید. من 
همراه یک کار گاه منتظر او هستم... 

بعد بدون آنکه چیزی بگویم گوشی را گذاشتم و 
روی خود را به سمت جون استیل کردم و گفتم: 

-اینطور است نه؟! 

سیریل اسکات هر گز نیامد ند وسراغم رانگر فتند. 
امامن سیاست و روش سای خود را که کار رابا عشق 
جدا کنم تغییر دادم»زیرا چند روز بعد با منشی خودم 
جون استیل نامز د کردم والان‌ ساعت‌هاست باهم 
ازدواج کرده‌ایم! 


رفتارهاوواکنشها 


بقیه از صفحه ۱۲ 


مجلس عروسی 

دوماه‌بعد در مجلس عر وسی هوارد و تاماراء او 
از تمامی پز شکان. متخصصین بیمار ان پر ستاران و 
حتی دو تعمیر کار اتومبیلی که قبل ازهمه بر بالین 
او ظاهر شده بودند. دعوت کرده‌بود ویس از آنکه 
مراسم رد و بدل کردن انگشتر انجام شد این هوارد 
بود که باصدایی که بغض در گلو آن راتضعیف 
کرده‌بود گفت:«پزشکانم به من گفته‌اند که زنده 
ماندنم راباید مدیون معجزه‌ای از جانب خداوند و 
پشتکار عجیب و بی‌سابقه از عده‌ای از خود گذشته 
بدانم که به شکل غیر و اقعی‌هر گز تسلیم علائم مر گ 
من نشده و زنده بودنم راباور داشتند و برای نجات 
من تلاشی حیرت‌انگیز به نمایش گذاشته بودند. 
حال در این لحظه که زیباترین و به یادماندنی‌ترین 
لحظه زند گی من است.در برابر تمامی آنها سر فرود 
می‌آورم. 


سلسلهگزارشیسای‌زن‌دان 
بقبه از صفحه ۲۳ 


و کار او پیش است.انگار هیچ کس گوشش به 
حرف من بدهکار نیست نمی دانند من در طول عمر 
یک کلام محبت آمیز از مادرم نشنیدم! 

یک بار دست به سرم نکشیده! حتی یک بار اسمم 
راصدا ۱ 

اگر تلفن بزنم جواب سلامم «هان؟ چیه ؟» است! 
هیچ خاطره خوبی از او به یاد ندارم. همیشه تلخ زبان و 
سردوبی مهر بوده‌درحالی که خاله هاودایی‌هايم اینطور 
نیستند. نها خیلی بامهر و محبت با بچه‌هایشان رفتار 
می‌کنندا  E‏ 
آنها جلوتر بودم.اولین کسی که در خانواده کامپیوتر 
و موبایل داشت من بودم! اما هیچ وقت حتی یک 
تبریک هم زاو نشنید م.حتی وقتی ماشین خریدم به 
جای تبریک گفت ماشین خریدی که آدم بکشی!باور 
کنید در کمتر از یک روز من تصادف کردم ویک نفر 
را کشتم! مادرم همیشه 
به برادرم می گفت آخر 
سر در پارک می‌میری و 
عاقبت هم همینطور شد! 

یادم هست به من هم 
می گفت امیدوارم روزی 
زندان بیفتی و من بیایم 
توراپشت میله‌ها ببینم و 
فقط بخندم و بروم! 

و همین اتفاق هم 
افتاد. در ط ول این ۱۶ 
۱۷۰ ماه فقط یک بار 
ملاقاتی داشتم و آن‌هم 


شماهاحتی نام مرا نمی دانستید و هیچ شناختی از 
من نداشتید.امابرای نجات دادن من که یک غریبه 
بودم تلاشی مافوق بشری را به نمایش گذاشتید و این 
برای من نمایانگر خط مشی و مسیری در ادامه زند گی 
من‌است که به شماقول می‌دهم حتی لحظه‌ای هم از 
دین خود رابه بشریت ادا خواهم کرد.» 

یکت خدمت 

اقدام به گشودن مر کزی برای نگهداری از بیماران 
نقص عض وی کرده‌اند بیمارانی که قادر به حمایت از 
خود و کسان خود نیستند. اما هوار د و تامارااين توانایی 
رابرای آنه اایجاد کر ده‌اند. هم اکنون‌د ر آن مر کز 
از هفتاد و پنج بیمار نقص عضوی و خانواده‌هایشان 
نگهداری و مراقبت می‌شود و حتی حر فه‌هایی که قادر 
باشند آن را از روی صندلی چر خدار انجام دادهو 
درآمدی‌برای خود کسب کنند راتوسط داوطلبان 
خبره‌به آنها آموزش می‌دهند. هوارد حر کت در راه 
انسائیت را آغاز کرده‌است. 


مادرم بود که هیچ حرفی نزد و فقط خندید و رفت! 

آخرین شاهکار مادرم هم این بود که همسرم را 
تحریک کرده تامهر یهاش را اجرا بگذارد.البته طلاق 
نمی‌خواهد فقط مهریه‌اش را که حدود صد میلیون 
است طلب کرده! در حالی که همسرم به خاطر اینکه 
کسی راندارد ناجاراست برای رضایت مادر من به 
خواسته‌هایش تن دهد. 

آنها حتی اجازه نمی‌دهند او و پسرم به ملاقاتم 
بيایند. 

بعد از داد گاه من به سه سال حبس و پر داخت 
هجده درصد ديه کامل که ۱۵-۱۰ میلیون تومان 
می‌باشد محکوم شدم. 

من الان هم می‌توانم تقاضای تقسیم ارث کنم اما 
به خدا خجالت می کشم. شوهر خاله و پسر خاله‌هایم 
گفته‌اند در صورت اینکه من به شکل محضری تعهد 
بدهم تابعد از فوت مادرم طلب ارث پدر کنم. رضایت 
می‌دهند. چاره‌ای ندارم!زند گی‌ام در خطر است.اما 
مادرم راهیچ وقت نمی‌بخشم! 


آولین موسسه ترمیم مو در ایران 
زیر نغلر متخصص ترمیم مو از کانادا 
تهران- خسانان ولی عص - حب سنا اقر با - عشبقه سوم 
تقفن ‏ ۳۱۳۳ AAAAAATA‏ - رس م۰۳ 


ا سے کار نہ فقط کر 


» 


دنه 


4 


دند گی راتامین می کنددلکهزند گی کړ دن ر اهم ده اسان می امددد 


داز ی ق د 


کزارش‌خارجی 
بقیه از صفحه ۱٩‏ 
که مشکل واقعی کهولت سن بود که با اودر اين مقطع 
مبارزه‌می کرد. دایانا به ناچار سرعت خود را کاهش 
داد وچند ساعتی رابا آرامش بیشتر شنا کرد تادرد 
شانه‌اورا آزارندهد وپس از ۰ ۲ساعت درد شانه 
متوقف شد. پس از ۲ ۲ساعت در آب این مشکل 
همیشگی دایانبود که گریب ان اور گرفت و آن‌هم 
تنگی نفس بود. اسم در دایانابیماری بود که از کود کی 
بااویودوهمواره‌درحین‌شنااورا | زار داده‌بود.اين 
باربنابر توصیه پزشکان او دقایقی چند رابه پشت 
روی آب خوابید وبه آرامی تنفس راشروع کرد. 
آنگاه آهسته آهسته در همان حالتی که به پشت روی 
آب‌بودبا استفاده‌ازروش شنای پشت. حر کت را 
آغ از کرد وزمانی که سرانجام تنگی نفس رادیگر 
مزاحم خود نیافت. شنای معمولی را | غاز کرد.در 
بعدازظهر روز دوم آفتاب سوزان و آب شور اقیانوس: 
نوعی سوزش روی پوست دایانا را آغاز کرد. اما دایانا 
متوجه شد که تنها راه خارج کردن‌اینگونه مشکلات 
از ذهن, همانا تمر کز کردن روی شنا بود و بس آن هم 
شنایی که هر لحظه سخت تر و سخت تر می شد بدن 
۶۰ ساله دایانا دیگر مقاومتی نداشت و دایاناصرفاً با 
استفاده از انگیزه ادامه می‌داد. انگیزه‌ای که از دوران 
کود کی و نوجوانی خشم نسبت به آن دوران رادر دایانا 
راه‌اندازی کرده بود. 
حمله کوسه‌ها 

دایانااز همراهان در قایق خواسته بود که به هیچ 
وجه به اوعلامت ندهند که چند کیلومتر راطی کرده 
و یا چند کیلومتر باقی مانده است. دانستن این حقایق 
کمکی بهدایانانمی کرد پلکهاورانیشترناامید می کرد 
وناگهان در ظهر روز سوم بود که دسته کوسه‌ها به دور 
دایاناش کل گرفت. دایانا علامت لازم رابرای قایق به 
نمایش گذاشت و تیر ان دازان در یک قایق کوچک و 
پلاستیکی به سوی محوطه دایاناحر کت کردند. آنها 
چند تیر هوایی شلیک کردند تا کوسه‌ها رامقداری 
دور کنند.اما گویی کوسه‌ها گر سنه‌تر از آن‌بودند که 
متواری شوند و بدین تر تیب سر دسته تیراندازان یکی 
از کوسه‌هاراهدف قرار داد. خون‌از بدن او سرازیر 
ادو ین افر ریه کردا را سوق او جلب 
کردواین به دایانااجازه داد تاباچند دست سریع 
خود رااز مهلکه خارج کند. درواقع دایانا جان سالم به 
در برده‌بود جرا که کوسه‌هابسیار خطر نا ک بودند. 
امادر غروب روز سوم توفانی مهيب در دریاشروع 
شد ودایانامتوجه شد کهارتباط اوباقایق قطع شده 
است درواقع برای چند ساعت هم قایق از دایاناخبر 
نداشت ودایانااثری از قایق رامشاهده نمی کرد.توفان 
از انواع بسیار شدید بود که حتی بر خی‌اوقات دایانا 
تصور می کرد که در مسیر اشتباه یا در جهت مخالف 
شنامی کند. قطرات باران وامواج سهمگین دید دایانا 
رابه کل کور کرده بود. درواقع امواج حتی سبب شد تا 
دایانا چند بار به زیر آب برود. اما دوباره خود رابیرون 


۵۶ ر گار سے سے 


می کشید وبادست‌های خسته که مانند پاهایش 
کاملا بی‌حس شده بودند تنهاادای شنارادر می اورد. 
دایانای ۶۰ ساله از نظر جسمی تمام شده بود و از حالا 
به بعد می‌دانست که تنها با روحیه وانگیزه حر کت 
می کند وگرنه قدرت او پایان یافته بود. در صبح روز 
چهارم آرامش تا حدودی حکمفرما شد. اما دایاناهیچ 
اثری‌از خشکی نمی‌دید.اویس از نزدیک به ۸۰ساعت 
شناقاعدتاً باید خشکی رامشاهده‌می کرد مگر آنکه 
به بیراهه رفته بود که در آن صورت به غیر از دریای 
بیکران هیچ پدیده دیگری رادر اطراف خود مشاهده 
نمی کرد. دو ساعت بعد دایانا که قایق را که از هنگام 
توفان تا آن لحظه مشاهده نکر ده بود. از دور بدنه قایق 
رامشاهده کرد وسپس سرنشینانش را که از دور 
برای او دست تکان می‌دادند. اما دایانا حتی نای بالا 
آوردن دست خود رانداشت. جرا که‌اگر چنین قدرتی 
داشت.قطعاً قایق رابه سوی خود می خواند تاسوار 
ان شود و به شکنجه خود پایان داد هو شکست راقبول 
کند. بنابراین باچند دست دیگر روبه جلو حر کت کرد 
وناگهان چند صخره رامشاهده کرد. اودر ذهن خود 
تصور می کرد که این سرابی است که آدم‌های خسته 
وانرژی‌از دست ‌داده‌همواره‌دربرابر خود مشاهده 
می کنند.اوچندمتر دیگر شنا کر د و آنگاه‌چشمان خود 
رابست تابه زیر آب برود وارتفاع رادر صورت‌امکان 
اندازه‌گیری کند. در واقع در مسیر او از مکان‌هایی در 
اقیانوس عبور کر ده بود که عمق آب به هشت ‌هزار 
متر می‌رسید. او نزد خود فکر می کرد که یا در عمق 
چند متری پایش کف آب رااحساس می کند ویااینکه 
غرق می شود که باخستگی شدیدی که داشت برایش 
نوعی آ رامش بود.اماناگهانقبل از آنکه سرش به 
زیر آب برود پایش کفی مملو از سنگلاخ رااحساس 
کرد ودر نهایت تعجب متوجه شد که بر روی پاهایش 
ایستاده بود. او چند گامی در آب بر داشت و در حالی 
که لب هاو چشمانش از شدت شوری آب می سوخت» 
نگاهی به مقابل خود انداخت و ناگهان جمعیتی انبوه 
رامشاهده کرد که‌در ساحل ایستاده‌بودند.بر طبق 
قانون تاور ود کامل به ساحل هیچ کس حق نداشت 
به دایانا کمک کند.اوافتان و خیزانار تفاعی را که 
هر لحظه کمتر می‌ شد طی کرد تا سر انجام دیگر فقط 
خشکی بود واز آب خبری نبود وپس از چند قدم دیگر. 
تاب و توان خود را از دست داد و از حال رفت. اما نه 
تب از آنکه فاصله ٩۱‏ کیلومتر مین فلوریداو کوبا را 
تاسواحل هاواناطی کند واز خود یک ر کورد جهانی به 
جای گذاشته ونام خود را برای همیشه جاودان سازد. 
امااز همه برایش رامش بخش تر در همان لحظاتی 
که از حال می‌رفت. خروج شیاطین و عفریت‌ها از او 
بود او سرانجام بر آنها غلبه کرده بود و در حالی که به 
آرامش درزند گی خود فکر می کرد صدای‌دخترش 
رادر گوش شنید که در حالی که مادرش راروی تخت 
بیمارستان تکان‌می‌دادمی گفت: «مادر بیدار شو... 
بیدار شو... تو دیگر جاودانه شده‌ای...» 

آری دایانا مياد به مرزهای جاودانگی گام نهاده 
بود. 


ارو ۳۵۰۲ 


ù ۴‏ 
محمدامین شمسی نژاد 


محمدعرفان‌اسدی بردسیری 


شکوفه های‌زند گی 


امید رضا نوروزی 


ورزشی 


پس از مدتی ناکامی برای آبی‌پوشان 
پایتخت‌نشین, نهایتاً شا گردان پر ویز مظلومی در 
بازی حیاتی و سرنوشت‌سازشان در برابر فولاد 
خوزستان بادو گل آرش برهانی به پیروزی دوبر یک 
وسپس بابردحس اس والبته بحث برانگیز خود در 
برابر تراکتورسازی در تبریز با دو گل جباری به یک 
پیر وزی بسیار مهم دیگر دست یافتند تا کما کان‌صدر 


جدول رده‌بندی جام قهرمانی باشگاه‌های کشور را 
حف_ظ نمایند. پر ویز مظلومی که طی چند هفته اخیر 
انتقادات زیادی رانسبت به عملکر دش در استقلال 
متحمل شده بود بعد از بازی مقابل فولاد خوزستان 
از عملکرد بازیکنان خود به خوبی دفاع کرد و تنها 
بدشانسی رادر بازی مقابل مس کرمان وفجر سپاسی 
دلیل اصلی شکست تیم استقلال توصیف کرد ولی 


حبیب الله نیک نژاد 


این مربی باتجر به. گفت که تنهامش کل استقلال خلاء 
روحی بازیکنان بعد از جدایی فرهاد مجیدی از این 
تیم بوده است. اظهاراتی که ارش برهانی بعد از دیدار 
ال نکی اوا ار ک ےد ایک ری اد 
روی آن کار کن دبالا بردن سطح روحی واعتماد به 
نفس بازیکنان خود است. در غیر این صورت مدعیانی 
همانند تراکتورسازی و سپاهان در یک قدمی آنان 
قرار گرفته و هر لحظه بیم سقوط آنان از صدر جدول 
به نظر می ر سد. شاید هم باز گشت مصد ومان استقلال 
همانند« ندرانیک تیموریان» میلاد میداودی و خسر و 
حیدری‌برای آنان در رقابتهای آینده‌نقش آفرین شده 
و شرایط صعود آنان رارقم زند. 

باه ای ان درا ان ی سود هم 
کم وبیش شرایط آنان رادر لیگ دارد ونتایج این تیم 


بادو پبروزی؛ آبا استقلال خلاء مجیدی را فر اموش کر د؟ 


۱ ۳ ۱ 
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طی چند هفته گذ شته نشان می‌دهد که آنان هم با 
مشکل روانی روبر وهستند و آمدن مصطفی دنیزلی 
باگرفتن آن مبلغ چندین میلیاردی هم نتوانست 
معجزه کر ده و آنان را از شرایط گذشته نجات دهد. 
حال بای د منتظر دربی روز جمعه‌دوتیم آبی وقرمز 


۰۰ 
دسست. 


لیر مد ا 05 لكر الال سم 


پس از تغییر و تحولات زیادی که در 
شاهین بوشهر بوجود | مد ودر نهایت رهبری 
این تیم دردستان فیروز کریمی مربی نام 
آشنای‌فوتبال‌ایران قرار گرفت. یک مر تبه 
این تیم متحول شد ونتایجی دور از انتظار به 
دست آورد. برتری شاهین بوشهر زياد دوام 
نیاوردو شوک آمدن فیروز کریمی به این تیم 
و حضور رضا وطن خواه به عنوان مدير فنی 
تیم شاهین به مرور برای بازیکنان ومدیران 
باشگاه‌بهامری‌عادی‌بدل گردید ودو 
و تراکتورسازی تبریز مصداق این واقعیت 
صحبت‌های فیر وز کریمی بعد از شکست 
در برابر تراکتورسازی است که آدمی رابه 
فکر وتأمل وامی‌دارد.این مربی بزرگ که 
همراه با پاس قهر مان آسیا شد درباره دلائل 
شکست‌های اخیر تیم خود می‌گوید: شاهین 
علاوه‌بر شکست درمسائل فنی حتی در 
جنگ مالی و اقتصادی هم قافیه را به حریفان 
واگذار کرده‌است. وی در ادامه می گوید: 
لطمه رابه تیم مازده تاجایی که نظر زاده 
بهترین بازیکن ما مدتهاست از باشگاه پولی 


دریافت نکرده‌واین شرایط روی بازی او 
اثری بسیار نامطلوب گذارده و اوانگیزه‌اش 
را کاملا از دست داده‌است: 

لااد را ها 
است اینکه چر | وضعیت شاهین به این روز 
افتاده که بهترین بازیکن آن ان در غم پول 
نگرفتن ازباشگاه به این وضع مبدل شده 
است.حالا که تمام باشگاه‌های مادولتی 
هستند واز پول دولت استفاده‌می کنند.یس 
چرادولتمردان ما به این چنین تیم‌هایی پول 
نمی‌دهند وتمام هم وغم تقسیم کنند گان 
جاورا و ات 
آیا شاهین و تیم‌هایی نظیر آنان فرزندان 
نامادری هستند که استحقاق گرفتن چنین 
بودجه‌ای راندارند؟ واقعاً حال که چنین است 
وفوتب‌ال ما رابخش‌های خصوصی نمی تواند 
اداره کند. پس چرااز تعداد تیم های حر فه‌ای 
کم نمی کنیم! همین چند روز پیش در خبرها 
داشتیم که لیگ حرفه‌ای‌هند وستان باشش 
تیسم کارش را آغ از کرده‌است وبرای جا 
افتادن این مسابقات از باز یکنانی همانند فابیو 
کاناوارو هرنان گرسپو خوان پابلو سورین 
.فرنان دو مورینتس که زمانی بازیکنانی 
سرنوشت ساز بوده‌اند. استفاده خواهد کردو 
مربیانی همانند«جان بارنز وشاید هم مارچلو 
کے رایس فسات حور کا اف 

نگارنده مطلب با خواندن چنین خبری به 
این فکر افتاده که‌ای کاش حر کت هندی‌ها 
برای‌ماالگوش ود تابه جای کمیت به فکر 
کیفیت افتاده و با کاستن از تعداد تیم‌هایی که 
به هر دلیل برای ادامه حیات خود بامشکل 
مالی روبر و می‌باشند. به وضعیت فوتبال خود 
سر و سامانی دهیم. 


آیدال اگوی نمام چههای برطانی 
اریک آبیدال مدافع فرانسوی تیم بارسلونا, قراردادش رابااین 
باشگاه‌تاسال ۱۳ ۲۰تمدید کرد. آبیدال که سابقه بازی در تیم‌های 
فرانسوی مونا کو.لیل والمپیک لیون رادر پرونده‌دوران بازیگريش دارد. 
درسال ۲۰۰۷ به بارس لونامنتقل شد وبااین تیم فاتح دو جام قهرمانی 
باه کارهای ار واو رجام ی مات با کامهای اا کرد رار 
این بازیکن با کاهش مالیات از حقوق دریافتی وی به امضاء رسید و در 
ایا سال ۱۳ ۲۰اگر طرفین برای همکاری با یکدیگر ا رسیدند 
می تواند تا دو سال دیگر تمدید شود. 
آبیدال سال قبل در چنین ایامی دچار 
بیماری سرطان کبد گردید و پس از عمل 
جراحی سلامت کامل خود رابه دست اورد و 
در فینال جام قهر مانی باشگاه‌های اروپا در بر ابر 
منچستریونایتد در ویمبلی به عنوان بازیکن 
ذخیره راهی میدان شد. 
این مدافع بز رگ فرانسوی تا کنون در ۱۷۷ 
بازی برای بارس لونابه میدان رفته و دو گل نیز به ثمر رسانیده است.او 
اا الالو کازلوس پویول وحراردپیکه خطد فاعی ثابت تیم 
بارسلونا را تشکیل می‌دهند و دومین گل او در بازی دو هفته قبل در بر ابر 
رئال مادرید به ثبت رسید و باعث پیروزی آنان در سانتیا گوبر نابوشد. او 
اخیر ا مورد توجه باشگاه پاری. سن. ژرمن قرار گرفته بود ولی مستولین 
باشگاه‌باجدایی وی مخالفت کرده‌وبه جای دی «مکسول» مدافع برزیلی 
خود را به فرانسوی‌ها واگذار کر دند. از سویی دیگر اریک آبیدال که در 
را وا را ار کل 
سرطانی در کاتالوئیا؛ اسپانیا و سایر کشورهای جهان می‌باشد و به همین 
خاطر بونیسف قصد دار د در سفر های بر نامه‌ر یزی شد هبه سر اسر جهان 
اورابه دیدار کود کان سرطانی تشویق نماید. 
بسیاری از کود کان بیمار در اسپانیا حتی کود کان طر فدار رئال 
مادرید پوسترهای این بازیکن بزرگ رابالای سر خود نصب کرده و 
دوست وار ماک ایال اسر طان‌مبارژه کید 
پزشکان بارس لونا بعد از معاینه او به هنگام مریضی دردشدید. 
افسرد گی بیش از حد. چاقی مفرط در نهایت مر گی زودهنگام را برای او 
پیش‌بینی کردند. ولی این بازیکن بز رگ فرانسوی با غلبه بر این بیماری 
به ميادین باز گشت تا مقاومت را به همگان یاد دهد. 


۹ ۲ 


کاس تست ۵( 


تنیبه در هنگام خشم صلاح ذ 


ست دلکه انتفام است 


دو مه نتیی 


ورزشی 


محمد محمدی: 


آرزویم این بود که 
جای عابدزاده باشم 


تشکیل زند گی با قر ارداد سایبا 

سال ۶۹ اولین در آمد فوتبالی‌ام را از تیم نوجوانان 
گسترش که ماهانه هزار و ۲۰۰ تومان بود دریافت 
کردم. آن زمان پول‌هایم راجمع می کردم و به مادرم 
می‌دادم.الان هم که بز رگ تر شده‌ام. پول‌هایم راجمع 
می کنم و می‌دهم به همسرم! (می‌خندد) همین‌جا باید 
از آقای داراغزنوی, مدیرعامل وقت ساییا که باعث 
شد زند گی من متحول شود. کمال تشکر راداشته باشم. 
چرا که نخستین قرار داد حر فه‌ای‌در رده‌بز ر گسالانم 
رازمانی منعقد کردم که‌ایشان مدیرباش‌گاه‌سایپا 
بود و خیلی حمایتم می کرد. سال اول قراردادم .۶.۰ 
هزار تومان بود به علاوه‌ماهانه ۳۵ هزار تومان حقوق 
(که خیلی نسبت به آن زمان پول خوبی بود.) اماسال 
بعدش یک قرارداد ۲ساله بستم که‌باپول آن.یک خانه 
خریدم. ازدواج کردم و تشکیل زندگی دادم. 

زند گی با من سخت است 

بیست سال داشتم که‌ازدواج کردم؛به نظرم ازدواج 
هر زمانی که برای هر فر دی اتفاق بیفتد.خوب است.اما 
برای یک فوتبالیست حرفه‌ای یا باید قبل از به شهرت 
رسسیدتش اتفاق بیفتد یا اواخر دوران بازیگری یا بعد از 
دوران‌بازیگری.معتقدم ازدواج در راهرسیدن به موفقیتم 
خیلی کمک حال من بود زیرایک ورزشکار حرفه‌ای 
همه چیزش از خواب واستراحت بگیرید تا آخر: باید 
حرفه‌ای باشد. من هم از این قاعده‌مستئنانبودم واز اینکه 
باهمسرم ازدواج کردم خوشحالم.البته زند گی کردن با 
یک ورزشکار یا هنر مند برای هر خانمی سختی‌های خاص 
خودش رادارد.امابرای خانمی که قراراست بچه‌داری 
کند واز طرف دیگر کارهای مربوط به منزل راهم انجام 
دهد. زند گی کردن با یک ورزشکار حرفه‌ای سختی‌های 
خودش رادارد. چون در شرایط عادی حداقل هفته‌ای 
یک شب رادراردوهای تیم‌مان‌هستیم و آن‌چنان که باید 


وقت نمی‌شود در کنار خانواده‌مان باشیم. 
EE ۵۸‏ ی 


اگربخواهی م لیستی |زباز یکنان بد ون حاشیه وکم حرف فوتبال‌ایران در یک ده هگذشته تهیه 
کنیم.بی‌شک نام محمد محمدی د رابتدای این ليست د یده خواهد شد. د ر وازه بان ی که بین همه اهالی 
فوتبال محبوب‌است.چ هآن زما ن که د رلباس پر سپولیس بود وچه زمان یکه به استقلال رفت وچه 
این روزها که در داما شگیلان مشغول به فعالیت است.دروازه بانی با تحصیلات عالیه وبسیار مودب. 
گرچه چندی پیش حاشیه هایی رانیز پشت س رگذاشت امااین روزها تنها به فوتبال فکر م یکند. 


آرامش در خانه 

این رااز کریم باقرییاد گرفته‌ام که وقتی دوش 
گرفتی واز ورزشگاه‌خارج شدی, چه برنده‌باشی چه 
بازن ده,دیگر نباید به آن‌بازی فکر کنی,چرا که ۲ 
روز بعد به فکر بازی بعدی هستی. بنابراین اگر دریک 
بازی اشتباهی انجام داده‌باشی,باید تمام تمر کزت را 
بگذاری روی بازی بعدیات تادیگر اشتباه نکنی» نه 
اینکه بخواهی به خاطر آن اشتباه فکرت رامشغول کنی و 
دربازی‌های بعد یات هم همان اشتباهات راتکرار کنی! 
خود من وقتی بعد از بازی به منزل می آیم سعی می کنم 
دیگربه آن‌فکر نکنم. خوشبختانه اهالی خانه‌مان هم 
زیاد فوتبالی نیستند و حداقل در خانه آرامش دارم. 

از سا تا لپ تاپ! 

سطح توقع بچه‌های امروز با زمان ما خیلی فرق 
کرده؛ آن زمان شاید مابایک آتاری یا حدا کثر سگا 
خوشحال می‌شدیم و خودمان راس ر گرم می کر دیم اما 
بچه‌های این دوره و زمانه باید در اتاق شان حتماانواع 
بازی‌های روز لپ‌تاپ و کامپیوتر باشد. زیر | تکنولوژی 
پیشر فت کرده‌ویک بچه د راینتر نت جست وجومی کند 
مثلاً یسرم‌مهران‌مجبور است یکسری گزارش‌هارا 
به وسیله اینترنت تهیه کند.خاطرم هست زمانی که 
بچه بودم» بازی با چند جوراب به‌عنوان توپ فوتبال به 
همراه‌برادران‌ما راسر گرم می کر د اماالان مهران چون 
در خانه تنهاست. اغلب اوق ات فراغتش رابادرس. 
کامپیوتر و موسیقی پر می کند. 

تعریف پروین از من 

زمانی که نوجوان بودم ودر تیم «گسترش»بازی 
می کردم. چندباری در روزنامه‌های مختلف عکس 
واسمم رابه‌عنوان بازیکن هفته و...زده‌بودنداما 
به‌خاطر نخستین تمرینی که با تیم پرسپولیس انجام 
دادم یک روزنامه از قول علی پروین تیتر زده‌بود 
:«محمدی, عابد زاده‌دیگر فوتبال ایران.» همچنین یک 


ارو ۳۵۰۲ 


سال پیش بعد از بازی باالاهلی در عربستان. یکی از 
روزنامه‌ها تیتر زده‌بود:«محمدی‌ شیر عربستان» که 
فکر می کن م این‌ها بهترین تیترهایی بوده که تابه حال 
درباره خودم خوانده‌ام. 
علی پروین به خاطر من تا صبح نخوابید! 

هیچ وقت دوست نداشته‌ام چه در زند گی و چه در 
فوتبالم بازنده باشم حتی گاهی‌اوقات هم که بامهران 
گل کوچک بازی می کنیم. دوست ندارم ببازم! هميشه 
از بزر گان تجربه‌های زیادی را آموخته‌ام؛ مثلا روحیه 
پیروزی‌طلبی‌ام را از علی پروین یاد گرفته‌ام. خاطرم 
هست یک روز باعلی پروین زمانی که در باشگاه‌استیل 
آذین بودیم می‌خواستیم تک به تک تنیس فوتبال بازی 
کنیم (همان‌طور که می‌دانید علی پروین در این بازی 
بسیار حرفه‌ای است) آن روز من از علی آقابردم.رفتم 
خانه و آرش فرزین (داماد علی پروین) بامن تماس 
گرفت و گفت علی آقا گفته: فردازودتر بیاسر تمرین 
کارت دارم فردایش زودتر رفتم سر تمرین وبه علی 
آقا گفتم:«چیزی شده؟»اوهم گفت:«بیا بریم تنیس 
فوتبال!» رفتیم و آن روز من باختم. بعد از بازی علی اقا 
به من گفت: «بچه جون من به خاطر اینکه دير وز به تو 
است که هميشه دوست داشته باشی برنده باشی. 

عابدزاده هنر مند بود 

به‌نظرم این نیمچه موفقیتی هم که توانسته‌ام در 
فوتبال داشته باشم رامدیون آرامشم هستم. هميشه 
سعی کر ده‌ام از ارامش احمدرضا عابدزاده که دوست 
خوبم هم هست‌الگوبر داری کنم.چرا که‌همین که‌بتوانی 
درشرایط سخت بازی به تیمت کمک کنی وروحیه 
بدهی, خود ش خیلی هنر می خواهد و اعتمادبه‌نفسی 
رامی‌طلبد که می‌تواند همه جا کمک حالت باشد. 
همیشه سعی کرده‌ام. در مواقم سخت وزمانی که 
تیم تحت فشار است. با خندیدن ودست کشیدن سر 
هم تیمی‌ام‌به تیم وروحیه باز یکنان‌مان کمک کنم.البته 
به بازیکنش هم بستگی دارد. چون بعضی اوقات مجبور 
می‌شوی با یک فریاد زدن سر هم تیمی‌ات. به او و تیم 
شوک وارد کنی تااز زیر فشار خارج شوی. 


وزير «امیر خادم» رامی خواست» 
SFY‏ 


*# همبشه درزندگی یک ورز شکار حرفه‌ای روزهای بد و خوب زیادی وجوددارد. اما به‌نظرم بدترین 
7 اتفاقی که ممکن است برای یک ورزشکار در اوج دوران بازیگری‌اش بیفتد. زمانی است که مصدو م شود 


«رسو ل» آمد! 


لباس عابدزاده را می خریدم 

وقتی جوان بودم. همیشه فوتبال را با احمد رضا 
عابدزاده مقایسه می کر دم چون علاقه خیلی زیادی به 
او داشتم و دارم حتی خاطرم هستا کثر دستکش‌های 
دروازه‌بانی ولباس‌های ایشان رامی‌خریدم. به‌نظرم 
احمدرضا عابد زاده بهترین الگ وی فنی فوتبالی من 
بوده جرا که اعتماد به نفس و حر کات فوق‌العاده‌اش 
همیشه زبانزد بود. من هم همیشه سعی کر ده‌ام از 
ایشان الگوبگیرم.هر چند یک صدم‌شان هم نخواهم 
شدایکی از آرزوهای دوران نوجوانیام هميشه این بود 
که یک روز به جای احمدرضا عابد زاده:من وارد زمین 
شوم واستادیوم تشویقم کنند که الحمدله این اتفاق 
در زند گی ام رخ داد اماباز هم می گویم هنوز نسبت 
به بزرگانی همچون مرحوم ناصر حجازی و احمدرضا 


کاری ندارم اما از صبح مشغولم! 
فعلاش غل دیگ ری به غیسرازفوتبال ن دار ما 
فروشگاه‌پوشاکی راه‌اندازی کردم که یکی از بر ادرانم 
آنجابود وقرار بود خودم هم به آن‌جاسر بزنم امادیدم 
این کارهاباروحیه‌ام ساز گار نیست وموفقیتی برای 
خودم نمی دیدم» به همین دلیل مغازه را تخلیه کردم و 
اجاره‌دادم. خواه‌ناخواه حدا کثر ۴-۵ سال دیگر بتوانم 


فوتب‌ال بازی کنم. به همین دلیل خیلی به دوران‌بعد از .. 


بازیگری‌ام فکر می کنم و در فکر شروع یک کار دیگر به 
همراه‌دوستان خوبی که دارم. هستم. آن هم نه به‌دلیل 
مسائل مالی ودر آمد زایی‌اش بلکه از خانه نشیتی بد ] 
می آید ودوست دارم‌سرم گرم کار باشد.البته این راهم 


اي ۱ از کنار رفتن محمدرضا 

۰ یزدانی خرم درنوع خود 
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جامعه کشتی کشور رابه فکر فر وبر ده‌است‌اما 

اتفاقی که اخیراافتاد ورسول خادم قهرمان پر 

آوازه کشتی کشور سمت مدیریت تیم های ملی را 
پذیرفت. از تمام آن عجایب عجیب تر بود. 

کمتر کسی بود که در جامعه کشتی باور 

داشت که خادم (رسول) باردیگر به صحنه کشتی 

ب رگرددوبعنوان زیر مجموعه حجت الله خطیب 

کارش را آغاز نماید. 
اهالی کشتی و جهره‌های ورزشی می‌دانند 
که خادم طی این سالها به چهره‌ای صر فا سیاسی 


عا ۴۳ ۳ ت از خان و ۲ از ۳ 1 ِ 
کک تک نا 0 ۳ کک 7 | مبدل‌شده‌وب آفتابی‌نشدن‌درفضای‌ورزشو 
هیچ‌وقت کم یاوردم میم ری کنم و دور یاز رات اماک ونیران د 

همیشه در زند گی یک ورزشکار حر فه‌ای روزهای فیلم‌های | کران نشده را می‌بینم! 


بد و خوب زیادی وجود دارد.امابه نظرم بدترین اتفاقی 
که ممکن است برای یک ورزشکار در اوج دوران 
بازیگری‌اش بیفتد. زمانی است که مصد وم شود. 
خاطرم هست زمانی رباط صلیبی‌ام پاره شده بود و 
با هیچ تیمی قرارداد نداشتم و از همه بد تر این که هیچ 
پولی هم در بساط نداشتم! اما هیچ‌وقت کم نیأوردم. 
هامبو رک و اسپانیا؛ ایده آل‌های من 


آخرین فیلمی که دیدم. همین چند وقت پیش یعنی 
بعد از اتمام جشنواره فیلم فجر بود که فیلم اکران نشده 
«خیابان‌های آرام» رادیدم واتفاقاخیلی هم دوستش 
دارم. یکی از دوستان من مسوّول یکی از سینماهاست. 
به همین دلیل بعضی وقت‌ها روزهای جمعه بر ای اینکه 
شرایطم را می‌داند به همراه خانوادهام دعوتم می کند و 
۲-۳ تافیلم را پشت سر هم نشان‌مان می دهد !در کل.اهل 


دور کرده‌بود. 

رسول خادم در شرایطی به ورزش باز گشته 
است که در دنیای سیاست نیز کمتر کسی 
انتظار داشت که عضوی از شو رای شهر که شاید 
تفکراتش باسردمداران دولت نیز همخوانی 


,یکی از ر اه‌های تحلی ندانگ ی که کمت شناخته شد 


۱ ی ۱ ۱ ۱ 4 r‏ 2 
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با خانواده‌ام رااکثراتر جیح می‌دهم. بیشترین جایی که 
برای مسافرت کردن‌دوست‌دارم.شهر هامبور گ 
آلمان است و بعد از آن اسپانیا را می‌پسندم. 
منش» مهم تر از ورزش 

نمی‌خواهم شعار بدهم. چون تا آن‌جا که در توانم 
بوده‌به حرف‌هایم عمل کرده‌ام اما هميشه معتقدم 
یکسری‌چیزها ارزش بیشتری از فوتبال دارند؛ شاید 
در دروازه‌بانی در حد خیلی‌ها نباشم امااین برایم 
محمدی‌منش اخلاق و رفتارش خوب است. این مهم 
است که علی پر وین بگوید. محمدی بچه خوبی است 
تااين که بگویند فوتبالش بهتر از اخلاقش است! و گر نه 
تادل‌تان بخواهد آنقدر فوتبالیست ودروازه‌بان بهتر از 
من بوده‌اماالان هیچ یادی از آن‌ها نمی کنند اما کسانی 
که سعی کر دند در هنر و فوتبال هميشه خوش بر خورد 
و خوش رفتار باشند.همیشه در ذهن و یاد همه باقی 
مانده‌ان د وهر جابرونداز آن‌ها به نیکی یاد می‌شود. 
من هم دوست دارم جزو این دسته باشم؛ و گر نه فوتبال 


در هیچ صنف یا کاری, نمی توانی سسقفی برای 
آرزوهایت تعیین کنی:چرا که هر روز چیزهای 
جدیدتری می اید که دوست داری آنهاراهم یاد 
بگیری؛مثلادر دروازه‌بانی.مربیگری و . ۰هیچ‌وقت 
نمی توانی انتهایی رامشخص کنی و بالا ترین سطح را 
پیدا کنی.امادر حال‌حاضر یکی ازبزر گ‌ترین آرزوهای 
فوتبالیام. حضور به همراه تیم ملی در جام‌جهانی 
۴ برزیل است.چون با توجه به سن‌وسالم. این 
آخرین شاتسم است. 

زند گی بعد از فوتبال؟ 

دوست دارم ۴سال‌دیگر که‌مهران‌هم‌دوره 
راهنمایی‌اش تمام شده است. فوتبال را کنار بگذارم. 
بااینکه خیلی از دروازه‌بان‌های بز رگ دنیا مثل ادوین 
واند ر سار ینس لمان و ۰۰.با وجود سن زیاد همچنان در 
بهترین سطح بازی‌های فو تبال در جهان می د رخشند 
امادوست ندارم بعد از ۳۷سالگی به فوتبالم ادامه دهم 
و بعد از این دوران هم حدود ۲-۲۳ سالی به هیچ عنوان با 
فوتبال ار تباطی نخواهم داشت. دوست دارم اگر سراغ 


خادم باچه‌انگیزه‌ای به بدنه مدیریتی کشستی 
اضافه شده است؟ 

اماداستان وقتی جالب‌تر می‌شسود که‌اخبار 
موثق از علاقه چند هفته قبل وزیر ورزش و جوانان 
به حضور «امیر رضا خادم»(بر ادر رسول) در راس 
درون کدی کلک می کد موم کا 
ظاهرابعداز مدت زمان‌اند کی‌باتغییر ۱۸۰درجه 
ای روبروشد و حتی امیر رضاخادم در مصاحبه‌ای 
انتقادی گفته بود:«من با نظر وزیر کاندیداشدم 
انا اقرا را 
رابشنوم!» 

امیر رضا بعدها در محفلی با انتقاد از عباسی 
مدعی می شود که وزیر برخی تصمیمات خود را 
اقا اساسا یو 

کر دمین ال رام ارف ار کر 
خاص (همان جریانی که یز دانی خرم را کنار زد) 
به جهت دور کردن امیر رضا خادم از صندلی 
ریاست کشتی پر ده بر می‌دارند و معتقدند که 


وورزش حرفه ای یک روز تمام می شود وهیچ کس مربیگری‌هم رفتم. با توپ پر بر گردم و تمام مدا رک و | کسی که پازل کشتی راچیده‌است خادم(امیر 
در ذهنش نمی‌ماند فلان بازیکن در فلان بازی حضور دانش مورد نیاز آن را کسب کنم. رضا) را نمی‌خواهد. 
داشته یا نه! مهم اخلاق و منش ورزشکاری است. ۰ 

ر 

> للا 


ده داز گشت المی است 


9 کاتر ن داندر 


ورزشی 


احسان حدادی: 


حنی از بهداد سلیمی‌هم نوع مدال المیک نداشه باشید 


احسان حدادی پرتابگر شماره یک د یسک آسیاء که سال قبل شرایط تمر ینی خوبی نداشت. 
امسال وضعیت‌بهتری دارد.اوحالاباآرامش‌بیشتر ی کار م یکند تابه قول خودش در لندن 
کارناتمامالمپیسک پکن راتما مکند .آن هم بامدال.اگر چه خودش تر جیح می دهد هیچ قولی 


ند هد.تمرینات پرتابگر برنزی دنیا با آمدن کیم بوخنسوف جدی تر شده.هرچند در نبود او هم با 


برنامه‌هایش بانظارت ماساژورش تمرین م ی کرد تاعقب نماندامابا همه این احوال چند دقیقه 
وقتش راما بین تمری ن گرفتیم تا شما را با حال وهوای این روزهای او بیشت رآشنا کنیم. 


# با آمدن کیم خیالت راحت شد؟ 

بله.اما زمانی هم که نبود. بر نامه داده بود ومن طبق 
آن بدنسازی وپرتاب‌های‌سنگین انجام‌می‌دادم.البته 
زیر نظر ماساژورم. 

#امسال‌هسم اردوی آفر یق اج زوبر نامه‌هایت 
هست؟ 

یکی از مهمرین بر نامه‌هایم است.دعوتنامه‌ام هم 
آمده.اگر شرایط جور باشد چند روز دیگر به آفریقا 
می‌رویم وگرنه اول ۲۰ روزی در کیش اردومی‌زنم و 
بعد می‌رویم آفریقا. 

# حضور ماساژور در مدتی که مربی نداشتی 
چطور به دادت رسید ؟ 

همه ورزشکارانی که برای المپیک آماده می‌شوند 
بای د همه امکانات برایشان جور باشد. خستگی 
تمرینات راهم باید ریکاوری شود تاخستگی بدن 
بیرون برود. برای‌این کار باید ماساژور داشته باشیم. 
فقط من نیستم. خیلی از تیم هامثل کشتی.وزنه برداری 
و... ماساژور دارند. 

#+ظاهر اهمه شر ابط برای موفقیت احسان حدادی 
درالمییک لندن جور شده و می‌ماند ر کورد خوب و 
مدال. 

نمی شود پیش بینی کرد.من قبلا که ٩‏ ۶متر 
می‌انداختم. بدنم درپیک نبود.اما حالا تجربه‌ام بیشتر 
شده درحالی که سه شال بعد ازالمینک پکن خوب 


ات ۳ ۲ 


تمرین نکر دم. ترس داشتم اما حالا می‌خواهم خوب 
تمرین کنم و بدون ترس پرتاب کنم. 

# یعنی تودر مسابقه‌های قبلی با ترس مدال 
گرفتی؟ 

درست است.من در بازیهای آسیایی گوانگ ژو به 
خاطر دستم ترس داشتم. امید وارم امسال هیچ اتفاقی 
پیش نیاید.جدی‌هم تمرین کرده‌ام. بااینکه اذیت 
می‌شدم آمایک روز هم تمرینم تعطیل نشد وهر روز 
طبق برنامه پیش می‌رفتم. _ 

#اما بامشکلات سال قبل آبدیده شدی. 

بعضی وقت‌ها حاشیه‌ها هم خوب هستند. 

٭ چراء چون مطرح می‌شوی ؟ 

نه.خوب است چون تلنگری به خود فرد می‌خورد. 
متوجه می شود همه دوست ندار ند که تونتیجه‌بگیری. 


برادران ریاحی از وزنه برداری رفتند 


فدراسیون وزنه برداری دستخوش تغییراتی 
جدید شد.داراب ریاحی.مرد شماره ۲فدراسیون 
وزنه‌برداری که در یکسال گذ شته با اصرار ویژه 
رضازاده در فدراسیون مانده بود. از دو روز قبل 
بااعضای فدراسیون خداحافظی کرده و با توجه 
به بازنشستگی اش از شسهرداری تهران» بر اساس 
قوانین کشور محد ودیتی جدید برای‌فعالیت دراین 
فد راسیون پیدا کردهاست. ریاحی یکی از مسئولان 
فدراسیون وزنه برداری است که منتقدان رضازاده 
به حضور اود راین تشکیلات.ایرادهای بسیاری 


می گر فتند با این وجود رضازاده‌حتی بیش از یکسال که 
سازمان تر بیت بدنی موافقت برای انتصاب او در یست 
دبیر کلی فدراسیون وزنه‌برداری رانداده‌بود.ازریاحی 
بدون حکم رسمی‌در این سمت استفاده می کرد. 
استعفای نا گهانی ریاحی که هنوز هم از سوی 


رضازادهرسمیت نیافته پس از موج جد ید انتقادهای 
درون سازمانی از فدراسیون وزنه برداری شکل 
می گیر د. نکته جالب تر این است که افشین ریاحی. 
برادر داراب که ارتباطات بین‌المللی خوبی با گروه 
تاماش آیان دار د ودر پرونده‌سعید علی حسینی: این 


هیچ کس فکر نمی کرد که من مدال جهانی بگیرم اما 
خدامی داند که من چقدر سختی می کشم» پس بر نز 
جهانی حق من بود.هر چند اگر سال قبل در شرایط 
بهتری تمرین می کردم مدال بهتری هم می گرفتم. 

٭ یعنی جام جهانی اوزاکا؟ 

من| گر سر مانخورده‌بودم‌دراوزا کامدال می گر فتم. 
یک هفته در روسیه با حال بد تمرین می کردم. بعدش 
رفتم سوئیس هشتم شد م. ر کوردهایم به خاطر 
لوزه‌هایم نوسان‌داشت.اماحالا که عمل کر ده‌ام همه 
چیز خوب است. 

#پس ازاین به بعد تنهابا تمر کزروی‌المپیک 
تمرین می کنی؟ 

بله.من الان بای د در ۷-۶ ماه‌مان ده تاالمپیک 
حواسم جمع باشد. خداراشکر دستم راهم چکاپ 
کردم و مشکلی ندارد. همه باید کمک کنند تا استرس 
نداشه باشم ودر آرامش آماده شوم. 

#۶ بالاخره وزير را دیدی و صحبت کردی؟ 

یک ماه پیش رفتم دفتر وزیر.او گفت هرچیزی 
بخواهی آماده‌می کنیم. خیلی دوست دارد دوومیدانی 
درلن دن بهترین نتیجه تاریخ رابگیرد.امیدوارم‌این 
اتفاق بیفتد. 

# قول پاداش هم در قبال مدال المپیک داد؟ 

نه اصلا بحث پاداش نشد. مرا که دید تبریک گفت 
وبرایم آرزوی موفقیت کرد. البته این راهم گفت که 
بايد خوب تمرین کنی تا توهم مثل سه رشته وزنه 
برداری. کشتی و تکواندومدال بگیری.وباید نفر چهارم 
مدال آوران کاروان ایران باشی. 

# با این حساب قول چه مدالی رامی‌دهی؟ 

نباید کسی توقع مدال داشته باشد. نه از من ونه 
هیچ ‌ورزشکار دیگری.حتی بهد اد سلیمی. چرا که 
فشار و استرس روی ورزشکار زیاد می‌شود.من دور 
تمرین می کنم. 

# پاداش سهمیه راخرج کردی؟ 

این چند وقت تا قبل از مسابقه‌های جهانی خودم 
هزینه کرده‌بودم.فدراسیون فقط دومیلیون تومان 
داده‌بود.پاداش هفت میلیونی را که گرفتم همه 
هزینه‌هایم جبران شد. ۳ 


ورزشکار وپدرش بیش از همه از او والبته برادرش 
گلایه‌داشتند ناگهان از فد راسیون‌جداشده‌ودرمحل 
کار خود حاضر نمی‌شود. به نظر می رسد رضازاده 
برای‌این تصمیم. دلایلی ویژه‌دارد که بزودی شاید 
شو کی جدید باشد به ورزش ایران. 

وزنه برداری که با زوج موفق کورش باقری و 
حسین رضازاده به موفقیت‌های بزر گی در مسابقات 
جهانی ر سیده.بخت بز رگ ایران برای مدال آوری 
رای کات اش ریات ناف ان 
این دو به دغدغه‌ای بز رگ برای مسوولان ورزش 
کشورمان بدل شده است. 


ماجرای فیلم بنهانی مر بی تیم ملی جودو 
محمود رشیدی نایب رئیس 
فدراسیون جودو اظهار داشت: روز 
گذسته قبل ازاینکه «جی روه ازایران 
برودباحضور در فد راسیون از وی تقد یر 
۴ وتشکر کردیم وحقوق ۸م اه کاروی 
۳ راپرداخت کردیم. البته شنیدم او در 
آخرین مصاحبه‌های خود عنوان کرده 
که مرااز تیم ملی اخراج کر دند که اینطور 
نبوده است. 
A4:‏ رشیدی در موردادعای «جیرو» در 
مورد اینکه قرارداد وی در ایتالیا ا مضا شده است. گفت: بنده جیزهای 
عجیبی شنیدم که‌وی گفته است روزاول بر ای مربیگری به ایران نیامده 
اسست:امابایدعرض کنم ایشان یکی از گزینه‌های سر مرییگری تیم ملي 
اران ودم وی یا اعاب در که مال الاک در حورا ارادم 
امینی قرارداد وی ثبت شده است. 
نایب رئیس فدراسیون جودو در پاسخ به سوّالی مبنی بر اینکه جیرو 
ادعا کر ده که مسئولان فد راسیون به او گفته‌اند که از وی یک فیلم دارند 
که بابد از ایران برود اظهار داشت: مشکلات فراوانی داشت وشنیدم که با 
ملی پوشان به میهمانی رفته و در آن محل در حال مصرف مواد مخدر بوده 
که یکی از ملی‌پوشان جوان از وی به طور پنهانی فیلم گرفته است. 
وی در پایان اظهار داشت: «جیر و» یکی از نابغه‌های جودوی دنیا است 
که دو بار در المپیک خوش در خشیده است امااین دلیل نمی‌شود که یک 
ورزشکار موفق مربی‌موفقی هم باشد. حالا هم نمی دانم چرااوادعا کرده 
که خواسته‌هایش بر |ورده نشده است چون ماهر انچه که وی خواست را 
تقدیم کردیم و تنها هواپیمای شخصی برای او تهیه نکر دیم. 


قرارداد دنیزلی؛ ۱ /۵مبلباردتومان 


قرارداد بتی مصطفی دنیزلی در 
هیات فوتبال تهران. گرانترین قیمت 
رسمی‌ثبت شدهبرای مر بیان شاغل در 
لیگ برتر است. 
معط دنیرالی که ید 
زارع» قائم مقام باشگاه پرسپولیس 
راهی‌هیات ال ران کر ارا 
یانش را ایرد ار ار 
معدود قراردادهایی رابه امضا رساند که مبلغ ثبتی اش واقعی است وهمان 
پولی راب رای ۱۸ ماهاز تیم پرطرفدارپایتخت می گیر د که در قراردادش 
هم قید شده است. 
دنیزلی که ازروزاول باز گشت به تهران گفت. رقم قراردادش با 
پرسیولیس کمیبایس ترارفرار اد لو وت اش E‏ 
بالاخره در هیات فوتبال تهران. این رقم را به اثبات رساند. 
او همان پول در یافتی‌اش را خواسته بود که در قرارداد ثبتی؛ به ثبت 
برس اعد می که ترا ارا رکف رسی فراودادها مر بان لک 
برتر است.به همین دلیل هم بود که بیش از ۰ ۱ دقیقه. مسئولان هیات 
تهران‌اقدام به ثبت قرارداد نمی کر دند و برای این کار نیاز به اسستعلام از 
سازمان لیگ داشتند. 
در کل ازاینبرقمی بیشتر راازباس کر فته‌بود. طا اید ارا 
جدید. ر کورددار دریافت دستمزد در اسناد واقعی فوتبال کشور است اگر 
چه‌باشگاه پرسپولیس برای همین امسالاعلام کر ده‌بود باز یکنانی دارد 
که کم از دنیزلی نگرفتند و فقط ۶ بار به میدان رفته‌اند. 


کناره گیری پر چمدار ایران در المپیک پکن 

هما حسینی در گفت و گویی درباره دلایل کنار کشیدن 
ازدنای ا ا اراک ی در دود 
یک سال و نیم ورزش حرفه ای را دنبال کر دم. اما در ادامه 
ضعف در مدیریت. نبود مربی و عدم برنامه ریزی صحیح 
باعث می شود تا ورزشکار تمر کز نداشته باشد و نتواند آن 

وی گفت:هم اکنون در دانش‌گاه تهران و در مقطع کارشناسی مشغول تحصیل 
قایقرانی حر فه‌ ای شود ومشکلات یاد شده‌ بر طرف گر ددحاضرم به دنیای‌ورزش 
حرفه ای باز گردم. 

پر جمدار ایران در المییک پکن همچنین گفت: پر جمدار کشورمان در مسابقات 
المپیک لندن باید یک ورزشکار جدید باشد. کسی که طی این چهار سال زحمت 
۷ کد 


جمهوری اسلا می ایران. مسابقات قهر مانی ورزش زورخانه‌ای و کشتی Eu‏ 
ج.ا.|به میزبانی نیر وی دریایی و در محل زور خانه ملوان با حضور پنج تیم از نیروهای 
تابعه ارتش بر گزار شد که در پایان تیم نیروی هوایی به مقام نخست و تیمهای نیروی 
دریایی و نیروی زمینی به ترتیب عناوین دوم و سوم را کسب کردند. 

گفتنی است. در مراسم اختتامیه این رقابتها که با حضور امیر سرتیپ ۲علی 
مجد آراریاست سازمان تر بیت بدنی ارتش وامیر نادری رئيس هیئت ورزش 
زورخانه ای ارتش ونیروهای مسلح و جمعی دیگر از مسئولین و پیشکسوتان ورزشی 
ارتش بر گزار شد از تیمها و نفرات بر تر با اهداء لوح و جوایز تقدیر بعمل آمد. 

فر مانده نیروی در یائی ار تش 

ورزش در نیروی دربایی از اولویت های اول است 

به گزارش رواب عمومی ارتش جمهوری اسلامی(تربیت بدنی) دراین نشست 
که با حضور امیر دریادار د کتر حبیب الله سیاری فر مانده نیر وی دریایی ار تش امیر 
دریاداربی غم جانشین نیر وی دریایی ا رتش امیر سر تیپ دوم مجد آرارئیس‌سازمان 
تربیت بدنیارتش.سردار سر تیپ دوم باران چش مه مدیر تربیت بدنی‌نیروهای 
مساح وناخداآذر گون رئیس تربیت بد نی‌نیروی دریایی انجام پذیرفت. خط مشی 
فرماندهی آن‌نی رودرراستای بالابردن توان رزمی و گسترش ورزش خصوصا 
ورزشهای همگانی به شرح زیر اعلام گردید : 
در نیروی دریایی ورزش از اولویت های اول است چرا که تربیت و آموزش تواما 
لازم است. 
#۶ یک پایگاه قهر مانی در رشته های رزمی در نیروی دریایی ایجاد خواهد شد. 

حداقل امکانات ورزشی در سطح یگانها میبایست مهیا باشد . 
#۴ حضور دانشگاه ها در رشته های ورزشی رشد خوبی داشته است لیکن بهتر شود . 
* در یگانهای شناور امر به ورزش سخت ولی الز امیست . 
#۴ ورزشهای متداول را در یگانهای شناور اجرا و عملی سازید. 


کم کح َو ۶۱ 


۵ سای 


تعبیر خواب 
بینند گان محترم خواب می‌نویسم مانند مشخصات 
فرد دیگری بود تصادفی است. 


مریم مصدق. ۲٩‏ ساله. مجرد. شاغل. تهران 


خواب دی دم می‌خواهم خانه‌ای رااجاره کنم. 
صاحب خانه کت و شلواری و چشم سبز بود. گفت ده 
تومن ماهی یک میلیون. برادرهایم |مدند توی حیاط 
دنبال من. دیدم دو تامار بز رگ دور دست وپای آنها 
پیچیده است. خودشان مار ها راحس نمی کر دند فقط 
من آنها رامی‌دیدم. از آنجا بیرون آمدم. جایی بود مثل 
صحن امام رضا(ع). زن‌ها همه چادری بودند. حجاب 
من‌بود.ورنی نوک تیز بود. بند دور ساق داشت. پای 
من ۱است ولی در خواب ۲۸بود که نیم سایز از پایم 
بز رگ تر بود ولی راحت بود. زنی گفت بیا بریم نماز. 
گفتم می‌تر سم دزد کفشم راببرد. گفت نترس!رفتیم 
مسجد ونمازوقر آن و کلی‌عبادت کردم. وقتی بیرون 
آمدم,دیدم کفشم‌نیست. گفتم دیدی دزد بردش؟ 
خانمی رفت کنار. پشت سرش جا کفشی بود. یک عالمه 
کفش آنجابود. کفشم رانشانم داد و گفت:اینجا کفش 
کسی گم نمی‌شود. هر چه می‌خواهی, از خدا بخواه! 

این خواب چند محور دارد: یکی درباره موضوعی 
است که احتمالا در بیداری هم فکر شما را اشغال کرده 
است: تغییر خانه فعلی و اجاره کردن خانه‌ای دیگر.ده 
تومن یک تومن هم نمادی است برای این که بفهمیم 
ذهن شمانگران گران بودن کر ایه خانه جدید است. کت 
شلواری و... نماد این است که دوست دارید باافرادی 
همسایه باشید که مدب و با شخصیت هستند. محور 
دیگر خواب.دغدغه‌ازدواج است که فکر هر دختر 
جوانی رابه خودش مشغول می کند. در از دواج نیز 
خواهان مردی هستید که افزون بر عشق, خوش منظره 
هم باشد. کفشی که توصیف کرده‌اید. نماد آن مرد 
است.بند دور ساق‌هر چه محکم تر باشد. نماد مردی 
است که به همسر ش وفادار تر است.عوض شدن‌اندازه 


مرد سیاه پوش 
پسر بد از تهران. چند ساله؟. مجرد. دانشجو 
Sunday, February 13, 2011 9:33AM‏ 
From: «badboy????@yahoo.com»‏ 
«Etela>at-e-haftegi» <sooshtraa@‏ :10 
yahoo.com>‏ 


بیش از یک سال است که تقریباهر شب خواب 


می‌بینم مرد سیاه‌پوشی که داسی خونالود در دست 
دارد. مرا دنبال می کند و می‌خواهد بکشد. این کار 


برای او مانند بازی است و از آن لذت می‌برد. او مرا 


sooshtraa@yahoo com 


خوابگزار: مصطفی گلیاری 


دوستان عزیزی که برای تعبیر خواب تلفن می کنند. فقط روزهای شنبه وس شنبه ازساعت ۸ | تا * ۲ با 


شماره ۴ ۳۳ ٩ ٩ ٩۳‏ ۲ تماس بگیرند و جد آخواهشمندیم شماره های دیگر مجله را اشغال نکنند. 
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پا یعنی دوست داشتید ظاهر تان کمی فرق می کرد. 
بزرگ بودن ان دازه کفش جدید از پا یعنی برخی از 
الگوهای انتخاب همسر راعوض کرده‌اید و آسان گیرتر 
شده‌اید. محور دزد و کفش نماد این است که نگر انید که 
کسی که شایسته شماست. از کر شمه‌های دیگران در 
امان نباشد واو رابد زدند اما خیال‌تان راحت باشد. آن 
کفش قسمت شماست و دزدیده نمی‌شود. 


مورچه‌ها و موش ومارو کاو 

نازلی کمالی. ۳۱ ساله شاغل. متأهل, قزوین 
خواب دیدم در اتاق خواب خودمان بودیم. شوهر 
وبرادرم روی تخت نشست بودند. رفتم هال, دیدم در 
بازاست و گاوبزرگی داخل شده‌وروی زمین افتاده. 
سرش داخل هال بود وبدنش در راه‌پله بود. باوحشت 
صد بار گفتم این درو محکم ببند. بعد ديدم وسایل 
زندگی رادر اتاق خواب گذاشته‌ايم ومن داشتم املت 
می‌پختم. نا گهان دیدم از در و دیوار مور چه می آید. 
همه جا از مورچه سياه شد. به اتاق خواب کوچیکه رفتم. 


ازینجره کولر صداهایی می آمد.انگار گاوداشت ناله 


از جایی به جای دیگر می‌برد. برای مثال در یکی از 
گریختم واز خانه بیرون رفتم. ديدم در مهد کود ک 
رو زگار بچه گی‌هایم هستم. او قدرت کشتنم راداشت 
ولی طولش می‌داد تابیشتر لذت ببر د. وقت‌هایی که در 
خانه دوستم می‌خوابم. مرد سیاه‌پوش رامی‌بینم که از 
دور باحسرت نگاهم می کند. 

برای‌اين که خواب شماراباز و تفسیر کنم.باید از شما 
چیزهایی بپر سم تابه شما بگویم خواب تان چه مفهومی 
دارد ومی‌خواهد به شماچه بگوید.از ایمیل شماهمین 
برمی‌آید که به ترس دچارید و ریشه‌اش به روز گار 


می کرد. بعد دیدم نه! گاو نیست. موشی است که ماری 
می خواهد بهاو نیش بزند. موش خود رابه مریضی زده 
بود وناله می کرد تامار نیشش نزند. مار افتاد کف 
اتاق خواب. مراقب بودم مار به پایم نیش نز ند. صحنه 
عوض شد. جایی بود که مثل خرابه بود. خواهرزاده‌ام 
که دختری ۱۶ ساله است. آنجا بود. دستشویی داشتم. 
توالت نز دیک بود. دیدم توالت بسیار کثیف است. باز 
صحنه عوض شد. مامانم میوه‌خریده‌بود. خواستم سیب 
یاانار بردارم.دیدم میوه‌ها گندیده‌اند. باخودم گفتم 
مامان رفته چی خریده! 

وجود برادرتان که بین شماوشوهر است می گوید 
برادر تان موجب اختلاف و دوری شماو شوهر است. باز 
بودن در و آمدن گاو یعنی شوهرتان آن‌طور که باید به 
شما توجه نکر ده و مراقب شما نبوده بنابراین مشکلاتی 
پیش آمده و دوری رابیشتر کرده. بودن اسباب زند گی 
در اتاق خواب. یعنی دوست دارید زند گی خود رانجات 
بدهی د ولی انگار نمی‌شود زیرا مورچه‌ه | که نماد 
مزاحم‌های زند گی‌هستند, هجوم می آورند. آن موش 
مار هم به معنی مشکلات ومزاحمت‌های زند گی است. 
از دیدی دیگر آن موش خود شماهستید که در زندگی 
برای‌همه حتی خود تان نقش بازی می کنید: تمارض 
می‌کنید. دنبال توجیه رفتارهای خودتان هستید. ان 
مار رابطه‌ای است که هم خطر دارد هم لذت که اين 
روزها به خطرش بیشتر فکر می کنید. شاید رابطه‌هایی 
که قبلا انتخاب خودتان بوده, به رابطه‌های تحمیلی 
تبدیل شوند. آن خرابه وخواهرزاده شانز ده ساله نماد 
کارهایی است که او در حضور شما و با مجوز شما انجام 
داده که حالافکر می کنید کارهای خوبی‌نبوده‌ونباید 
می گذاشتید انجام شوند. خواستن سیب یا انار از سبد 
مادرو گندیده‌بودن آنهایعنی اگر به زند گی عاشقانه 
وموفقی نر سیده‌اید.مادر رامقصر می‌دانید. پیشنهاد 
می کنم‌اگر در صددانجام دادن کاری هستید که 
امکان خطر در ان هست. عطایش را به لقایش ببخشید 
وبه جای دست وپازدن در وسط طوفان. کنار ساحل 
بنشینید و طوفان را تماشا کنید. 


کود کی شمابرمی گر دد. شاید کودک که بوده‌اید. 
شمارا تر سانده‌اند. از این که در اتاق خودتان بخوابید. 
هراس داشته‌اید. شاید وقتی که به مهد می‌رفتید. 
احساس ناامنی عاطفی می کر دید ومی‌تر سیدید دیگر 
دنبال شمانيایند. آن ترس‌هاامروز نیز هستند ولی 
شکل عوض کرده‌اند.مثلا اگر امروز اتفاقی بیفتد و 
ناخود آ گاه شما به یاد یکی از خاطرات بد کود کی شما 
بیفتد. شب که شد. خواب مر د سیاهپوش رامی‌بینید. 
پیشنهاد می کنم یکی از روزهای شنبه و سه شنبه؛ بین 
ساعت ۱۸ تا ۲۰ به مجله تلفن کنید تاسوّال‌هایی از 
شمابپرسم.اگر خط شلوغ بود وموفق نشدید.به روابط 
عمومی مجله. ۲۲۲۲۶۲۲۶ تلفن کنید. 


از:د کتر نوید خدادوست 


پیفام‌بای‌روشنایی 
: ۳ 


شاداب‌اید وبه راستی که از دیگر ان متمایز عمل می کنید. عقاید خاص خود تان را 
دارید و عزمتان را جزم کرده‌اید که به آنها عمل کنید. پس دست به عصا پیش بروید 
وهیچ کس رادست کم نگیرید چرا که شمامسوولیت پذ یر هستید وهمیشه خود تان را 
مسوول کار هایی که انجام می دهید می دانید و دراین روزهانیز لازم است که کینه‌های 
کهنه رااز خود دور سازید تابتوانید این دنیای پرهیاهو که هیچ کس از خطامصون نیست. 
شرمنده کسی نشوید واین رانیز بدانید که با وجود مشکلات موجود رسیدن شما به 


تلاش و کوشش شما چشمگیر و قابل توجه است و نتایج آن را نیز برای شما ماند گار 
هر چند که خودتان مثل خیلی‌ها تصور می کنید که دستتان نمک ندارد. پناهگاه خانواده 
هستید و انتظار می‌رود که آنها را از نگرانی واسترس دور سازید و ایده‌های کلیدی رابه 
حقیقت نزدیک کنید واز خطاهای خودتان هر چند کوچک هم بی‌توجه نگذرید که تکیه 
کردن شمابر خدا باعث شده‌اين روزها پیشرفتتان زبانزد باشد و امید دارم هیچ فرصتی 
رابرای قدردانی از حضرت حق از دست ندهید و به روحیه خود بیشتر توجه کنید وبدانید 
که زمان گذ شته تحت هیچ شرایطی قابل بر گشت نیست.پس عشق و علاقه خود رابا 
تلاشتان همراه سازید و تمامی جزییات رازیر نظر داشته باشید! 


وضعیت جسمی خوبی دار ید وان ژی‌های موجود شماهر کسی را شگفت زده‌می کند اما 


وناله نکنید و در این میان تنها به نیمه پر لیوان چشم بدوزید و مثل همیشه متعادل عمل 
کنید تابتوانید شرایط ناهمگون احتمالی پیش رو راهم در کنترل بگیرید. دوست خوبم! 
پنهان کر دن عواطف تان مشکلی راحل نمی کند. بلکه مقد مه‌ایی بر ای بر وز اختلافات آینده 
خواهد شد پس به دنبال چاره کار باشید و بدانید که بعد از رسیدن به هر هدفی یک مقصد 
بالاتر هزینه‌ایی بالاتر بر ایتان به همراه خواهد داشت والبته که این کار تمامی ندارد. 
ا e‏ | 
دل آزرده‌اید و زخمی در دل دارید که معتقدید التیام نمی‌بخشد اما از آنجا که شما 
تعهدات خاص خود تان را دارید یقین بدانید که زند گی هم تعهد خودش رانسبت به شما 
پایبند خواهد بود.امااز | نجا که در این روزها کارهای زیادی بر ای انجام‌دادن داریدامید وار م 
کاری نکنید که دقت و تمر کز تان دچار خطاشود و در مور د موضوع پیش رو هم از شماانتظار 
می رود عقل را قبل از احساس مورد توجه قرار دهید و خودتان را بیش از حد د ر گیر بایدها 
و نبایدهانکنید تا بتوانید دنیای جد ید تان را بی‌دغدغه بسازید و البته اینهادر صورتی است 
که دروغ نگویید و توقع تان رامتعادل سازید و خود و اطرافیان رااز بلاتکلیفی خارج کنید و 
این را آویزه گوشتان کنید که هیچ کس جز خود تان مسوول رفتار شما نیست! 
مر داد 


بی رياو خیر خواه‌هستید و کارهایتان دلنشین است. دوست دار ید ابر از وجود کنید 
وبه لطف ویاری خدادر کارهای زیادی هم موفق بوده‌اید و حالا هم به ش ایط مطلوبی 
رسیده‌اید اماهیچ پیدانیست چرا که هنوز هم به دنبال کشف خواسته‌های جدید و 
جدید تری هستید و با وجود اینکه می دانید راه دشواری را پیش رو دارید عزمتان راجزم 
کرده‌اید که همه چیز را تغییر دهید. دوست خوبم !من به شما پیشنهاد می کنم که به شکل 
دیگری به زند گی نگاه کنید واز رویاپردازی‌های بیهوده دوری کنید و استعدادهای خود 
راهدر ندهید و به شخصیت واقعی خود تان احتر ام بگذارید و کاری کنید که دیگران شما 


شهر يور | 

زحمت کش و ساده دل اید و مهار تهای اجتماعی خوبی راهم به نمایش گذاشته‌اید 
ومی‌خواهید کاری راشروع کنید که به نتیجه رساندنش ساده نیست ولی امکان پذیر 
است. به رشد کردن در عین داشتن آ رامش فکر می کنید. اما بپذیر ید که کار ساده‌ای 
نیست و شاید برای همین است که دلواپس اید و می‌خواهید جلوی هر اشتباه رابگیرید 
پس تمر کزتان راخوب حفظ کنید و محکم و قاطع از حقوق تان دفاع و اطمینان اطرافیان 
راجلب کنید و برای این کار کافیست حس کنجکاوی خود را تحت کنترل در آورید و 
بدانید که در این روزها فصل جدیدی از کتاب زند گیتان را ورق خواهید زد. 


خلق و خوی خوبی دارید و آ گاه و دانااید و گاه منطقی رفتار می کنید و گاه نیز به همه 
چیز بی‌اعتنا می شوید واین مقد مه ایجاد سوءتفاهم است که می توانید آن رااز ذهنتان 
دور سازید و امیدوارم شماابتدا همدلی خود راثابت کنید و از انجام وظایف تان غافل 
نشوید وبدانید که به گذر زمان احتیاج دارید تابتوانید تمام حواشی تلخ و شیرین زند گی 
رابپذیرید. 

دوست نازنینم! از گله وشکایت دست بر دارید که خداراشکر شمانه مشکل مالی 
دارید نه عاطفی و به راحتی می توانید از عهده‌مشکلا تتان بر آیید. پس از خودتان قاطعیت 


نشان دهید و برای رفع کدورت پیش قدم شوید. 
e‏ | 
واقع‌بین باشید و از سطحی نگری دوری جویید و عادلانه قضاوت کنید و اگر احتیاج 
به کمک دارید آن‌راصادقانه بیان کنید وبدانید که تنهاسرزنش کردن مشکلی را 
حل نخواهد کرد پس تقسیم کار کنید وتلاش وفعالیت‌تان راصادقانه انجام دهید و 
بخواهید که از راه منطقی نیازهای عاطفی خود را برطرف سازید و اععلاف نظر رادر هر 
سطحی که هست ریشه کن کنید و خود واطرافیان رااز دغدغه‌های بيهو ده رها سازید 


و برای کمک به دیگران پیشقدم شوید و بدانید که باهر دستی که بدهید با همان دست 
می‌توانید بگیرید. اگر...! 


هم به گذشته فکر می کنید و هم آینده را در ذهن می‌پرورانید و نمی‌خواهید چیزی 


وجودداردبای دا زجان‌مایه بگذارید وقدر عزیزان واطر افیان رابدانید وازبی‌وفایی و 
ناسپاسی که وجود ندارد گله نکنید و نخواهید یک اشتباه‌رادو بار تکرار کنید واین را 
آویزه گوشتان کنید که خلوص و صداقت امنیت ایجاد می کند و شما رابه درک متقابل 
می‌رس‌اند.پس آرام و آهسته قدم بر دارید واز بلند پروازی دوری کنید هر چند که به 


سس ل I‏ 


زیر ک ایدو روش‌های ماهرانه خود تان رابرای حل مسایل‌تان خوب به کار می‌بندید. 
اراده شما آهنین است و صاد قانه باز ند گی و بحران‌هایش روبرو می‌شوید وبرخلاف آنچه 
که به نظر می رسد خیلی هم آدم احساسی ورمانتیک نیستید ونکته‌ای رابه شمالازم 
است یاد آوری کنم که تصور نکنید همه چیز را می‌دانید. در حالی که بااین تفکر راه بروز 
تفکرات جدید را به روی خود می‌بندید. پس دوست نازنینم! من رابه ما تبدیل کنید که 
در این شیوه اول شما راضی تر خواهید بود و امیدوارم این بار بااراده تمام محدودیتهای 


ذهنی‌تان را کنار بگذارید. 
جهەمن |e‏ 

وفاداری صفت بسیار مهمی است که شما آن رادارید وباشهامت هم بامشکلات 
روبر ومی‌شوید واگر این گونه پیش بر وید روند رو به رشدی راپیش روخواهید داشت 
به خصوص شما که دوست ندارید خیلی مطیع و فرمانبر دار باشید. 

پس بهتر است خود رااز در گیری‌های اجتماعی دور کنید و بیهوده خود را پای‌بند 
مساله خاصی نکنید. چون کارهای پیچیده بالاخره انسان رابا خطا روبر و می کند. حق 
انتخاب‌های خوبی دار ید وحیف است که این شر ایط رااز دست بدهید پس خود تان را 
از لذت گفتگو با خدا محروم نکنید واين را نیز بدانید هیچ خبری غیرمنتظره‌ای نیسست 
مگر اینکه ما بی‌توجه به علایم آن باشیم! 


الى بت 
از چیزی دلخور هستید و جالب اینکه خودتان هم علت آن را خوب نمی‌دانید ولی 
هر چه که باشد نباید روحیه مبارزه‌طلبی خود رااز بین ببرید و حالا که به فکر تغییر در 
روحیه خود افتاده‌اید بهتر است نیازهایتان رابه شکل معقول مطرح سازید تا سر خورده 
نشوید ومحبت تان راتمام و کمال ادا کنید تابتوانید وجدانتان را آسوده‌نگه دارید, چرا 
که کنار آمدن با احساسات برای شما کار دشواری است در ضمن در این روزها نیز لازم 
است که به شکل متفاوتی از قبل در کنار عزیزان‌تان ظاهر شوید و طوری عمل کنید که 
بتوانید به اشتباهات گذشته خود بخندید! 
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#مبئله 


روز ورو زگار بر شما خوش. 


کباب جزء دسته غذاهایی است که خیلی طر فدار دارد.مخصوصااگ را زگوشت بره یا گوسفند 
تازه و جوان باشد .کباب امروز ما از همین نوع کباب‌هاست. 

حتماامرو زاین بخش را همراه یکنید تا بادرس ت کردن این غذای خوشمزه در منزل مهربانی و 
محبست رابیس شزبیسش به‌اعضای محتر م‌خانواد هخود تان هد ی هکنید.البته فقط این نکته رایاد اور 
بشو م که ایرانی‌ها تبحر خاصی در درست کردن کباب دارند که در همه جای دنیا زبان زده است. 


طرز تبیه: 


ابت داراسته راب ه اندازه‌های کوچکتر تقسیم 
میک 

چربی‌ه ای اضافه و به اصطلاح رگ و ریش‌های 
راسته را گرفته و آن را کاملا پاک می کنیم. 

یادمان باشد که برای این کباب فقط گوشت را 
پاک می کنیم ونه بی استخوان. 

پیاز را پوست گرفته و آنرارنده یااچرخ می کنیم. 
سپس آب آن را گرفته و در ظرفی که بهتر است 
مستطیل شکل باشد. آب پیاز را با ۲ قاشق روغن 
زیتون, فلفل. سویاسس و در صورت دلخواه پودر سیر 
مخلوط کرده و گوشت را داخل آن می‌خوابنيم. 


گوشت را کاملا در مواد غلت می‌دهیم تاسس 
درست شده به خورد گوشت برود. 

حداقل زمان لازم برای طعم دار شدن و ترد 
شدن بهتر گوشت ۵ساعت می‌باشد. 

حالا تابه جدنی راروی حرارت قرار داده و مابقی 
روغن زیتون رادر آن می‌ريزيم. وقتی که روغن کاملا 
داغ شد تکه‌های گوشت با استخوان رادر تابه انداخته 
و دو طرف آن را کاملا سرخ می کنیم. 

بعد از آنکه گوشت کاملا سرخ شد با قلم موی 
مخصوص مخلوط کره‌و زعفران رابر روی کباب 
مالیده‌و آن‌رادر ظرف سرو با گوجه‌فرنگی, زیتون و 
سبزی تزئین کرده و با نان يا چلو میل کنید. 

روغن زیتون مقوی و پر خاصیت بوده و برای 
سلامتی مفید است. 

گوشت گوس فند حاوی پروتئین‌های لازم برای 
بدن می‌باشد. 

استفاده از پیاز و فلفل طعم خوشی به این کباب 
خوشمزه خواهد داد. 

زعفران علاوه بر عطر خوش و لطیفی که دارد 


توصیهسرآشیراینجری تیانع | 


ارو ۳۵۰۲ 


داستان‌زند گی 
بقیه از صفحه ۱۵ 


غروب وقتی توو شهرام بعد از ساعتهاحرف زدن 
باماموران پلیس و بازپرس پروندهانهاراقانع کردید 
که «این دختر فریب خورده» ومرابه خانه آوردید.تازه 
فهمیدم که تو فقط توانسته‌ای مآموران پلیس راقانع 
بودی ونه برای دلت! 
گر یه و تواو راتسلی دادی.امارو بروی‌من‌ایستادی 
و گفتسی: فکر می کنی حرفی باقی مونده باشه؟ بین ما 
همه چیز تموم شد شهر زاد... اصلا دلم نمی خواد برای 
طلاق دادنت.مجبور باشم پرونده امروزت رابه داد گاه 
خانواده نشان بدهم! پس خواهش می کنم بدون درد 
سر و بدون اينکه بیشتر از این آبروی برادرت راببری: 
روز داد گاه‌بیا تا کار را تمام کنیم... 

اینهاراگفتی وباشهرام خداحافظی کردیو 
رفتی... 

امروز در شرایطی دارم زندگینامه‌ام را برای 
«اطلاعات‌هفتگی» ار سال می کنم. که روز ۴ دی‌ماه 
|قای‌طیب صحبت کنم ؟ وقتی «طیب» سوال کر د«چرا 
نامه رابرای خودش نمی فر ستی»؟ جواب دادم: 

او آنق د راز من متنفراست که‌نامه‌رانخوانده 
پاره‌می کند... اماچون مطمئنم «داستان زند گی» را 
می‌خواند. زند گینامه‌ام رابرای شماارسال کرده‌ام... 
خود «فرخ» بود که اولین مر تبه مرا با اطلاعات هفتگی 
ونوشته‌های‌شما آشنا کرد...حالاهم امیدوارم ویقین 
دارم به خاطر خواندن«داستان زند گی»هم که شده 
نامه مرا خواهد خواند! 

طیب قبول کرد و بهم قول داد زند گینامه‌ام رادر 
زمانی چاپ کند که‌موعد داد گاه که روز ۲۷بهمن 
است-نرسیده‌باشداهنگامی که«طیب» سوال 
کرد:«می‌خوای تو این زند گینامه چی بنویسی که فرخ 
ازش خبر نداشته باشه؟ پس دلیل این همه اصرارت 
چیه؟» ومن پاسخ دادم:«فقط می‌خواهم او رابه یاد قول 

همان قولی که وقتی پسر بچه پانزده ساله‌ای بود 
به پدرم داد!» 

آری فرخ... نمی خواهم فریبت بدهم... دروغ 
توسط توران به گناه آلوده‌می شدم.حتی یک ثأنیه‌هم 
می‌نویسم. دیگر به گناه آلوده نیستم.اما چون قصد 
فریبت راندارم اعتر اف می کنم که هنوز هم به اعتیاد 
لعنتی آلوده‌ام!اینها راننوشتم که به من تر حم کنی که 
داده‌بودی یادت بیاورم 


پیام از شماچاپ از ما 


نوشتن نام فامیلیالزامی‌است 


آن دسته از خوانندگانی که مایل هستند پیام های تبریک - تولد - تشکر و قدردانی شان در این 


صفحه چاپ شود لطفاً از ساعت ٩‏ صبح الی ۱۹ (شنبه تا چهارشنبه) با شماره تلفن: ۲۹۹۹۳۳۵۸ 
تماس بگیرند یا به شماره ۲۲۲۷۱۸۱۳ نمابر ارسال دارند و یا به نشانی مجله (بخش پیام از شماء 
چاپ از ما) پیام خود را حداکثر در دو سطر حداقل یک هفته قبل از رسیدن موعد آن ارسال کنند. 


دوست عزیز ومهر بانم سجادر حمانی از زحمت‌های بی دریغ ومحبت بی‌پایانت 
کمال تشکر را دارم. سالر وز تولدت را همراه با اقیانوسی از مروارید به شما و خانواده 
محترمت تبریک می گویم. امیر محمد پلمی‌نسب -رامهرمز 
8 اکر م ار اده عر دراگر آسمان به ستاره‌هایش می‌نازد من هم به تو دوست گلم 
می‌نازم. خواندم از گل تا بدانی از گلستان سر تری.یک جهان گل دیدم اما تو عزیز 
دیگری. لیلا سمیعی‌فر -قروه 
ق شیدای صبور جسی و یکمین بهار زند گیت را همراه با دختر و پسر عزیزمان 
«شقایق وارشیا» دور هم با عشق جشن می گیریم. تولدت مبار ک. 
همسرت شایان طر یک(بابلسر) 
کامر ان عریرجبرای قلب پاک و روشن تو که اولین حکایت بی‌انتهای عشقم 
هستی می‌نویسم. تا ابد عاشقانه دوستت دارم. ۶ بهمن سالروز تولدت مبارک. 
نامزدت ماناصفایی -مارلیک 
۴ همسر عزیزم. سمبه جانادنیا را برایت شاد شاد و شادی را برایت دنیا دنیا 
آرزومندم, تولدت مبارک. همسرت سیاوش رمزی-رشت 
8 دختر عزیزم. مهدیه چاناخیلی دوستت دارم. تو هميشه در قلب من هستی. 
سالروز تولدت را با هزاران گل رز و محمدی تبریک می گویم. 
مادر اشرف حمامی و پدرت مهدی شکوهی و خواهرانت-شهرستان طرق رود 
۴ برادرعزیزمان. علی اکبر جان اسلامتیت چون زلال‌چشمه‌ساران,پایداریت چون 
بستر کوهساران, زند گیت در اوج بی‌پایانتولدت چون سبزه‌زاران مبارک باد. 
مادر و پدر و خواهرانت-قنبری 
8 ریتاجان!دختر گلم. هجدهمین سالروز تولدت رابا هجده سبد گل مریم به 
همراه یاد و خاطره جشن می گیریم تولدت مبارک. 
مادرت شایسته محمدی و خواهرت آفر ین احمدی-رشت 
4 همسر عزیزم. حسین جاناعاشقانه دوستت دارم. هدیه من به تو قلبی است که 
عاشقانه تنها برای تو می تپد. تولدت مبار ک. همسرت شکوفه-اریسمان 
® همسر مهربانم. حامد جان+حضورت در قلبم مثل نفس کشیدن است. آرام 
بی‌صدا اما همیشگی, روز میلادت مبارک. همسرت فاطمه صفری -رشت 
6 عمو حسین عزیزماناتولدت را با یک سبد گل یاس جشن می گیریم و آرزوی 
سلامتی و کامیابی شما رااز خدای بز رگ می‌خواهیم. 
فاطمه و حسن حاجی اربسمانی-اریسمان 
عمه مهر بانج اخداراشاکرم که چنین نعمت و هدیه گر انبهایی رابه من عطا کرده 
است. عزیزم بیست و دومین سالروز تولدت مبار ک. 
برادرزادهات سید علی موسوی- تبریز 
ل سدانه‌جانادنیا را برایت شاد شاد و شادی رابرایت دنیا دنیامی‌خواهم. تولدت 
مبارک. سحر و سمیه کمدی-تهران 
۴ در بباجان !همسر مهربانم, سومین سالروز یکی شد نمان رابه شما همسر وفادار و 
مهربان تبریک می گویم دوستت دارم تا ابد. همسرت بهروز کاویان-تبریز 
قي پدر و مادر دوست داشتنیاتنها ارزوی ما این است که شما را همیشه شاد و 
سلامت ببينيم. شانزدهمین سالروز ازدواجتان مپارک. 
فرزندانت-احمد و اکرم جعفرزاده-رشت 
ل امید جان: سید طاهر احمدی و سید جو اد احمدیتولد تان مبارک.از خدای بز رگ 
می‌خواهم که همیشه صحیح و سلامت باشید. حسین بخشی -اصفهان 
ل امد چان: پسرم. هميشه در قلب منی تولدت مبارک. خدای بزر گ را شاکرم که 
چنین گل زیبا و خوش‌عطرو بویی رابه من داده است. مادرت فاطمه ایزدی-اصفهان 


زیرنظر: کریم ملکی 


# مریم جان‌انگاهت را قاب می‌گیرم در پس آن لبخند که به من شور و نشاط 
زندگی می‌بخشد. ۱۲ بهمن باشکوه‌ترین روز تولد توست پس برای من بمان و بدان 


که عاشقانه دوستت دارم. سعید.ستاره.صدف سجودی 
آقاجلال اهمسر مهر بانم.هفده‌بهمن.دومین سالر وز پیوند قلبهایمان رابه شمابهترین 
همسر دنیا تبریک می‌گویم.دوستت دارم. همسرت نرگس شیخی پور -اهواز 


2 آیدای عز یز جاخواهرزاده مهربانم. آرزو می کردیم که در جشن میلادت تک 
ستاره آسمون کلبه‌امان باشی و حال تک ستاره قلبمان هستی, تولدت مبار ک. 
عمو فرهاد. خاله مرجان, و پسرخاله‌هابت ایمان و علیرضا صدقی 
ل ار شدای کلم اپسر نازم. هفتم بهمن دوازدهمین سالر وز چشم گشودنت مبار ک. 
امیدوارم هميیشه در پناه خداوند صحیح وسلامت باشی. 
پدر و مادرت. امیررضا و بهناز کدیور-زنجان 
#۴ پسرعموی عزیزم. آقاجمشیدا قدم نورسیده‌ات مبار ک. امید است با شکفتن 
این شاخه گل زیبا ادامه زند گیتان سر شار از بر کت و خوشی باشد. 
پسرعمویت. ایرج عابدینی -رشت 
داو دجاننفسهایت تنها بهانه نفس کشیدن و وجودت تنها دلیل زنده بودن من 
است. دوستت دارم. ۲۵ بهمن تولدت مبارک. نامزدت عاطفه سعادتی -کرج 
۴ خواهر عزیزم ر انهو شوهر خواهر مهربانم سید مجتبی طالقانی تا ابد لطف و 
محبت شمادر دل ماحک خواهد شد و شر منده خوبیهای شما سروران خواهیم بود. 
برایتان سلامتی, شادی و سربلندی آرزومندیم. 
فرهاد صدقی -مرجان خسروی و پسران هميشه بیاد تان علیرضا وایمان 
# همسر عزیزم.حسن جاناروزی که به دنیا آمدی هرگز نمی‌دانستی زمانی 
خواهد رسید که آرامبخش روح و روان کسی شوی که با بودن تو دنیا برایش زیباتر 
همسرت زینب گازری -اصفهان 
6 پدر و مادر مهر بان:ای فرشتگان آسمانی شما را می‌پرستم و دوستتان دارم. از 
خدای بز رگ می‌خواهم کمکم کند تا جبران زحمات شما باشم. 
پسرت علیرضا سمیع‌فر -تهران 
یو نه جان!اولین سالروز تولدت را بایک سبد گل تبریک می گوییم. 
پدرت پیمان و مادرت پرستو و عمه و شوهر عمه‌ات حمید احدزاده 
#6 یدای تال شنم شکوفه‌های صورتی فدای مهربونیات... یه دل که بیشتر ندارم 
اونم فدای خوبیات,تولدت مبار ک. 


است عزیزم. تولدت مبارک. 


خاله‌ات لیلا رجب‌زاده شهرستان شفت -روستای بداب 
ل گاو والاغ وارد ک. کبریت و گاز وفند ک.جوجه و مرغ ولک لک هستی کج‌نازم 
قند ک. تولدت مبارک. 
ق محمدر ضای مر بانجاتو باغبان زند گیم هستی که با آمدنت غنچه وجودم را 
شکوفا کر دی و با بودن در کنارم» مرا پرورش دادی» چه زیباست رسیدن دوباره به 
روز آغاز یکی شدنمان و چه اندازه شیرین است روز پیوند قلب‌هایمان۱۶۰ بهمن 
روز خوشبختیمان مبارک. همسرتاکرم داوری 
# از شهرداری محترم شهر ستان بیجار آقای مهندس سبدذبیح اله قمر یو معاون 
خدمات شهری آقای حاج نداد اد اله هر ادی‌بابت با زگشایی ورفع مشکل تر دد کوچه 
کرمزاده واقع در شهر ک پردیس قدردانی می نماییم. 
از طرف مهندس بیژن کرمزاده و هوشنگ کرمزاده 


مامان لیلا رجب‌زاده شهرستان شفت -روستای بداب 
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صدامو می شنوی؟؛ بخارست -رومانی. پنجشنبه ۲۶ انویه:این مرد که درون 
خودروی‌یخزده‌اش به دام افتاده سعی دار د با تلفن به د وستانش هشدار دهد تادر 
خانه بمانند. بارش صبحگاهی وناگهانی برف در جنوب و شرق رومانی» موجب بسته 
شدن خیابانها وبه دام افتادن مردمی شد که در حال رفتن به محل کار خود بودند. 
مردی که در تصویر می‌بینید مجبور شد شب راهم درون ماشین خود سپری کند. او 
تنها نگرانی اش این بود که ماشینهای برف‌روب با ماشینش بر خورد کنند! 


دراعما قآب؛جزیره‌کیگلیو -ایتالیا شنبه ۲۱ژانویه:غواصان مشغول بررسی بقایای 
کشتی غرق شده « 011001012 05]8/)» هستند. این کشتی که ۲۹۰ متر طول 
دارد و غرق نشدنی به نظر می‌رسید پس از برخورد به یک صخره در آبها فرورفت. 
حداقل ۱۶ نفر در این حادثه جان باختند و ۱۶ نفر نیز مفقود شده‌اند. 


۲۳۲۲ 


خشم سسیاه؛ نیویورک -آمریکاء سه‌شنبه ۲۴ ژانویه:موجی از مردم معتر ض در 
حر کتی جالب در زیر پارچه‌ای بز رگ و سیاه‌رنگ به میان معترضین در خیابان 
وال‌استریت آمدند و راه‌خود را از میان مر دم باز می کر دند. جنبش وال‌استریت 
همچنان ادامه دارد وهر روز ابعاد گسترده‌تری‌می گیرد. هم | کنون مردم در آخرین 
واکنشها خواستار لغو قانون «شخصیت مداری» در شر کتها هستند. 


نقاش یآسمان؛ترامسو-نروز,چهارشنبه ۲۵ژانویهننمایی حیرت‌انگیز از شفق قطبی 


نزدیک به قطب شمال بوده‌اند. بروز انفجارهای شدید در سطح خور شید که در ۱۰ 
سال گذ شته بی سابقه بوده‌اند و پر تاب شدن موج سهمگینی از ذرات خورشید ی به 
سوی زمین, در کنار خطرات و تأثیراتی که دارد. چنین مناظری نیز پدید می آورد. 

چب ۳ 


1 #صت 
سال جدید چینی ها؛ پکن -چین یکشنبه ۲۲ ژانویه:هنرمندان چینی مشغول اجرای 
نمایش باعروسکهای‌مخصوص عید هستند تا آغاز سال جدید چینی را که سال‌اژدها 
است. جشن بگیرند. جشن سال نو چینی‌ها که از آن به فستیوال بهار نیز یاد می کنند 
از ۲۳ ژانویه تا پانزدهمین روز اولین ماه تقویم چینی ادامه دارد. 
ar‏ 3 #7 


دانشآموزان سخت کو ش؛ 
بانتن - اندونزی» دوشنبه 
۳ ژانویه: دانش آموزان از 
کابلهای پل ویران شده آ ویزان 
شده‌اند تااز رودخانه بگذرند 
وبه مدرسه بروند. سیل اخیر 
رودخانه سیبرانگ علاوه بر 
بسیاری برای ساکنین 
شهرهای اطراف خود ایجاد 
کرده است. «سوفیا» که از 
دانش آموزان مدرسه است. 
کاو , می گوید اگر بخواهند مسیر 
۹ دیگری راطی کنند تااز پل 
۱ دیگری‌عبور کنند.باید ۳۰ 
۳۳ دقیقه بیشتر پیاده‌روی کنند. 


۶۷ E رور‎ 


کاشت مو 


به صورت رای با حدود ۰ تار مو در سانتی متر مربع 
رضایت کامل هیچ کسی را فراهم نمی کند . 


با ۳۰۰ تار مو در هر 
سانتی متر مربع 
زیبایی واقعی خود را بدست آورید . 


مراکز بين المللی ایوری 

با ۰] سال سابقه درخشان در مہمترین نقاط دنیاچون 
پاریس, نی وی ورک و بسورلسی هیلز و باییبره کی دی از 
لابراتوارها و مراکز تحقیفاتی خود و رضایت هزاران هزار 
مراجعین برجسته بین المللی میوه تحقیقات و اختراعات خود را برای شما 
در ایسران به ارمفان آورده و آم‌ادگی پذیرش شما عزیزان 
را در محیطی ساکت و آرام اعلام می دارد . 

قابل توجه کلیه کسانی که عمل کاشت را انجام داده اند : 
هنوز هم دیرنیست و می توانید با استفاده از اختراعات منحصر بفرد 
مراکز ایوری ژیبایی دلخواه خود را پدست آورید . 


PARIS,NEW YORK,BEVERLLY HILLS jl پاریس ` تیو یورک : بورلی‎ 
SINCE 1969 ۱۳۴۸ تاسیس‎ 


تنوع محصولات ای وری در سال ۲۰۱۰ از یکصد فرمول اختصامسی تجاوز نمود . 
محصولات اپوری حاصل پیش از چهل سال تجربه و تحقیق 

به کلیه کسانی که چه در ابران و یادر خارج از کشور قصد کاشت و یا تریم موهای خود را دارنسد 

هی هی جد امس دم اس | تحت هد در اروپا ریگ وی رانو ایند 
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